
 از دوران ارزیابی صحیح 

یکی از پیام های سوره عصر این است که، آن جَوَلانِ خیره کننده 

ی ظاهری، تو را فریب ندهد. در عالَمِ واقع، نگاه کن و گذشته و 

 هم ببین. حال و آینده را با

برای ارزیابی یک گروه، فقط به یک مقطع، نگاه نکن. برای ارزیابی 

 یک تمدن، طلوع و افول آن را با هم ببین.

همه ی ابر قدرت هایی که آمدند و رفتند، مانند یک داستان کهنه 

  «فَجَعَلنَاهُم اَحاَدیِثَ...» و قدیمی چیزی از آن ها نمانده است.

 (44و مومنون /91سبا/)

تمامی آن ها، متحد شدند که انبیا نمانند، اما اکنون عالَم را نام 

 انبیاء، پر کرده است.

استاد حسن زاده آملی می فرمایند: در عالَم، خداوند، دارد خدایی 

 می کند و کار خود را انجام می دهد.

در جهان چقدر جنگ بوده و مظلومان کشته شده اند؟! در جنگ 

 میلیون، انسان کشته شدند.  07 -07، جهانی اول و دوم، مجموعاً

سال پیش( اما، در این قرن اطلاعات، حتی، آمار  07) حدود 

دقیقی از کشته ها معلوم نیست، چه رسد به آنکه، اسمی از آن ها 

 مانده باشد.

 

 درخشش کربلا در تاریخ 

سال پیش، کشته شدند و برای اینکه این  9477نفر در  07اما، 

افراد را انسانهایی بی ارزش، بی دین، دنیا طلب و خارجی، جلوه 

سعی بسیاری انجام شده است، لیکن، بازهم، عالمَ اسلام را  دهند،

و بلکه عالمَِ غیر اسلام را پر کرده اند. در صورتی که در آن زمان، 

 نه فیلم و  نه عکس بوده، تا صحنه ها را ضبط کند.

اینکه در کربلا حتی به کودکان رحم نمی شود) در جنگ، بچه 

در واقع پشت صحنه ی ساله را که نمی کشند(، و  0یا  0های 

قتل کودکان، این است که می خواهند، هیچ چیز از نهال اسلام 

 نماند.

اما یاد آن ها، نه تنها، شرق و غرب را گرفته است، بلکه ملکوت را 

هم گرفته است. هر چه خواستند کتمان کنند، نتوانستند. اصلاً 

 ممکن نیست، نور خداوند را بپوشانند.

نیز همین گونه بود. دوست، از روی  ه السلامعلیدر زمان حضرت علی 

تقیه و دشمن، از روی دشمنی و کینه، دست به دست هم دادند 

را محو کنند. اما اکنون، هیچکس در عالم  علیه السلامتا حضرت امیر 

نیست، که به اندازه ی حضرت، درباره اش، کتاب موجود باشد. 

 ! صلی الله علیه و آلهحتی پیامبر اکرم

، جنگیدند. سه بار علیه السلامسال با قبر امام حسین 077حتی،  

آن، روان کردند تا هیچ اثری،  قبر را شخم زدند و آب را بر روی

 نماند.

نیست، که به اندازه ی حضرت، درباره اش، کتاب موجود باشد.  

 ! صلی الله علیه و آلهحتی پیامبر اکرم

 ، جنگیدند. سه بار قبرعلیه السلامسال با قبر امام حسین 707حتی،  

 آن، روان کردند تا هیچ اثری، نماند. را شخم زدند و آب را بر روی

 

برادر حاتم طائی، آدم بی عرضه ای بود. هر چه می خواست مشهور 

گرفت. در آخر یک کار متفاوت انجام شود، کسی او را تحویل نمی 

داد، تا نامش بماند. در مقابل همه، در چاه زمزم، ادرار کرد. او را 

زدند و گفتند: چاه زمزم، نماد تقدس را چه کردی؟ او را نزد خلیفه 

بردند. گفت: چرا این کار را کردی؟ گفت: می خواستم مشهور 

حاتم طائی، مسلمان شوم. اما با پستی نامش در تاریخ ماند. ) خود 

نبود، اما اسمش به خوبی ماند. چون به اندازه خودش، از اسم 

 وهاّب بودن خداوند، بروز داد.(

 اشاره

 سرچشمه وصل

افرادی که مسلمان می شوند، به وسیله چند سرچشمه، جذب 

اسلام می شوند. یکی قرآن است) به علت فطرت پاکشان(. روزی 

، انسان هایی عجل الله فرجه الشریفنیز خواهد رسید که با ظهور حضرت

 لامعلیه السنقاط مختلف دنیا، با فطرت پاکشان، از یاران خوب امام از

می شوند. یکی دیگر از سرچشمه ها، حضرت ابا عبد الله 

، معلیه السلااست. چقدر افراد، در مجالس امام حسین علیه اسلام الحسین

روش زندگیشان، تغییر کرده است. این، کار خداست و کسی که 

 می کند. به خدا پیوست، کار خدایی

 تصویر غلط

خداوند، از اولیائش در این عالم، حمایت می کند. در این عالم، 

ست. یعنی خداوند، هیچ چیز، نسیه نیست، بلکه همه چیز نقد ا

اولیائش را نفرستاده تا تلاش کنند، تکه پاره شوند و بعد در آن  

دنیا به آن ها، جایزه دهد. نخیر، در همین دنیا و حتی جلوتر، با 

 آن ها حساب می کند.

اگر کسی در دین، احساس نسیه کردن، میکند، باید دینش را 

 عوض کند و یا دیدش را عوض کند.

، بخاطر دین و خدای توهمی، زده می شوند. خیلی از جوان ها

این چیزی که همه اش، زجر و سخت است، چرا باید انتخاب 

 بکنند؟ چون، بعداً به او جایزه می دهند؟

توجیه ما از بلا این است که، بلا را تحمل کنیم تا در آن دنیا به 

ما پاداش دهند. این چه تصویری است که ما ساخته ایم؟! اینجا 

تا در آن دنیا، جایزه دهد؟ اینها تصویری غلط و نادرست  اذیت کند
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ا دینش ر یکند، بایداگر کسی در دین، احساس نسیه کردن، م

 عوض کند و یا دیدش را عوض کند.

، زده می شوند. خیلی از جوان ها، بخاطر دین و خدای توهمی

این چیزی که همه اش، زجر و سخت است، چرا باید انتخاب 

 به او جایزه می دهند؟ بکنند؟ چون، بعداً

توجیه ما از بلا این است که، بلا را تحمل کنیم تا در آن دنیا به 

؟! اینجا این چه تصویری است که ما ساخته ایم ما پاداش دهند.

 یری غلط و نادرستواینها تص ، جایزه دهد؟اذیت کند تا در آن دنیا

 و دین است.از نظام هستی، خدا 

 واکنش انسان فهمیده

 واکنش یک انسان فهمیده، وقتی دعا کرد و مستجاب نشد،

 چیست؟ 

ن را فَهم کرده است. فَهم حسَکسی که نظام اَانسان فهمیده یعنی: 

کسی  ز شنیدن یک حرف و حفظ کردن آن است.جُ ،هم معنایش

که فهمید همه امور، براساس مشیت الهی است و همه مشیت ها، 

براساس مصلحت بنده است)چه مصلحت عمومی و چه خصوصی 

 یک نفر(

شکر؛ زیرا می فهمد،  -1 امر است: 2واکنش اینچنین شخصی، 

و اگر این را نداد، بهترش را می دهد و بخاطر خداوند بخیل نیست 

؛ از اینکه، چرا چیزی را استغفار-2اینکه بدتر از این را به ما نداد. 

ما که بر همه چیز احاطه دارد، این  دود و ربّخواستم که مولایِ وَ

مخالف  خواست ما ،از اینکه خواست. یخواسته را برای ما نم

 مشیت خداوند ذبوده و این یعنی، مخالف مصلحت ما بوده است.

لَکَ الحَمدُ،  مَّهُللّاَ»خوانیم که  یزیارت عاشوراء، مدر ذکر سجده 

ر د سلام الله علیها. حضرت زینب «کَ عَلیَ مُصاَبِهمِ...حَمدَ الشاَکِرینَ لَ

همه ی حقایق را می دیدند و نشان دادن سر حضرت(  ن لحظه)آ

 می فرمایند: عجب چیز جالبی بود.

 

 علی نبینا و آله و علیه السلامحضرت سلیمان

 می خواست بچه دار شود علی نبینا و آله و علیه السلامحضرت سلیمان

)دو نقل یا یک بچه داشت که مریض شده بودبچه دار می شد( )

و نتیجه اش این و می خواست که بماند. ایشان دعا کرد  است(

 داًسَجَ هِیِّرسِی کُلَا عَینَلقَاَ وَ لَقدَ فَتَنَّا سُلَیماَنَ وَ» شد که بچه، مُرد.

 (43و43) ص/...«یرلِاغفِ بِّرَ الَقَ .ابَنَاَ مَّثُ

 علی نبینا و آله و علیه السلاموبایّحضرت 

لی عاست. در جریان حضرت ایوّب همیشه با رضا و شکر همراه ،صبر

ه و علیه علی نبینا و آل، صبر، شاکرانه بود. حضرت ایوّب نبینا و آله و علیه السلام

 ردم.دا( برگمی فرمایند: صبر، باعث شد که من به سمت تو)خ السلام

اما صبری که ما می دانیم، دندان روی جگر گذاشتن است. یعنی 

 اگر ما را رها کنند، اعتراض می کنیم.

 علی نبینا و آله و علیه السلامنوححضرت 

مان ، مسلدعا کرد که این بچه من علی نبینا و آله و علیه السلامحضرت نوح

الان خطا کرده است) پسر، کافر نبود بلکه ضعیف الایمان  بود و

. بعد حضرت عرضه می دارد: خدایا، من (ن اگر کافر بودو. چبود

ی هلِن اَمِ هُنَّاِ بِّرَ ایَ» و با ادب دعا می کند: نبوت کرده ام 1111

ک هلِن اَمِ یسَلَ هُنَّاِ وحُا نُیَ» خداوند می فرماید: ....«ق الحَ کَعدُوَ وَ

« مٌلعِ هِبِ کَلَ یسَا لَمَ نَّلُسئَا تَلَفَ. »این، فرزند نا اهلی است« ...

علی نبینا و آله و دیگر از من چیزی را که نم دانی نخواه. حضرت نوح

عذرخواهی می کند که بدون علم، در خواست کرده  علیه السلام

-33)هود/ ....«لمٌعِ هِی بِلِ یسَا لَمَ کَلُسئَن اَاَ کَبِ وذُعُی اَنِّاِ» است.

34) 



 اشاره

ف هايت، مردم را چه كردي كه حر: شخصي به ديگري گفت
: پاسخ گفت. متاثر مي كند؟ اما حرف هاي ما، چنين نيست

نوحه كنندگانِ مجلس گرم . تفاوت در حقيقت و مجاز است
كن، تاثيري روي ديگران ندارند، ولي زني كه مصيبت ديده و 
فرزند خود را از دست داده است، در دل ديگران، آتش ايجاد 

  .ستتفاوت من با تو در اين ا
آنچه در ما به حقيقت پيوست، مي ماند نه آنچه مي گوييم يا 

  .به ذهن مي آ وريم

 رضا و دعا

رضا به مشيت حق تعالي، يك مطلب است و دعا را نيز 
زيرا نفسِ دعا كردن، . داوند، سفارش كرده است

درخواست كردن يعني ، من فقيرم و دستم، 
يعني اتصال (خالي است و ديگر اينكه، تو همه چيز داري 

كسي كه دعا نمي : خداوند مي فرمايد) محدود به نامحدود
الذيّنَ  قاَلَ ربكمُ ادعوني اَستجَِب لَكمُ، انَّ«. كند، مستكبر است

 )60/غافر(»يستَكبرِوُنَ عن عبادتي سيدخلُُونَ جهنَّم داخرينَ
  .يعني احساس بي نيازي مي كند

مثلاً ما زماني مي گوييم التماس دعا، كه پزشكان، مريض مان 
يعني تا جايي كه علم پزشكي جواب مي . را جواب كرده باشند

. اين عين شرك است. ددهد، با پاي خودم و بعد از آن، خداون
دعا تمام زندگي را در بر مي گيرد نه بخشي از زندگي كه ما 

نفسِ دعا مهم است و اينكه دعا چه . ناتواني مان ظاهر است
  .باشد، در مرحله دوم است

ثانياً، انسان وقتي دعا مي كند، مطمئن باشد كه اجابت مي 
اگر  .شود، نه به اين معنا كه هر چه خواست، همان را بگيرد

 3كسي دعا كند و بعد، آن چيزي كه مي خواسته را نگيرد، 
اعتراض  ،مردم بعضي كه فَهم ندارند -1: حالت پيش مي آيد

، خداوند نداده، چه خُب ديگر: بعضي مي گويند
، آن چيزي كه گفته اند نيست و در همه دعا 

الهي را كرد،  ك مشيتي كه دراما كس -3. شك مي كند
  .هم شكر مي كند و هم استغفار

  
. همه ي اين ها، از يك كلمه خداشناسي، ناشي مي شود

همه ي بدبختي هاي ما بخاطر اين است  :قرآن مي فرمايد
قَّ قَدرِهوا االلهَ حرا قَدم 67/، زمر74/، حج91/انعام(»و( 

  .آنگونه كه حق بود، خداوند را نشناختند

 دستيابي به دين برتر

 فهَم قلبي

ل كند، فَهم هايي وقتي انسان در نظام هستي، تام
اصل فَهم ها، فَهم هاي قلبي است، نه 
فَهم ذهني، چون اگر، فَهم ذهني، كامل حاصل شود، بخش 
 .حتي اگر انسان يقين داشته باشد

ما يقين  .مانند جريان يقين داشتن به بي ضرر بودن جسد
داريم كه مرده، آسيب ندارد و وقتي با جمعي  هستيم نمي 
ترسيم، اما وقتي فشار موارد مخالف، زياد مي شود، ديگر 

همي، وقتي تنها مي شويم، عوامل و
راه درمانِ . اما يقين قلبي، اينطور نيست

يعني . طورات، يقين قلبي است
 اگر كسي، خطورات و وسوسه ها، آزارش مي دهد، علامت

درك ذهني براي صحبت كردن، خوب است، اما براي يقين 
مرده شور، چون با مرده، زياد كار كرده، 

  . اين حسِ دروني، برايش ايجاد شده است
در  دالت، حكمت و رحمت خداوند داريم، اما

بزِنَگاه هاي شكننده و حوادث مزمن، همين انسانِ مطمئن، 
يا در درون يا بر (خدايا، چرا اين كار را با من كردي؟

 .تو زماني به عدل رسيده اي كه خداوند را متهم نكني

 طلب حقيقي

قت باشد، هرچيزي، عاري از حقي
  .)مانند طلب هاي عاري از حقيقت

طلب واقعيِ شخص، آن چيزي است كه خطورات او در طول 
آن چيزي كه ما آرزويش را مي 

اما . كنيم، بيشترين چيزي است كه ذهن ما، درك مي كند

چقدر از دعا ها طلب حقيقي است؟ طلب حقيقي يعني؛ هيچ 
اگر . صبح و شب، با او هستيم

چون مي .(طلبِ حقيقي باشد، محال است كه خداوند، ندهد
همينكه به ما ندادند، يعني ما طلب حقيقي 

           »...رِجالٌ لاّ تلُهِيهمِ تجاره و لَا بيع عن ذكرِ االلهِ 
تجارت، يعني اصل كار و . اين يعني طلب حقيقي

مرداني كه تجارت،  .بيع، يعني آن لحظه ي داد و ستد
بلكه، بيع و همان لحظه آن ها را از ذكر خداوند منع نمي كند، 

اي كه جنس مي دهند و پول مي گيرند، نيز، آن ها را از ياد 

، خداوند بر اساس عدلِ خود، 
  .تي كه خداوند احسان دارد

شخصي به ديگري گفت
متاثر مي كند؟ اما حرف هاي ما، چنين نيست

تفاوت در حقيقت و مجاز است
كن، تاثيري روي ديگران ندارند، ولي زني كه مصيبت ديده و 
فرزند خود را از دست داده است، در دل ديگران، آتش ايجاد 

تفاوت من با تو در اين ا. مي كند
آنچه در ما به حقيقت پيوست، مي ماند نه آنچه مي گوييم يا 

 

رضا به مشيت حق تعالي، يك مطلب است و دعا را نيز اولاً، 
داوند، سفارش كرده استخود خ

درخواست كردن يعني ، من فقيرم و دستم، . خاصيت دارد
خالي است و ديگر اينكه، تو همه چيز داري 

محدود به نامحدود
كند، مستكبر است

يستَكبرِوُنَ عن عبادتي سيدخلُُونَ جهنَّم داخرينَ
يعني احساس بي نيازي مي كند

مثلاً ما زماني مي گوييم التماس دعا، كه پزشكان، مريض مان 
را جواب كرده باشند

دهد، با پاي خودم و بعد از آن، خداون
دعا تمام زندگي را در بر مي گيرد نه بخشي از زندگي كه ما 

ناتواني مان ظاهر است
باشد، در مرحله دوم است

ثانياً، انسان وقتي دعا مي كند، مطمئن باشد كه اجابت مي 
شود، نه به اين معنا كه هر چه خواست، همان را بگيرد

كسي دعا كند و بعد، آن چيزي كه مي خواسته را نگيرد، 
حالت پيش مي آيد

بعضي مي گويند - 2. مي كنند
 كنيم؟ نكند كه

شك مي كند چيز،
هم شكر مي كند و هم استغفار

همه ي اين ها، از يك كلمه خداشناسي، ناشي مي شود
قرآن مي فرمايد

و ما قَدروا االلهَ حقَّ قَدرِه« : كه
آنگونه كه حق بود، خداوند را نشناختند

  

 

فهَم قلبي

                  وقتي انسان در نظام هستي، تام
اصل فَهم ها، فَهم هاي قلبي است، نه  .برايش حاصل مي شود

فَهم ذهني، چون اگر، فَهم ذهني، كامل حاصل شود، بخش 
حتي اگر انسان يقين داشته باشد كوچكي از فهم است،

مانند جريان يقين داشتن به بي ضرر بودن جسد
داريم كه مرده، آسيب ندارد و وقتي با جمعي  هستيم نمي 
ترسيم، اما وقتي فشار موارد مخالف، زياد مي شود، ديگر 

وقتي تنها مي شويم، عوامل و. يقين ذهني فايده ندارد
اما يقين قلبي، اينطور نيست. ما را اذيت مي كنند

طورات، يقين قلبي استقطعيِ مقابله با وسوسه ها و خ
 اگر كسي، خطورات و وسوسه ها، آزارش مي دهد، علامت

  .نداشتنِ يقين قلبي است
درك ذهني براي صحبت كردن، خوب است، اما براي يقين 

مرده شور، چون با مرده، زياد كار كرده، . قلبي، بايد كار كرد
اين حسِ دروني، برايش ايجاد شده است

دالت، حكمت و رحمت خداوند داريم، اماما يقين به ع
بزِنَگاه هاي شكننده و حوادث مزمن، همين انسانِ مطمئن، 

خدايا، چرا اين كار را با من كردي؟: مي گويد
  ).زبان

تو زماني به عدل رسيده اي كه خداوند را متهم نكني
  

طلب حقيقي

هرچيزي، عاري از حقي. عالمَ، عالَمِ حقيقت است
مانند طلب هاي عاري از حقيقت. (پوك است

طلب واقعيِ شخص، آن چيزي است كه خطورات او در طول 
آن چيزي كه ما آرزويش را مي . شب و روز، درباره آن است

كنيم، بيشترين چيزي است كه ذهن ما، درك مي كند
  .حقيقت، بالاتر از ادعاست

چقدر از دعا ها طلب حقيقي است؟ طلب حقيقي يعني؛ هيچ 
صبح و شب، با او هستيم. وقت آن را فراموش نمي كنيم

طلبِ حقيقي باشد، محال است كه خداوند، ندهد
همينكه به ما ندادند، يعني ما طلب حقيقي ). شود، بخل

رِجالٌ لاّ تلُهِيهمِ تجاره و لَا بيع عن ذكرِ االلهِ «. نداريم
اين يعني طلب حقيقي )37/نور( 

بيع، يعني آن لحظه ي داد و ستد. كاسبي
آن ها را از ذكر خداوند منع نمي كند، 

اي كه جنس مي دهند و پول مي گيرند، نيز، آن ها را از ياد 
  .خداوند منع نمي كند

، خداوند بر اساس عدلِ خود، %2قدر طلب ما باشد، حتي  هر
، در صورتي را بارور مي كند% 2همان 

 



اي خودش سوال او بر. رسول خدا بود و براي من، پيامي آورد
  .كرد، اما من بايد، درس خودم را بگيرم

. تمام حوادث، آگاهانه براي ما اتفاق مي افتند و كور نيستند
حتي حوادثي كه مستقيماً با شما در ارتباط نيستند، اما در 

    .اطراف شما، اتفاق مي افتند و يا به گوش شما مي رسند
  

  .ما بايد پيامِ حوادث را بگيريم

 ديد حقيقي

تير و دو نشان نيست، بلكه يك تير و بي نهايت 

كه در نقطه ي مركزيِ توجه  هميشه خودتان را اينطور ببينيد
خداوند، هستيم و خداوند همه ي حوادث را براي ما رقم مي 
اين اتفاقات براي اين است كه انسان، در نفَسش، فرو 

فرد، دارد، با نفس اگر مسئله اي، مشابه با 
   .خودش آن مسئله را حل كند

اولاً به شما عقل دادم كه خود را محاسبه : 
كني، محاسبه نكردي، برايت هزاران عامل كمكي فرستادم، 

انَزلََ منَ السماء ماء فسَاَلَت اوَديه «. يكي از آن ها حوادث
پيام ها را  ،اندازه ي ظرفشهر كسي به ) 17

 ر حقيقيطلب هاي غي

طلب هاي غير حقيقيي از كجا آمده است؟ يا اين گونه طلب 
ها را، پاي منبرها شنيده ايم يا در كتاب ها خوانده ايم كه 

در صورتي كه . مثلاً اخلاص، خيلي چيز ارزشمندي است
شناخت . انسان چيزي را كه نمي شناسد كه نمي خواهد

آن . يزي است كه در قلب درك مي شود
كه . در صد از كار است 2يا  1چيزي كه در ذهن مي خواهيم، 

  .انشااالله خداوند، آن را گسترش دهد تا وارد قلبمان شود
ما يك عمر، معادلات را غلط در قلبمان، جاي داديم و با 
تكرار هم درست نمي شود، زيرا ما بسياري از جاها، توهم 
فهميده ايم، در صورتي كه از فَهم واقعي، فاصله 
انسان بايد روي مفاهيم، تامل قلبي كند، نه تامل 
ذهني، كه خداوند در پشت همه ي حوادث، از باب رافت و 

كسي كه همه ي زندگي اش، . رحمت، اتفاقات را مي چيند
كسي كه معادلات . خوش شد، نظام عالي را فَهم كرده است

ان نمي ، باعث مي شود، مطالبي را كه ديگر
  .يعني؛ فَهم، فَهم مي آورد
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 خاك با افلاك

مثلاً، به . مي بينيم اين سويي،
صدقه  .فلاني خوبي كرديم اما، او در جواب، فلان چيز را گفت

فقط اين طرف را مي . داديم، اما افتاديم و پايمان شكست
در صورتي كه اين طرف، جداي از تقدير خداوند 
ادلات مادي، خاكي و ظاهري، تحليل  مي 

اما فرد بصير، خاك را از افلاك و دنيا را از آخرت و خلق را از 
تصورِ ما از خداوند . خالق و رب را از مربوب، جدا نمي بيند

است و اين عالم، براي خودش و 
  ).يهوديانهمان حرف .(طبق معادلات خودش كار مي كند

. در نظر بگيريد، كسي را كه خواسته و دعايي، جِدي دارد
مثلاً فرزندش بيماري مزمني دارد، بعد از دعا كردن، نتيجه، 

اگر حال او، مانند كسي بود . برعكس شد، مثلاً بچه اش مرد
كه گناه كبيره انجام داده و استغفار كرد وبعد هم از اعماق 

  .ستوجودش شكر كرد، يعني مومن ا

 محسن

البته نا اميد نشويد، زيرا حساب و كتاب خداوند با ما تفاوت 

بشويم،  20يا  18يا  12ما در امتحاناتي  در دنيا داريم، اگر 
يا  0.5يا  2يا  9.75اگر . قبوليم و مدرك مان را مي گيريم

اينها وضعِ كارهاي ناقص . صفر شويم، باز هم افتاده ايم
 11يا   9نيست، كه بين كسي كه 

اگر . اين، عدالت نيست. گرفته است، يكسان برخورد كند
هم گرفته باشد، با كسي كه صفر گرفته، تفاوت مي 

َرهخَيراً ي هثقاَلَ ذَرل معمن يَاگر ). 8و7/زلزله(» . ...فم
 خداوند فقط عادل باشد و ما، سرِ سوزني عمل درست، انجام

علاوه بر اين، ما با خداوند محسن 
  

 حوادث

خورده است كه به  همه ي حوادث ريز و درشت، با قلم الهي رقم
راف ما يا آن هايي كه در اط. ديگران جاري مي شود

هستند، ولي خداوند هستند كه در اين  صورت، خودآگاه، پيام 
يا آنها، انسان كاملي نيستند و به 

در نهايت، هر كار، . صورت نا خودآگاه، پيامِ خداوند را مي رسانند
 .اطرافيان ما انجام دهند، بهترين امر، براي تربيت ماست

ول زيارت هستي و شايد حال خوبي هم داري، 
موقع زيارت، از اين آقا چه ! حاج آقا

اين چه موقع : يامي گويي. بخواهيم؟ دو نوع برخورد، وجود دارد
اين : ينكه، با يك تامل مي گويي

اي خودش سوال كرد، او بر.  آورد

رسول خدا بود و براي من، پيامي آورد
كرد، اما من بايد، درس خودم را بگيرم

تمام حوادث، آگاهانه براي ما اتفاق مي افتند و كور نيستند
حتي حوادثي كه مستقيماً با شما در ارتباط نيستند، اما در 

اطراف شما، اتفاق مي افتند و يا به گوش شما مي رسند

ما بايد پيامِ حوادث را بگيريم
 

تير و دو نشان نيست، بلكه يك تير و بي نهايت  خداوند، يك
  .نشان است

هميشه خودتان را اينطور ببينيد
خداوند، هستيم و خداوند همه ي حوادث را براي ما رقم مي 

اين اتفاقات براي اين است كه انسان، در نفَسش، فرو  .زند
اگر مسئله اي، مشابه با برود و ببيند كه 

خودش آن مسئله را حل كند
: خدوند مي گويد

كني، محاسبه نكردي، برايت هزاران عامل كمكي فرستادم، 
يكي از آن ها حوادث

17/رعد(»...بقَِدرِها 
  .مي گيرد

 

طلب هاي غي

طلب هاي غير حقيقيي از كجا آمده است؟ يا اين گونه طلب 
ها را، پاي منبرها شنيده ايم يا در كتاب ها خوانده ايم كه 

مثلاً اخلاص، خيلي چيز ارزشمندي است
انسان چيزي را كه نمي شناسد كه نمي خواهد

يزي است كه در قلب درك مي شودواقعي نيز آن چ
چيزي كه در ذهن مي خواهيم، 

انشااالله خداوند، آن را گسترش دهد تا وارد قلبمان شود
ما يك عمر، معادلات را غلط در قلبمان، جاي داديم و با 
تكرار هم درست نمي شود، زيرا ما بسياري از جاها، توهم 

فهميده ايم، در صورتي كه از فَهم واقعي، فاصله كرده ايم كه 
انسان بايد روي مفاهيم، تامل قلبي كند، نه تامل . داريم

ذهني، كه خداوند در پشت همه ي حوادث، از باب رافت و 
رحمت، اتفاقات را مي چيند

خوش شد، نظام عالي را فَهم كرده است
، باعث مي شود، مطالبي را كه ديگررا فهميدعالمَ 

يعني؛ فَهم، فَهم مي آورد. بفهمد فهمند،
 

خاك با افلاك 

اين سويي،را،  عالمَ ما معمولاً معادلات
فلاني خوبي كرديم اما، او در جواب، فلان چيز را گفت

داديم، اما افتاديم و پايمان شكست
در صورتي كه اين طرف، جداي از تقدير خداوند . بينيم

ادلات مادي، خاكي و ظاهري، تحليل  مي با مع.( نيست
  ).كنيم

اما فرد بصير، خاك را از افلاك و دنيا را از آخرت و خلق را از 
خالق و رب را از مربوب، جدا نمي بيند

است و اين عالم، براي خودش و ) معاذَ االله(يك خداي بيكار
طبق معادلات خودش كار مي كند

در نظر بگيريد، كسي را كه خواسته و دعايي، جِدي دارد
مثلاً فرزندش بيماري مزمني دارد، بعد از دعا كردن، نتيجه، 

برعكس شد، مثلاً بچه اش مرد
كه گناه كبيره انجام داده و استغفار كرد وبعد هم از اعماق 

وجودش شكر كرد، يعني مومن ا
 

محسن خدايِ 

البته نا اميد نشويد، زيرا حساب و كتاب خداوند با ما تفاوت 
  .دارد

ما در امتحاناتي  در دنيا داريم، اگر 
قبوليم و مدرك مان را مي گيريم

صفر شويم، باز هم افتاده ايم
نيست، كه بين كسي كه اما خداوند اينطور . ماست

گرفته است، يكسان برخورد كند
هم گرفته باشد، با كسي كه صفر گرفته، تفاوت مي  0.1كسي 

فمَن يعمل مثقاَلَ ذَره خَيراً يرهَ«.كند
خداوند فقط عادل باشد و ما، سرِ سوزني عمل درست، انجام

علاوه بر اين، ما با خداوند محسن . داده باشيم، گمُ نمي شود
  .روبرو هستيم كه احسان دارد

 

حوادث حقيقت

همه ي حوادث ريز و درشت، با قلم الهي رقم
ديگران جاري مي شود زبان و دست

هستند، ولي خداوند هستند كه در اين  صورت، خودآگاه، پيام 
يا آنها، انسان كاملي نيستند و به . خداوند را به ما مي رسانند

صورت نا خودآگاه، پيامِ خداوند را مي رسانند
اطرافيان ما انجام دهند، بهترين امر، براي تربيت ماست

ول زيارت هستي و شايد حال خوبي هم داري، مثلاً در حرم، مشغ
حاج آقا:كسي مي آيد و مي پرسد

بخواهيم؟ دو نوع برخورد، وجود دارد
يا اينك. بود، من در حال زيارت بودم

رسول خدا بود و براي من، پيامي آو



 از ديدگاه جامعه شناسانه؛

جمعي، براي يك زندگي كاملاً رضايت مندانه 

نظام وحدت يافته اي از باورها و اعمال مربوط به اشياء 
مثلاً يك سنگ كه نسبت به آن يكسري افكار 

 ).و اعمال نظام مند دارند

مجموعه اي از باورها و اعمال و رفتارها كه افراد در جوامع 
  .مختلف بنا كرده اند

ت نيست و هركس از منظري به آن ناظر به جامعي
دين است يا مربوط به حاشيه  ناظر به كاركرد بعضاً

، ن هادر همه ي آ )تعاريف ناقص و يك بعدي
يك معناي مبهم و كلي از دين وجود دارد و هر مكتبي كه 

گرچه آن عنصر، ( صحبت از ايمان به عناصر غيبي داشته باشد
 .را دين گويند) ن باشد

 پشت پرده اين تعاريف

 . همه ي كارهاي ما، بجز امورِ روزمره، دين است

باطل اصلاً قائل به حق و به حقاّنيت كاري ندارند بلكه بالاتر، 
  .اديان نيستند

اين تعاريف مي . جملات گاهي اوقات كذب اند و گاهي بي معنا
راجع به ) يعني حق و باطل بودن اديان(گويند اين نوع جملات

جمله كذب، يعني جمله . دين، كذب نيست، بلكه بي معناست
اي كه ممكن است در واقعيت باشد، اما فعلاً مصداق با خبر 

جملات بي معنا، يعني جمله اي كه در واقعيت  
  .و هيچ گاه مصداق پيدا نمي كند

در اين تعاريف اصلاً قائل به حق و باطل بودن در اديان 
يك موضوع . نيستند، زيرا دين، يك امرِ سليقه اي است

شخصي، گروهي، فرقه اي، فراملي، يك كشور، حتي يك فرد، 
. به تعداد افراد، مي توان دين داشت. اشدمي تواند به آن قائل ب

  )روش كلي(اين تعريف، تقريباً شبيه به آيين است
شما با يك . شما با تعريف، خيلي كارها مي توانيد بكنيد

  .تعريف، مي توانيد يك فرهنگ را جا بياندازيد
خُب از يك طرف دين شد يك امرِ شخصي، سليقه اي، مبهم و 

تجربي مي  آن  و از طرفي علم نِغير قابل، حق و باطل خواند
از نظر حق و  ،شود يك امر قابل اندازه گيري و معنا دار

 ،و نيز يك امر بشري كه در همه جا )قابل صدق و كذب
  .همين است ،

در فيزيك و شيمي شكل مي گيرد و از  ،حق و باطل
  .شود

 )3(دستيابي به دين برتر

 دين حقيقيِ

، ، به معناي جزا ذكر كرده اند
ه قاعد -1: ، دو نكته وجود دارد

  .انقياد، گردن سپاري، مقهور بودن، ذلت و اطاعت
يوم الدين، يعني روز انقياد تام در برابر خداوند، چون خداوند با 

وخشََعت  ...« .خاشعندعظمتش، ظهور كرده است و همه، 
در آن روز فقط  )108/طه( »فَلاَ تَسمع إِلَّا همسا

  .حتي انبياء هم نمي توانند حرف بزنند
لازمه ي اين قهر، غلبه و تجليات عظيمه ي الهي اين است كه 

د دين به معناي جزا در آن روز، جزا و پاداش هم هست، اما خو

الاجرا باشد؟ و عقل ها،  حتماً لازم
قاعده و قانون، از  در برابرش مقهور هستند؟ زماني كه

  .برتر و احاطه ي برتر آمده باشد
علمِ نازل شده ي خداوند، براي زندگي 
، به جهت وصول و رجوعِ به حق تعالي، به همراه سعادت 

  .دنيايي، يعني دين فقط براي آخرت نيست

تعاريف دين در تاريخ اديان و جامعه شناسي 

  :رده اند، به سه مرحله تقسيم ك
 .قائل به همزاد بودن، روح پرستي، جن پرستي

براساس قسمت هاي مختلف جغرافيايي 
اديان .(هند، چيني و ژاپني و مصري

 )شرك، چون نوعاً قائل به خداي واحد نيستند

 اسلام، مسيحيت، يهوديت و زرتشتي

  :بعضي از افراد دين را اينگونه تعريف كرده اند

يك قوه و تمايلِ فطري است كه مستقل از فكر و عقل، بشر 
را توانا مي سازد كه بي نهايت را، تحت اسامي و اشكال 

 ).را درك كندتا يك مفهومي 

انسان، احساسِ اتحاد با . علم حضوري، به اتحاد با عالمَ

 .شناخت يك موجود فوق بشري است كه قدرت مطلقه دارد

و در اين تعاريف، تصريحي به خداوند، زندگي و معاد ندارد 
  .)صحبتي از تكليف و وظيفه، هم نيست

قدرت هاي بالا مي ( .به دليل نياز
 )تواند ملَك و جِنّ باشد مثل شيطان پرست ها

 .دين همان اخلاق است كه عاطفه به آن تعالي بخشيده است

احساسات، اعمال و تجربيات افراد در تنهايي است آنگاه كه 
 .ي دانند

از ديدگاه جامعه شناسانه؛
جمعي، براي يك زندگي كاملاً رضايت مندانه جستجوي  - 1

 .است

نظام وحدت يافته اي از باورها و اعمال مربوط به اشياء  -2
مثلاً يك سنگ كه نسبت به آن يكسري افكار .( مقدس است

و اعمال نظام مند دارند
مجموعه اي از باورها و اعمال و رفتارها كه افراد در جوامع 

مختلف بنا كرده اند
ناظر به جامعي ،يفاين تعار

بعضاً نگاه كرده و
تعاريف ناقص و يك بعدي( .ي دين است

يك معناي مبهم و كلي از دين وجود دارد و هر مكتبي كه 
صحبت از ايمان به عناصر غيبي داشته باشد

ن باشدخرُافه، روح يا ج
  

  با اين تعاريف،
همه ي كارهاي ما، بجز امورِ روزمره، دين است - 1
به حقاّنيت كاري ندارند بلكه بالاتر،  -2

اديان نيستند بودنِ
جملات گاهي اوقات كذب اند و گاهي بي معنا

گويند اين نوع جملات
دين، كذب نيست، بلكه بي معناست

اي كه ممكن است در واقعيت باشد، اما فعلاً مصداق با خبر 
 اما. تطابق ندارد
و هيچ گاه مصداق پيدا نمي كند ممكن نباشد

در اين تعاريف اصلاً قائل به حق و باطل بودن در اديان 
نيستند، زيرا دين، يك امرِ سليقه اي است

شخصي، گروهي، فرقه اي، فراملي، يك كشور، حتي يك فرد، 
مي تواند به آن قائل ب

اين تعريف، تقريباً شبيه به آيين است
شما با تعريف، خيلي كارها مي توانيد بكنيد

تعريف، مي توانيد يك فرهنگ را جا بياندازيد
خُب از يك طرف دين شد يك امرِ شخصي، سليقه اي، مبهم و 

غير قابل، حق و باطل خواند
شود يك امر قابل اندازه گيري و معنا دار

قابل صدق و كذب(باطل
،براي نوع انسان

حق و باطل ،اينگونه
دين گرفته مي شو

 

  

 

حقيقيِتعريف 

، به معناي جزا ذكر كرده اندكلمه ي دين در تفاسير                
، دو نكته وجود دارددين در .اما به معناي جزا نيست

انقياد، گردن سپاري، مقهور بودن، ذلت و اطاعت -2و قانون 
يوم الدين، يعني روز انقياد تام در برابر خداوند، چون خداوند با 

عظمتش، ظهور كرده است و همه، 
لرَّحل اتوا منِالأَْصسمإِلَّا ه عمفَلاَ تَس

حتي انبياء هم نمي توانند حرف بزنند. پِچ، شنيده مي شود پچِ
لازمه ي اين قهر، غلبه و تجليات عظيمه ي الهي اين است كه 

در آن روز، جزا و پاداش هم هست، اما خو
  .نيست

حتماً لازم چه وقت قاعده و قانون بايد
در برابرش مقهور هستند؟ زماني كههمه 

برتر و احاطه ي برتر آمده باشد برتر و قدرت ناحيه ي علمِ
علمِ نازل شده ي خداوند، براي زندگي : تعريف ما از دينپس، 
، به جهت وصول و رجوعِ به حق تعالي، به همراه سعادت بشر

دنيايي، يعني دين فقط براي آخرت نيست
 

تعاريف دين در تاريخ اديان و جامعه شناسي 

، به سه مرحله تقسيم كدين ها را در تاريخ اديان
قائل به همزاد بودن، روح پرستي، جن پرستي: اديان ابتدايي - 1
براساس قسمت هاي مختلف جغرافيايي : اديان جهان باستان -2

هند، چيني و ژاپني و مصري: تقسيم بندي مي شود
شرك، چون نوعاً قائل به خداي واحد نيستند

اسلام، مسيحيت، يهوديت و زرتشتي: اديان پيشرفته - 3
بعضي از افراد دين را اينگونه تعريف كرده اند

  از ديدگاه معرفت شناسي؛
يك قوه و تمايلِ فطري است كه مستقل از فكر و عقل، بشر  - 3

را توانا مي سازد كه بي نهايت را، تحت اسامي و اشكال 
تا يك مفهومي ( گوناگون، درك كند

علم حضوري، به اتحاد با عالمَ - 4
 .هستي كند

شناخت يك موجود فوق بشري است كه قدرت مطلقه دارد -5
در اين تعاريف، تصريحي به خداوند، زندگي و معاد ندارد (

صحبتي از تكليف و وظيفه، هم نيست
  از ديدگاه روانشناسانه؛

به دليل نياز پرستش قدرت هاي بالا - 6
تواند ملَك و جِنّ باشد مثل شيطان پرست ها

دين همان اخلاق است كه عاطفه به آن تعالي بخشيده است - 7
احساسات، اعمال و تجربيات افراد در تنهايي است آنگاه كه  -8

خود را در برابر هرآنچه الهي مي دا



هيچ احدي در حركت به . علت باشد، ما مجبور مي شديم
. سمت دين يا گريز از دين و يا ستيز با دين، مجبور نيست
فقط و تنها، خواست و اراده خودمان، عامل دين گريزي و 

.   
. بقيه ي عوامل، نقش دارند و زمينه سازند، ولي علت نيستند
وقتي مجرمين، با كساني كه آن ها را گمراه 

 لاءا هونَبر«: كرده اند، روز قيامت، روبرو مي شوند، مي گويند
 عفاًض آنها را! خدايا) 38/اعراف(»...ِ ارالنَّ نَم 
برابر  2هر دو گروه : خداوند مي فرمايد. دو برابر عذاب بده

. چون هم ضالّ بودند و هم مضلّ ،آن گروه
 .راه خطا رفته ايد ،شما نيز چون هم تبعيت از آنها كرديد و هم

 توده مردم

را خانه نشين  السلامعليهم همين توده ي مردم اند كه اهل بيت
آل (»... و اسِالنَّ نَم بلٍح و االلهِ نَم بلٍ

خواص را تبعيت  اگر ،توده ي مردم ،اگر نه
  .اين اتفاقات نمي افتاد

: مي فرمايند) شقشقيه(در خطبه سوم  السلام
ام و عالم و خواص و عو ،اين مردم از بزرگ و كوچك

نمي خواستند مرا مي دانستند ولي، حقانيت.  
اني را خانه كه علماي رب) ما همين خود(عوام و توده، هستند

به دنبالِ اُشو يا جن گير و  ،نشين مي كنند و بعد خودشان
  .مي روند
فلان كس، بخاطر همين آخوند ها يا : كه مي گويد

بخاطر حكومتي ها، به دين بدبين شده است، فقط دنبال 
كه نفَسي  .كافي است ،بهانه مي گردد و اگر نه همان عقل
و هم از بد، براي پيشرفت  نخواهد پيشرفت كند، هم از خوب

چرا  :هم مي گويد براي پيغمبر خدا((نكردن، استفاده مي كند
اين نفس مريض . سالگي با دختري ازدواج كرد

مش م معلّ، شيطان هحركت كنداما كسي كه بخواهد 
ي براي مذهبي هاي بداخلاق نمي البته اين، توجيه

  )شود، زيرا خود اين زمينه سازي نيز مرض است
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 راه مبارزه با نفس

راه مبارزه با اين . خيلي خطرناك است. كرد
مخالفت حكيمانه، نه مخالفتي كه فشاري وارد كند و 

ي از پايه هاي اصليِ مخالفت حكيمانه، يك
  .اولين پله هايش، تامل و تفكر در اول كارهاست

. كساني كه عادت به تفكرِ مستمر دارند، نهايتاً رشد مي كنند
  اگر چشمانِ قلبمان بسته است، حداقل

  تعقلاين دين، دينِ 
  شد نيز، تغييرِ 

 .ت

 نتيجه تعاريف غلط

فارغ از ( دو ويژگي دين را گرفته و به علوم تجربي دادند
اينكه علم تجربي به اندازه ي خودش از اين دو ويژگي 
حق و باطل بودن، كه همه حق نيستند و 

  عموميت دين  -
چيزي كه متكثر به تعداد افراد است و نمي توان، صحيح و 
غلط بودنِ آن را معلوم كرد، چه كاربردي براي جوامع دارد؟ 
علوم تجربيِ انساني يا علوم تجربي 
عهده دار تمام مسائل بشري شدند اما ديني كه 

  .تواند عهداه دار شود
البته . دين فقط مسائل مرگ و بعد از مرگ  را برعهده گرفت

سكولار شدنِ الان، از . اين تصور، از قديم در مسيحيت بود
در آنجا، دين را تفكيك كرده و 
گفته شد كه دين به دنيا كاري ندارد و اگر كسي بخواهد 

 ...« .اي دنيايي فاصله بگيرد
ورهبانيةً ابتَدعوها ما كَتَبناَها علَيهمِ إِلَّا ابتغاَء رِضْوانِ اللَّه فَما 

(  
در حالي كه اصطلاح دين، براي كساني كه در فضاهاي علوم 

.  
كثرت (ت، مي شود مبنايي براي تفكرِ پلوراليزم

وقتي حق و باطل نبود، اصلاً معنايي ندارد كه بگوييم 
اينگونه، راه كشف حقيقت، . اين درست است و آن نادرست

تعريف، اولين جايي است كه ذهن شما درباره ي يك 
ر شما، تعريفتان از مثلاً، اگ. موضوع، جهت گيري مي كند

اخلاص، ناقص يا غلط باشد، اصلاً محال است به اخلاص و 

 كلمه دين در قرآن

م آمده است، مانند كلمه ي در لسان قرآن، دين به معناي عا
امام  كه خداوند آن را به امام حق و باطل، تقسيم مي كند و 

و ) ائمه ي كفر هم داريم.(امام حق، تعريف مشخصي دارد
مجموعه اي از (دين به معناي عام، يعني؛ روش لازم الاجرا

اما وقتي در قرآن ). قواعد كه همه ي افراد به آن ملزم باشند
م بكار مي رود، يعني؛ الدين، متعين در اسلام 

علت باشد، ما مجبور مي شديم
سمت دين يا گريز از دين و يا ستيز با دين، مجبور نيست
فقط و تنها، خواست و اراده خودمان، عامل دين گريزي و 

.دين ستيزي است

بقيه ي عوامل، نقش دارند و زمينه سازند، ولي علت نيستند 
وقتي مجرمين، با كساني كه آن ها را گمراه : قرآن مي فرمايد

كرده اند، روز قيامت، روبرو مي شوند، مي گويند
 اباًذَم عهِاتا فَونَلُّضَاَ

دو برابر عذاب بده
آن گروه. عذاب مي شوند

شما نيز چون هم تبعيت از آنها كرديد و هم

همين توده ي مردم اند كه اهل بيت
بلٍحا بِلّا« .كردند
اگر نه و .)112/عمران
اين اتفاقات نمي افتاد ردندنمي ك

السلام عليهحضرت علي

اين مردم از بزرگ و كوچك
حقانيت جاهلشان،

عوام و توده، هستند
نشين مي كنند و بعد خودشان

مي روند.. غيب گو و 
كه مي گويدكسي 

بخاطر حكومتي ها، به دين بدبين شده است، فقط دنبال 
بهانه مي گردد و اگر نه همان عقل
نخواهد پيشرفت كند، هم از خوب

نكردن، استفاده مي كند
سالگي با دختري ازدواج كرد 50در اين آقا 

اما كسي كه بخواهد  ،)است
البته اين، توجيه(.مي شود

شود، زيرا خود اين زمينه سازي نيز مرض است

علل دين ستيزي و دين گريزي

پيامبر (مثلاً رسانه يا پدر و مادر
, ةطرَى الفلَع دولي ودولُم لُّكُ: مي فرمايند
أو يمجانَسكه هيچ كدام ... و ) ه

اما . علت، يعني آنچه كه هر وقت آمد، معلول هم حاصل شود
زيرا اگر . لت رفتارهاي ما باشد

هيچ احدي در حركت به . ديم

كرد نفس را بايد چاره
مخالفت حكيمانه، نه مخالفتي كه فشاري وارد كند و هوي، 

يك. نفس را بشكند
اولين پله هايش، تامل و تفكر در اول كارهاست. عقل است

كساني كه عادت به تفكرِ مستمر دارند، نهايتاً رشد مي كنند
اگر چشمانِ قلبمان بسته است، حداقل

اين دين، دينِ . كمي فكر كنيم 
نشانه ي رشد ن. است

حالات و افكار است

 
نتيجه تعاريف غلط

دو ويژگي دين را گرفته و به علوم تجربي دادند
اينكه علم تجربي به اندازه ي خودش از اين دو ويژگي 

حق و باطل بودن، كه همه حق نيستند و  –1): بهرمند است
-2. باطل اند يكي حق و ديگران

چيزي كه متكثر به تعداد افراد است و نمي توان، صحيح و 
غلط بودنِ آن را معلوم كرد، چه كاربردي براي جوامع دارد؟ 

علوم تجربيِ انساني يا علوم تجربي (به اين ترتيب، علم
عهده دار تمام مسائل بشري شدند اما ديني كه ) محض

تواند عهداه دار شودسليقه اي و شخصي بود، نمي 
دين فقط مسائل مرگ و بعد از مرگ  را برعهده گرفت

اين تصور، از قديم در مسيحيت بود
در آنجا، دين را تفكيك كرده و . تحريف مسيحيت شروع شد

گفته شد كه دين به دنيا كاري ندارد و اگر كسي بخواهد 
اي دنيايي فاصله بگيردروحاني باشد بايد از فضاه

ورهبانيةً ابتَدعوها ما كَتَبناَها علَيهمِ إِلَّا ابتغاَء رِضْوانِ اللَّه فَما 
)27/حديد(»رعوها حقَّ رعِايتها

در حالي كه اصطلاح دين، براي كساني كه در فضاهاي علوم 
.ديني هستند، عالم ديني است

ت، مي شود مبنايي براي تفكرِ پلوراليزماين مقدما
وقتي حق و باطل نبود، اصلاً معنايي ندارد كه بگوييم ). گرايي

اين درست است و آن نادرست
  .مي شود علومِ تجربي و بس

تعريف، اولين جايي است كه ذهن شما درباره ي يك 
موضوع، جهت گيري مي كند

اخلاص، ناقص يا غلط باشد، اصلاً محال است به اخلاص و 
 .فَهمِ درست برسيد

  
كلمه دين در قرآن

در لسان قرآن، دين به معناي عا
امام  كه خداوند آن را به امام حق و باطل، تقسيم مي كند و 

امام حق، تعريف مشخصي دارد
دين به معناي عام، يعني؛ روش لازم الاجرا

قواعد كه همه ي افراد به آن ملزم باشند
م بكار مي رود، يعني؛ الدين، متعين در اسلام دين با الف و لا

 علل دين ستيزي و دين گريزي

مثلاً رسانه يا پدر و مادر: علل فراواني گفته شده است
مي فرمايند صلي االله عليه وآله اكرم

أو ي, هانَرَصنَأو ي, هانَدوهي اهوأبفَ
  .علت دين گريزي نيست

علت، يعني آنچه كه هر وقت آمد، معلول هم حاصل شود
در ما، هيچ عاملي نيست كه علت
علت باشد، ما مجبور مي شديم



 
 (4)دستیابی به دین برتر

 حجت بالغه

، می توانند بندگی کنند و در نفوس، در بدترین شرایط                  
 بهترین شرایط نیز می توانند بردگی کنند.

و خود  صل الله علیه و آله رسول خدا بدتر از زمانّ ،احدی، شرایطشهیچ 
 صل الله علیه و آلهزمان پیامبر اکرماگر الان بد حجابی هست،  ایشان نیست.

زن و مرد، دور کعبه، عریان طواف می کردند و بعد از فتح مکه  نیز ،
، دستور العملی را برای طواف، صادر صل الله علیه و آلهبود که پیامبر اکرم

 کردند که دیگر کسی حق ندارد، عریان، طواف کند.
، در قرآن، انواعِ مثال ها را گفته است تا کسی، فرافکنی نکند. خداوند

وا رُفَکَ ذینَلَّلِ لاًثَمَ اللهُ بَرَضَ.» کافر، تابلو ارائه می کندبرای زن و مردِ 
 ینِحَالِا صَنَادَبَعِن مِ ینِبدَعَ حتَا تَتَانَکَ وطٍلُ تَاَمرَتَ نُوحٍ وَ اِاَمرَاِ

و حضرت  علی نبیّنا و آله و علیه السلامهمسران حضرت نوح (01تحریم/....«)
، در ارتباط و معاشرتِ با دو بنده ی صالح  علی نبینّا و آله و علیه السلام لوط

 بودند، اما بهترین شرایط را پس زدند.
در بدترین که زنِ فرعون، مومن نیز مثال می آورد:  و برای زن و مردِ

 ، رشد می کند.شرایطِ اعتقادی، اخلاقی و رفتاری
 غیر عادی اینکه در شرایطِ خوب، انسان های خوب رشد کنند، کارِ

 نیست.
از بیرون به اشکالات، در فضایی رخ می دهد که نوعاً بهانه جویی ها و 

، علی نبیّنا و آله و علیه السلام او شرایطِ بی دینی، فشار می آورد. حضرت یوسف
 .بهترین تابلو برای جوانانی است که ازدواجشان به تاخیر افتاده است

اولین و آخرین علت دین گریزی، خود انسان است)شقاوت نفس او( و 
 بقیه ی عوامل، زمینه سازند.

 
 
 

 و متشابه در همه جامحکم 

 قرآن، نظامِ هستی، سیره معصومین و احادیث،  عالَم، دین،
کفایت است  ن به قدرِند و هم متشابه. البته هم محکمِ آهم محکم دار

وَ کُلُّ شیَءٍ » و هیچ چیزی در عالمَ اضافه نیست.و هم متشابهِ آن 
 اهُقنَلَخَ ءٍیشَ لُّکُ انَّاِ»  و (9و  8)رعد/...« یبِالغَ مُالِ. عَارٍعِندَهُ بِمِقدَ

 (.99)قمر/«رٍدَقَبِ

 
 
 

 منحرف و بهانه گیر یدلها

محکم و متشابه دارند و  حوادثی که برای ما اتفاق می افتد نیز

خداوند، بوسیله کارهایی که دیگران می کنند، ما را تربیت می کند. 

نید که خداوند، فقط یک بنده دارد، آن هم شمایید. همیشه تصور ک

خداوند فقط به شما توجه دارد و شما را تربیت می کند.)البته علم 

 .بنده ندارد( خداوند نا محدود است و یک بنده یا چند

مثلاً شما در خیابان با یک صحنه ی تصادف مواجه می شوید. در این 

حال، شما در مرکز توجهید و باید این تصادف را می دیدید. آن کسی 

که با هم تصادف کرده اند نیز ه تصادف کرده است و آن دو طرفی ک

به  . آن صافکار هم کهتوجهِ پروردگارند در مرکزِ ،هر کدام به تنهایی

) مثال این طریق بایستی پولی نصیبش می شد، در مرکز توجه است.

 بالا، در عینِ حالِ اختیارِ تک تک افراد درگیر، رخ می دهد(

این نکته مهم است که خداوند، تنها بوسیله ی رسول خارجی)پیامبر 

نگفته که، فلان کار بد است. بلکه حتیّ و دین( یا رسول باطنی)عقل( 

   ودنش را به ما نشان داده است.در حوادث، بد ب

 یکَلَعَ لَنزَی اَذِالَّ وَهُ»خداوند، در آیه ی محکم و متشابه فرمود:

)آل « ... اتٌهَابِشَتَمُ رُخَاُ وَ ابِتَالکِ مُّاُ نَّهُ اتٌمَحکَمُ اتٌءایَ نهُمِ ابَتَالکِ

دارند از متشابهات تبعیت  مایل به انحرافاتدلِ آنهای که  (7عمران/

سمت چیز که می خواهند، صاف کنند می کنند تا راه خودشان را به 

ی دیگران می این افراد معیاری خدا را از رفتار و بهانه داشته باشند.

باید معیارِ خدا را از خدا بگیرند، نه از رفتارِ  گیرند، در صورتی که

 دیگران که مخالفِ با خداست.

صد نفر)متعدد( البته باید این نکته را توجه داشت که؛ ما خودمان را، 

مسجد است، همه ی ما را یک نفر  می بینیم، اما آن کسی که بیرونِ

س هستیم. پمسجد، اهلِ هیات و ..  اهلِاو، ما  می بیند. یعنی؛ از دیدِ

 ما باید مراقب رفتارمان باشیم و بهانه دست دیگران ندهیم.

 
 
 
 

قرآن، کتابِ هستی است، یعنی؛ اگر قواعدِ نظامِ هستی، بخواهد به 

صورتِ نظری، در بیاید، می شود قرآن. انسان، عالمِ صغیر است و عالمَِ 

انسانِ کبیر. قرآن و نفسِ شما)فطرت( و نظامِ هستی، کاملاً هستی، 

بر هم منطبقند و نسبت به یکدیگر، هیچ چیز، اضافه یا کم ندارند. اگر 

پس در نظامِ هستی نیز، قرآن، آیاتِ محکم و متشابه وجود دارد،  در

 محکم و متشابه وجود داریم.

از کوه طور، به سراغ قوم،  علی نبیّنا و آله و علیه السلام مثلاً حضرت موسی

آمد. قوم، به رهبریِ سامری، گوساله پرست شده بودند. حضرت، از راه 

علی نبینّا و آله و علیه  حضرت هاروندم، بجای توبیخِ مرکه رسیدند، ابتدائاً، 

، که معصوم است را می زند) به حالتِ تحقیر، موی سرش را السلام

علی نبیّنا و آله و  اگر حضرت هارونمتشابه اینجاست؛  . گرفت و می کشید(

 علی نبیّنا و آله و علیه السلام ، معصوم بوده است، پس حضرت موسیعلیه السلام

علی نبیّنا  کار خطا کرده است، پس حضرت هارونخطا کرده است و اگر 

همچنین حضرت، به قوم، دستور  ، معصوم نبوده است.و آله و علیه السلام

. این این یک اعجازِ داد تا یکدیگر را بکشند اما سامری را رها کرد

معصومند  است.)انبیاء، علی نبیّنا و آله و علیه السلام مدیریتی، از حضرت موسی

 ی؛ هیچ کاری نمی کنند، مگر اینکه خداوند گفته باشد.(یعن

قرآن، نظامِ هستی، سیره معصومین و احادیث، هم محکم  عالَم، دین،

 منحرف و بهانه گیری دلها

شیطان، انسان را در چیزی که می داند ممکن نیست، وسوسه  ،لذا

وسوسه  نمی کند. اما همان جاهایی که ما نقطه ضعفِ درونی داریم،

می کند. انسان از همین جا می تواند بفهمد که نقاط ضعفش 

لِ رشد ما، خود شیطان است.) شیطان ن عوامکجاست. یکی از بهتری

اگر  برای کسی که از او تبعیت می کند، عامل سقوط است و الّا

خداوند تمامیِ عواملِ تبعیت نشود، عامل رشد است(. به این ترتیب، 



 
خداوند تمامیِ عواملِ تبعیت نشود، عامل رشد است(. به این ترتیب، 

لازم برایِ رشدِ ما را، به اندازه ی خودش و در مکان و زمانِ خودش، 
فَهمِ  اد و مطابقِحال، اگر کسی فَهمش را ارتقاء د چیده است.

حسنات و  ،)عمل قلبی(، آنگاهعمل کرد ،خودش در درونِ ،خودش
هولناکِ عالم را می فهمد. گاهی اوقات به صورت  خیراتِ حوادثِ

فحشاء کلی در روایات بیان شده است. مثلاً حضرت فرمودند: هرگاه 
و زنا، زیاد شود، جوان مرگی و زلزله، زیاد می شود. )گناهِ فحشاء 

خداوند هم می خواهد جوانان را تر مربوط به جوانان است. بیش
بهترین کار برای متنبه شدن یک جوان هم این است تربیت کند. 

ته .( الباو، مرگِ جوان های دیگر را نشان دهند که جلویِ چشمِ
که ه ای دیگر را ه، عدّیک عدّ برای تنبهِ خداوند، اینطور نیست که

 هلاک کند.رند، هنوز برای رشد یافتن فرصت دا
یا در روایات داریم که هرگاه نقصِ در مکیال و کم فروشی زیاد 

درد و درمان  بینِ تناسبِ ،باشد، زرع و کشت کاهش می یابد. این
 دائماً در حال درمان است. ،است و خداوند

 
 

 در بلا بهتر از شکر در نعمتشکر 

، دقت کنیم، به این می رسیم که در بلاها بیشتر از بالا مواردِاگر در 

نعمت ها)چه ظاهری و چه  زیرا در وقتِ کند.نعمت ها، باید شکر 

 ، باعث می شود،رضایت رضایت دارد و احساسِ باطنی(، احساسِ

شار و بلا، انسان را ناراحت می کند و ا فِامّ افراد در آن حالت بمانند.

پلی می شود  . بلا،خارج شود ،انسان تلاش می کند از آن حالت

 وَ اءِاسَلبَام بِاهُذنَخَاَفَ» فتن.یا یک درجه بالا ربرای رجوع به خداوند 

 (42و اعراف/ 24)انعام/«ونَعُرَّضَتَم یَهُلَّعَلَ اءِرَّالضَّ

را  او اگر کسی، به این مرحله برسد، که فشارها و بلاها نیز، نتوانند 

، با خداوند نمی جهنم که در  ر سد ند، به این حد میکنه منتبّ

 د. در روز قیامت نمی گویند: رَبَّناَ. بلکه می گویندتواند صحبت کن

    به خدای خودت (77)زخرف/«لِیَقضِ عَلَینَا رَبُّکَ وا یَا ماَلِکُادُوَ نَ»

 ) خدایی که من قبولش ندارم( بگو که عذاب را از ما بردارد.

 
 بر علت دین گریزی دالّ آیاتِ 

» یا « اللهِ یلِبِن سَعَ دَّسَ» با مورد می باشند که  42این آیاد حدود 

که دین گریزی را  هستند آیاتی بیان شده است،« هینِن دِعَ دَّرتَاِ

 .دنمطرح می کن

ت لَزِّا نُولَوا لَنُامَ ینَذِالَّ ولُقُیَ »: آلهصل الله علیه و مثلاً در سوره ی محمد

 وَ اورُفَکَ ینَذِالَّ نَّاِ» ( الی 42محمد/«)وَ ... هٌورَت سُلَنزِا اُذَاِفَ هٌورَسُ

 مُهُلَ نَیَّبَا تَمَ عدِن بَمِ ولَسُوا الرَّاقُّشَ وَ اللهِ یلِبِن سَوا عَدُّصَ

 (24)محمد/«ی...دَالهُ

 نکاتِ ذیلِ آیات بالا:
و در آن بحث جنگ و  محکم و غیر قابل تاویل، نازل می شود ،وقتی سوره ای -1

 ،با اینکه کلام خداوند .هایشان مرض است که در قلب عدّه ای) جهاد مطرح است.

ظاهر  ها آنبر  ،مرگ هشوِی که غَانمانند کس باز هم محکم است و متشابه نیست(،

 (42)آیه ی شده است، نگاه می کنند.

و کسی که کسی که هم کر است و هم کور )کسی که کور باشد با گفتن  -7

و کسی که هم کر است و هم کور )کسی که کور باشد با گفتن  -4

، (می شود چیزی را به او فهماند ،باشد با اشاره رکسی که کَ

 (42 ی هراهی برای برگشت ندارد.)آی

را از آیات قرآن و کشف امور حقایق فهم اینکه کسی توان تدبر و  -2

د، نشان دهنده ی قفل شدن قلب حرف نمی زن وقرآن با ا ندارد و

   (42)آیه ی .اوست

گشت و بهانه نبرروشن شدن حقیقت بر او،  ازکسی که بعد  -2

تسویل می کند و او را در این  برایش امور را ،، شیطانگیری کرد

لوه دادنِ دادن و جای زینت تسویل به معن بهانه ها نگه می دارد.

 ه از نفس اماّره عقب تر است. زیرالوّسَکار غلط است.)نفس مُ

اره می فهمد، کارش بد است و کار را انجام می دهد، امّا نفس امّ

 لذا ،و خود را مُحِقّ می داند کار را اصلاً بد نمی داند ،در تسویل

 (42)آیه ی استغفار نمی کند(

بهانه گیران، تسویل کند این  وانست برایشیطان ت علت اینکه -2

، نسبت به آدم هایی که با دین، زاویه ها آن -الف :است که

بودند و می گفتند: در بعضی چیزها با شما  داشتند، خوب

ا که خداوند را به خشم می ر چیزهایی -ب (42)آیه ی هستیم.

آورد، تبعیت می کردند و از چیزهایی که خداوند رضایت داشت، 

  (42)آیه ی  کراهت داشتند.

، کراهت از خوبی ها را رها کنیم و درمان نکنیم حالتِ ،هر چه -2

یل به یک سرطان پیش رفته می باگذر زمان، این بیماری تبد

ت سَقَفَ دُمَالاَ مُلیهِعَ الَطَفَ» ... ( همچنین ناظر به 42)آیه ی شود.

نفسِ گذر زمان، مشکلات را ریشه ای می  (12حدید/...«)م هُوبُلُقُ

 کند.

کسی که دچار شقاق با  ،بین دو کوه( هدرّاق یعنی فاصله)شق -7

رسول شده است، امکان رسیدن به رسول را ندارد. مثل دو نفری 

 (24)آیه ی که بر روی دو قله ی متفاوت هستند.
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 (5)دستیابی به دین برتر

ی در تعاریف نکته ا

 دین
عبارت است  ،دین ،ادیان که ارائه شد) مثلاً در تعریفِ                    

وشی، صورت ، یک خَلطِ رَشود( از انجام اعمالی که موجب سعادت می
دینداری است و  غیر از تعریفِ ،دین و آن اینکه، تعریفِ گرفته است.

دینداری یا تدین)اتصاف انسان به دین( را  ، در حقیقت،ها خیلی
 .تعریف کرده اند

 
 
 

 در حوزه ی اجتماعی ،تعاریف غلط

 عدالتِ  ،جزایی و حقوقی قوانینِ ، بوسیله یتوانست

ت از دست نبوّ طی را برآورده کند، ضرورتِنیاز های ارتبااجتماعی و  

 می رود.

مردم کشور  سوال است.) نبوت، موردِ ضرورتِ ،با تقریرِ ساده از دین

، و حتی قوانین شان های سوئد و سوئیس، نیازی به دین نمی بینند

    .بهتر از دین، نمود پیدا می کند(

 

 
 

 نتیجه تعریف غلط

 بخاطر همین تعاریفِ است، آمدهدر بشر تمامِ بلاهایی که امروزه بر سرِ
و  تعاریف ندارند. گذاریِ، توجهی به این تاثیرا مردمغلط است، امّ

اجتماع و دین برای  ، کهاینگونه، در عمقِ ذهن، انسان فکر می کند
به این  آگاه،به طور ناخود -1نتیجتاً،  .استزندگی کردن در جامعه 

زی به دین می رسیم که اگر بتوانیم جامعه را درست کنیم، دیگر نیا
مثلاً گفته می شود: فلانی نماز می خواند و غیبت هم می  -2 نداریم.
الف( اصل دین غیبت نکردن  و از این حرف، دو نتیجه می گیرد:کند. 

ر است. ب( حال که غیبت اصل دین هر دو اماست، در صورتی که 
درست نیست. پس نماز را باید کنار بگذارد. به نمازش نیز  می کند،

 دیگر یعنی؛ جنبه ی فردی خیلی مهم نیست.عبارت 
، زمینه ی پذیرشِ حرف های امثالِ ناقص ها و تعاریفِ بحثاین  با

 .فراهم می شود.سروش 
 
 
 
 

دهخدا از دین:  تعریفِ اوقات تعاریف اینطور است؛ مثلِگاهی یا 

رابطه ی انسان با مبدا که  در موردِ ،مقبول موروثِ مجموعه ی عقایدِ

تاریخی موثر بوده  در حوادثِجنبه ی اجتماعی هم دارد، خصوصاً که 

اولاً، دین مجموعه ی  چندین اشتباه وجود دارد. ،است. در این تعریف

 ،دین نقشی در دین شدنِ ،ثانیاً، موروث بودن تنها نیست. عقایدِ

ندارد) با این تعریف، هرچه به صورتِ ارثی به کسی رسید، می شود، 

. ثالثاً، مقبولیت و پذیرش ملاک دینی شدن نیست) با این دین(

جنبه ی اجتماعی  درتعریف، چیزی که مردم نپذیرند، دین نیست(. 

دین، باید به این نکته توجه شود که دین، یک مجموعه است  داشتنِ

 اگر تک تکِ اجزائش نبود، دچار نقص می شود. ،و یک مجموعه

جتماعی خیلی اهمیت بعضی از مرام ها مثل، کنفسیوس، به جنبه ی ا

می دهند. در بعضی از مرام ها نیز، جنبه های فردی بیشتر موردّ نظر 

د. دین آن است که فرد و اجتماع را . این هر دو، نارسا هستناست

 باهم تحت پوشش قرار می دهد.

))مردم اختلاف برهانی اقامه کرده اند:  ،)نبوت(، برای دیننیز فلاسفه 

داشته باشد. آن  ،اختلاف حلِِّ باید یک مرجعِ ،مردم اختلافِ می کنند.

 زیرا یکی ،مردم باشد اختلاف نیز، نمی تواند یکی از خودِ حلِّ مرجعِ

مرجعی از بیرون به نام دین نیاز ز دو طرف اختلاف است. پس ا

خلاصه ی این  البته برهان فلاسفه، دقیق تر از این است. است.((

 ،برهان، به اصلِ لزومِ اجتماعِ متعادل، بر می گردد. برای این برهان

 هًدَاحِوَ هًمَّکاَنَ النَّاسُ اُ» سوره ی بقره را شاهد آورده اند. 212 آیه ی

خودِ برهان اشکالاتی  . ...«وَ ینَرِنذِمُ وَ ینَرِشِّبَمُ ینَیِبِالنَّ اللهُ ثَعَبَفَ

می نآیه  دارد، علاوه بر آن بر گواه بودن این آیه نیز ایراد وارد است.

بعد خداوند پس اختلاف کردند و  ،فرماید: مردم، جمع واحدی بودند

حدی بودند، در پیامبران را فرستاد. بلکه می فرماید: مردم جمع وا

 نتیجه خداوند پیامبران را مبعوث کرد.

 بر ضرورتِ در اقامه ی برهان نبوت، همچنین، ابن سینا در اشارات،

واجب تر و الزامی تر است از  تاکید می کند که این امر، ،اختلاف حلِّ

خداوند  . پس حتماًنیازهای جسمی)گودیِ کف پا یا مژه برای چشم(

 آن توجه کرده است. به

زیاد، یک جنبه ی اجتماعی، برای دین، درست  تاکیدِبا این برهان، 

ایجاد  جامعه و مشکلاتِ دین، رفعِ اصل و روحِبه این ترتیب،  می کند.

و  رسیدبه موقعیتی  ،بشرعدالتِ اجتماعی، خواهد شد. خُب، اگر 

نیاز عدالتِ اجتماعی و   ،جزایی و حقوقی قوانینِ ، بوسیله یتوانست

 دین یِتقسیم بندیِ داخل

-1)محورهای دین( سه بخش است: تقسیم بندی داخلیدین در  
باهم(،  ،اجزاء آن و ارتباطِ از نظام هستی و اجزاءِ صحیحِ عقاید)فهمِ

 تِ، چیست و چگونه می توان به حالامتعالی و پست اخلاق) حالاتِ
س زد( و احکام) دستورات عملی، متعالی رسید و حالات پست را پَ

. چرا دین این سه بخش را دارد؟ زیرا انسان، از فردی و اجتماعی(
خارجی ترین  -1 سه لایه ای دارد: حیثِ بروز و ظهورش، وجودی

ریشه ی -2، انسان ها( محسوسِ ارتباطِ دریچه یلایه، رفتارها.)
لقیّات) هیچ کس، هیچ رفتاری نمی کند، مگر اینکه آن رفتارها، خُ

ریشه ی خلقیاتِ  -2حالاتِ روحی و روانیِ او دارد.(، رفتار، ریشه در 
مثلاً بخاطر سوءِ ظنِّ به خداوند، دچار  (نگرش، بینش)افکارمختلف، 

 بُخل می شود.
تفاوت در همین سه لایه  انسان ها نیز، به علتِ ارزش گذاریِ

 .(صل الله علیه و آلهاست)تفاوت ما با پیغمبر اکرم
    را داشته باشد ،صحیح فَهمِ اعلایِ ، کسی است که حدِّکامل انسانِ

متعالی بودن  اعلایِ دِّاتش در حلقیّ، خُاعلی، شهودی است( ) آن حدِّ
 .ممکن باشد بهترین رفتارِو و رفتارش، برترین  (ات خداییلقیّخُ)است 

 ل کرده است.تنزِّ ،ل کند، از انسانیتتنزِّ هر چه از این حدِّ
بعضی از بزرگان)مانند، آیت الله جوادی آملی در کتاب دین شناسی( 
می فرمایند: هر کدام از سه بخش بالا، از یک سنخ هستند، عقاید از 

نس رفتارهای درونی و احکام از ج جنسِ باور، اخلاق از جنسِ حالاتِ
عملی است. چون بین اینها، یک وحدت حقیقی وجود ندارد، پس 



 

مرتبه ی علمی که خودِ این مرتبه به دو  -1دین دو مرتبه دارد: 

مری و الاَ دینِ نَفسُیم می شود: الف( ساحت ملکوتی)ساحت تقس

از اینکه  )منظور، قبلِ زمانی نیست(حقیقتِ دین، قبل .(دینِ عِندَالله

ماست که شاید عبارت  فعلاً دور از دسترسِ ،نزول پیدا کند. این دین

، قرآنِ قبل از نزول، نه لفظ است و نه مفهوم .باشد از حقیقتِ قرآن

 اَمر. بلکه روحی است از عالَمِ

عبارات  فَهم آن را داریم و از الفاظ، نزول کرده که ما تواناییِ علمِ ب(

 تشکیل شده است.و مفاهیم 

شکل  ،ما در ذهنِ ،صلاه کهاگر به مفهومِ مرتبه ی عملی. یعنی؛  -2

به مراتب  عینی می شود. اگر عمل کنیم، تبدیل به صلاهِ گرفته است،

ایجاد شود.  قیقتی در نفس،ح شود، یباعث م ،ل کردیممَعَ ،لمیعِ

می کند که از سنخ روح است.)  یحقیقت تولیدِ ،عمل به آن الفاظ

 اصطلاحاً به این حقیقت، روحِ ایمان می گویند. مومن نور دارد.(

با توجه به بالا، دین، علمِ نازل شده ی خداوند است که قابلیتِ تبدیل 

پس، یک وحدتِ حقیقی، به نامِ  موجودِ قُدسی، را دارد.یک شدنِ به 

علمی که  نه هر علمی، بلکه علم، بینِ اجزاءِ دین، موجود است.) مُنتها

، به همراه زندگی دنیاییِ همراه با ابدی منشاءِ سعادت و شقاوتِ

  می شود.( سعادت،

عظمتِ خودش، مقهور می  به این معنا که عقول را در برابرِدین، 

مقهور می  را )عقول(فوسجانب خداوند باشند که نُ فقط باید از، کند

به معنای  یَلَهُ( ،)وَلَهَاز ریشه ی نیز یکی از معانی الله، داریم که. کند

از ریشه دیگری،  که همه شیفته و بی قرارش هستند. است، وجودی

عظمتِ بی نهایتِ او، همه  که بخاطرِ ی)اَلَهَ، یاَلَهُ( یعنی وجود ی

 به این هیچ عقلی نمی تواند .)در عینِ شیفته بودن(رند.متحی

 ،خداوند باشد زیرا چیزی که از جانبِ برسد. دین بیاورد(که )مرتبه

 ممکن نیست. ،آوردنش ،برای هیچ کس

. 

 
 

عملی است. چون بین اینها، یک وحدت حقیقی وجود ندارد، پس 

  وی، نمی شود ارائه داد.ماهُ وجود حقیقی ندارد و تعریفِ ،دین

با اینکه ایشان به این نظر، تمام نیست و نقدی به آن وارد است. 

اما در تعریفی که از ، تذکر داده اندعدمِ التقاطِ دین با دینداری 

اخلاق و احکام شده است، به صورتِ نامحسوس به فضایِ عقاید، 

آن چیزی که از سنخ باور است، در  دیانت و دینداری لغزیده است.

دینداری در حیطه ی اخلاق می شود،  واقع اتّصافِ به دین است.

ملکاتِ نفسانی و دینداری در حیطه ی احکام می شود یکسری 

و نه حالت و نه از سنخ  . خودِ دین نه از سنخ باوررفتارهای عملی

 رفتار است.

 
 

 تعریف ما از دین

ن موجود بود که کاربردی ، دستور العمل هایی در دیضافه داشتا

می توانست  ،زیرا انسان ،نداشت و اگر چیزی کم داشت، بُخل بود

با  عیناً ،را قرآنخداوند،  ش را ندادند.دستور العملرشدی کند که 

ل است که تکوین، در نَفسِ شما نوشته است و به همین دلی قلمِ

ی که در درون آیات می خوانید تاقرآنِ بیرونی را  قرآن، می شود ذکر.

شما حک شده است را بازیابی کنید، نه اینکه، صرفاً، انسان، آیات را 

، به افراد می گویند: به اندازه ای امتیروز ق. بشنود و ذهنی، بفهمد

ور حفظ منظ) بخوان و بالا برو. ،که قرآن در تو محقق شده است

قرآن نیست(. مقدمه ی آن هم اینست که قرآن را بخواند و تامّل 

 .و عمل کند (که اصل فَهم مربوط به آن است ،)تامّل قلبیکند
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 ، نفَسِ شماستدیناساسِ 

 ،توحید براساسِ ،شما فسِنَ و شماست)فطرت( فسِاساس دین، نَ

. (03روم/)«ایهَلَعَ اسَالنَّ رَطَی فَتِالَّ اللهِ تَطرَفِ»ه استساخته شد

چیزی  زیرا اگر شما، هیچ چیز کم یا زیاد ندارد، سِفنسبت به نَ

ن موجود بود که کاربردی ، دستور العمل هایی در دیضافه داشتا

 دین در قرآن

و  ای اصطلاحی دارندمعنهم در قرآن، گاهی اوقات بعضی کلمات، 
 )کاری که در زمینه ی قرآن، نشده است و منشاءِهم معنایِ لغوی.

. قرآن است( اصطلاحاتِ بسیاری از اشتباهات است، نبودنِ فرهنگِ
اضافه می  ،مختلف اشیاء و امورِ ه به افراد،دین در قرآن، زمانی ک

به آن ملزم  ، یعنی روشی کهن نهفته استمعنایِ لغوی در آ شود،
دارای  ،علاوه برمعنای لغویهستید. اما وقتی با )ال( بکار می رود، 

زیرا )ال( آن، عهد است، یعنی دینی که  .می شودمعنای اصطلاحی 
 اللهِ ندَعِ ینَالدِّ نَّاِ» من است و شما نیز آن را می فهمیدمورد نظرِ 

غیر از  دینِ اسلام است. ،یعنی دینِ حق (11)آل عمران/«مُاسلَالاِ
 هُولَسُرَ لَرسَی اَذِالَّ وَهُ» یک مورد، که آن هم قرینه، موجود است

، 22، فتح/00وبه/ت)«هِلِّکُ ینِی الدِّلَعَ هُرَظهِیُلِ قّالحَ ینِدِ ی وَدَالهُبِ
 ،داوند، با اینکه) خکه )ال( به قرینه، یعنی همه ی دین ها. (1صف/

ادیان و جمع  :ه کرده است ولی نمی فرمایدلِّصف به کُتَّا مُین رالدِّ
اسلام  حق نیز، دینِاسمِ  .دی هست(در این کار تعمّ نمی بندد و

، یعنی اسمِ دینِ تسلیم بودن، در برابر خداوند()اشاره دارد به است
علی  ، اسلام و دین حضرت عیسیعلی نبینّا و آله و علیه السلامحضرت موسی

نیز اسلام بوده است. اما آنقدر تحریف صورت  ،نبیّنا و آله و علیه السلام
 .گرفته است که حتیّ نامِ دین هم، تغییر کرده است

 ه ی شریعت هم دیده میواژ ،به دین است در واژه هایی که مربوطِ
در حاشیه ی رودهای  ، به جایی می گویند،(هرعَ)یا شِهریعَشود. شَ

می توان  و کمی آب در یک گودی، جلو آمدهکه ، بزرگ و خروشان
اتِ یّ، یعنی کلّی که در دین استکلّ خطوطِ ت.از رود، آب برداش
 ،عبودیت و بندگی می شودت یّکلّات احکام و یّعقاید، اخلاق و کلّ

که  ،و حج رکوع و سجود است تمل بر قیام،که مش ) مانند نمازدین.
به ها چه باشد یا ذکر ،مثلاً ها آن جزئیاتِ . امادر تمام ادیان بوده اند

 فرق ،زمان و مکان و ویژگی ها بِسَبه حَ چه زبانی خوانده شود، که
است، دین هم که واحد  ( البته همان اصلِ، تفاوت دارد.می کند

در تورات  ،توحیدکه از تی یّکلّیعنی  یکسان باشد.اینگونه نیست که 
با آن چه که در اسلام است یکی نیست. دین واحد  ارائه شده است

)وحدت ست، اما یکسان هم نیستنداست و اختلافی هم در ادیان نی
که در بِ کمال و نقص است.)مانند ریاضی از با ،، بلکه تفاوتندارند(

. ایی خوانده می شود با ریاضی که در دبیرستان خوانده می شوددابت
 .(هم نیستنداما یکسان  ندندار ،اختلافو این ها با هم تضاد 



 
 (6)دستیابی به دین برتر

 اهمیت وجود محکم و متشابه

جریانِ به مناسبتِ بحثِ محکم و متشابه، مثال از                      
علی نبیّنا و آله و علیه  و حضرت هارون علی نبیّنا و آله و علیه السلامحضرتِ موسی

مواردی وجود دارد که باعث ابهام می گردد.  در آن کهزده شد  ،السلام
، متشابه طرح شود، طرحِ محکم ویکی از بحث های لازم که باید م

 ا. است. زیرتفاده از محکمات و متشابهات و ..ما، کیفیتِ اسوظیفه ی 
این بحث، یک قضیه ی بسیار حیاتی برای زندگی است و خیلی ها به 

 متشابهات) در قرآن، روایات، سیره ی معصومین و حوادثِوسیله ی 
که یک متشابه، اگر ند ست شده است و ندانستشان سُ عالم( دین داری

 ه است، برای دیگری، عامل شتاب است.، سرعت گیر شدبرای کسی
یعنی خودِ متشابهات، یکی از مواردی است که در زندگی، فوق العاده 

 برکت دارد.

 
 
 

 علی نبیّنا و آله و علیه السلام در جریان حضرت موسیمتشابهات 

  انَکَ هُنَّاِ... »ساخته ی خداوند، عیب پیدا نمی کند. و

 ما خالصش کردیم  (15)مریم/«یاًّبِنَ ولاًسُرَ انَکَ اً وَصَخلِمُ

 و اشکال در او ایجاد نمی شود.

 
 

 کارهای عجیب

 انجام می دهد: عجیب، حال، حضرت، بعد از برگشت از کوه چند کارِ
) مانند کسی که الان، قرآن را به زمین بزند، الواحِ تورات را انداخت. -5

کتاب خداوند، محترم است، علاوه بر آن، الواح را خودِ خداوند، مکتوباً، 
 وَ اَلقَی الاَلوَاحَ...  »و حتی جلدش از طرف خداوند است( رت دادبه حض

... وَ  »موهای برادرش را به طرف خودش کشید. -2(. 511اعراف/)« ...
موارد، سوال ایجاد می  . این(511)اعراف/«اَخذََ بِرَاسِ اَخِیهِ یَجُرُّهُ اِلَیهِ

، پس باید یک گناه کبیره، انجام داده کند که اگر، او مستحق است
خداوند، ءِ اهانت به اولیاباشد و اگر مستحق نیست و ولیِّ خداوند است، 

.) کسی که مومنی را با نصفِ کلمه، اذیت کند، روز جنگِ با خداست
قیامت در حالی محشور می شود که روی پیشانی اش نوشته شده 

. همه ی این ها در است(است: این از رحمت خداوند به دور و مایوس 
با مقصر   -3، بی تقصیر است علی نبیّنا و آله و علیه السلام حالی است که هارون

علی نبیّنا و آله و علیه  اصلی، هیچ برخوردی نمی شود، با اینکه حضرت موسی

خودِ بنی اسرائیل هم که پیروِ  -4 ، می دانسته، مقصر کیست.السلام
)پیروان را اعدام یکدیگر را دریافت کردند.سامری بودند، دستور به قتلِ 

 کرده و سرکرده را رها کرد(.

 
 
 

علی نبیّنا و آله و علیه  و هارون علی نبیّنا و آله و علیه السلامدر سیره ی حضرت موسی 

علیه علی نبیّنا و آله و  حضرت موسی -5 ، چند مسئله، در آیات داریم:السلام

، علی نبینّا و آله و علیه السلام به شهر ورود کرده وبدون اینکه از هارون السلام

 عَجَو َ لَمّا رَ»توضیح بخواهد، کتکِ خوار کننده ای به او زده است.

 هِیخِاَ اسِرَبِ ذَخَاَ وَ احَلوَی الاَلقَاَ ... وَ القَ فاًسِاَ انِضبَغَ هِومِی قَلَی اِوسَمُ

ی که هر دو پیامبر بودند و معصوم. در حال -2(. 511)اعراف/« یهِلَاِ هُرُّجُیَ

ن کوتاهی ، اصلاً مقصر نبود و کوچکتریعلی نبینّا و آله و علیه السلام هارون -3

 نَّاِ مَّاُ بنَاِ الَقَ»بود. عمل کردهوظیفه ی خود  نکرده بود، بلکه به نهایتِ

من تا نزدیکی و  (511اعراف/«)ی...نِونَلُقتُوا یَادُکَ ی وَونِفُضعَاستَ ومَالقَ

اِنِّی خَشِیتُ اَن »البته که ایشان معذور هم بود مرگ با اینها مقابله کردم.

( از این بیشتر، 44)طه/«یولِب قَرقُم تَلَ وَ یلَائِسرَی اِنِبَ ینَبَ قتَرَّفَ تَقُولَ

شما فرموده بودید که تفرقه  ،ست نبود جلو بروم چونرُدُمجاز نبودم و 

، از قبل علی نبیّنا و آله و علیه السلام حضرت موسی -4  ن قوم صورت نگیرد.بی

 41می دانسته است که مقصر کیست. یعنی خداوند، در همان میقات 

روزه می فرماید: ما به موسی گفتیم که سامری، قومت را گمراه کرده 

با  (.51)طه/«یرِامِالسَّ مُهُلَّضَاَ وَ کَعدِن بَمِ کَومَا قَنَّتَد فَا قَنَّاِفَ الَقَ»است.

اینکه، خداوند این چنین خبری را به حضرت داده است، باز هم، نه 

بازگردم و قومم را نجات دهم تا  حضرت به خداوند می گوید: اجازه بده

روز انتهایی،  51له پرستی در همان ) گوسااجازه می دهد و نه خداوند،

 و اینطور نبوده است کهداند . پس حضرت همه چیز را می اتفاق افتاد(

 و کنترلِ خود را از دست بدهد. با یک مسئله ی ناگهانی مواجه شود

 
 
 
 

 لنکات قابلِ تامّ
. این جریان، در سوره های طه و اعراف و قسمتی در شعراء آمده است 

علی نبیّنا و آله و علیه  حضرت هارون و جانشینی در سوره ی طه، بحثِ وزارت

نیز مطرح شده است.)سوره ی طه، سوره ایست متمرکز در بحثِ  السلام

 و نکات فراوانی، بیان شده است( ولایت

صفحه درباره ی  2تمام عباراتِ قرآن، نکته دارد. مثلاً در  سوره ی بقره، 

پیامبر، آورده نمی شود. با اینکه یک پیامبر، صحبت می شود اما، نامِ آن 

و طالوت،  علی نبیّنا و آله و علیه السلام موئیلرت سَنامِ وصیِّ او را می آورد.)حض

. اینکه خداوند در قرآن، از آوردن خصوصیاتِ جزئی و اسامی، اِبا وصیِّ او(

نِ نکته ی و در جای دیگر نامی را ذکر می کند، قصد گوشزد کرد دارد

 مهمی  را دارد)مثلاً می گوید: زنِ فرعون، مادرِ موسی، فرعون و ...(.

و  موسی، قارونتان، در قرآن، با چهار اسم، آمده است) هارون، داس 541

را می آورد، ما را  علی نبینّا و آله و علیه السلام . وقتی نامِ حضرتِ موسی( هامان

ه شده) به ربوبیت مطلقش، متوجه می کند. موسی، یعنی؛ از آب گرفت

که به در عِبری، موشه می گویند(. در آب افتاده و توسطِ دشمنش 

از آب خاطرِ همین نوزاد، هزاران شکم را پاره و نوزاد را کشته است، 

 گرفته می شود.

مُستَکبِرِینَ بِهِ ساَمِراً »حقیقت اشاره به شخصیتِ فرد دارد در ،سامری

)چَرت مری، یعنی کسی که افسانه باف استسا .(76مومنون/«)ونَرُتَهجُ

فرد، دنبالِ امورِ پوچ و . از حیثِ فکری و شخصیتی، این و پَرت گو است(

  بی معناست.

 

 اشاره

، چون جریاناتِ زیادی علی نبیّنا و آله و علیه السلام در مورد حضرت موسی
زیرِ  مصنوع و دست ساخته ی ؛ که او،داریم، خداوند تذکری می دهد

انبیاء اینطور بودند ولی در .) البته که همه ی نظرِ خاصّ خداوند است
    حضرت، چون متشابهات، زیاد است، خداوند تذکر داده است(. موردِ

         ( و 34)طه/«یینِی عَلَعَ عَصنِتُلِ ی وَنِّمِ هًبَّ.. وَ اَلقَیتُ عَلَیکَ مَحَ. »
 انَکَ اً وَصَخلِمُ انَکَ هُنَّاِ... »ساخته ی خداوند، عیب پیدا نمی کند. و



 

ند، حکم، اعدام است. حتیّ اگر توبه کاز حیثِ حکمِ شرعی برای مرتدّ، 

جرم به حدِّ )در احکامِ اجتماعی، وقتی حکمِ اعدام، برداشته نمی شود

اجرایِ حکم، رسید و ظاهر شد، دیگر توبه، رافع نیست(. حتی در 

حالا که همه ی قوم،  توراتِ فعلی هم داریم که حکمِ مرتدّ، اعدام است.

دّ شده اند و جامعه تماماً از دست رفته است، برای اینکه این مرت

، باید همگی کشته شوند. از آن طرف هم تمام تلاش جامعه، پاک شود

روز،  04آن ها در مدتِ  ساله حضرت، از دست رفته است. 04-04های 

سال را بخاطرِ یک گوساله ی غیر واقعی، آتش زدند.  04حدودِ 

کنید؟ اولاً مگر  جامعه است. شما باشید چه میحضرت، مسئولِ اصلاحِ 

م؟ اگر شمشیر بردارد و با وقتی همه ی قوم، مرتدّ شده اند، قدرتی داری

یا می توانست، همه را همه مبارزه کند، همه این دو نفر را می کشند. 

نفرین کند و از قوم بیرون رود اما پیامبر، مسئولِ نجاتِ جامعه است و 

ئولِ نجاتِ آخرتمان است) اینکه جهنمی نشویم و مسدر درجه ی اول، 

به شقاوتِ اَبدی دچار نشویم(. کسی که مرتدّ شده است، قطعاً جهنمی 

اما اگر توبه کند، از جهنم رها می شود ولَو اعدام شود. توبه ی است، 

نه اینکه فرار  مرتدّ به این است که حدّ شرعی را که اعدام باشد، بپذیرد

را  عی بر او جاری شود و با حالِ توبه و انابه، حکمکند. اگر حدِّ شر

 بپذیرد، حتماً به بهشت می رود. حضرت می خواهد آنها را بهشتی کند.

پس، اولین حرکت در مواجهه با قوم، این است که آن ها را راضی کند 

) اگر با جان و دل نباشد؛ عی را بپذیرند و خودشان را بکشندتا حدّ ِ شر

شان نمی شود و با فرض اینکه قدرتِ قاهره ای هم اولاً حضرت حریف

رتی که به نظر می در صو ، باز هم قوم، به جهنم می روند(.اعمال شود

. اما، اول تورات را به زمین رسد، اولین قدم، برخورد با راسِ فتنه باشد

 را می زند. علی نبیّنا و آله و علیه السلام د هارونبعمی کوبد و 

عنی؛ در این شرایط، تورات برای جامعه، کارایی زمین زدنِ تورات، ی

کارِ خدایی، کارِ معصوم، کارِ خدایی است و  -2هر دو پیامبرند.  -0

 بهترین کار برای هدفی که در نظر دارد.

علی مردم به وفور از حضرتِ موسیجریان، در زمینه ای اتفاق افتاد که 

. عصا، یدِ بیضاء، قرباغه و ملخ از ، معجزه دیده اندنبیّنا و آله و علیه السلام

دست به آب زدنِ قِبطیان و خون شدن آب، دست به آسمان آمدن، 

از آب عبور کردن، به سنگ عصا آی زدنِ سبطیان و زلال شدنِ آب، 

بزند و آب جاری شود، بالای سرشان ابر آمد تا سایه شود، از آسمان، 

تا صدایی از مجسمه  ت،و ... . بعد از این همه معجزا ن و سَلوی آمدمَ

گوساله پرست و بت پرست شنیدند گفتند: این خداست و 

 )خیلی، حجت تمام شده بود(شدند.

سال خراب  04جامعه چه شده است؟ تمامِ برنامه های حضرت، بعد از 

شده اند(. اعتقادشان به خداوند از بین رفته  شده است) همه، مرتدّ

هم، بی اعتقاد شدند.  و امامت و علیه السلامعلی نبیّنا و آله هارون  ، ولایتِاست

، سامری را قبول علی نبینّا و آله و علیه السلام دعوتِ سامری و هارون چون بینِ

تنها  را بکشند. علی نبیّنا و آله و علیه السلام کرده بودند و نزدیک بود، هارون

 دارند. علی نبینّا و آله و علیه السلام اندکی ایمان به حضرت موسی

 

عنی؛ در این شرایط، تورات برای جامعه، کارایی زمین زدنِ تورات، ی محکماتِ جریان

بمیرید و تورات آمده تا شما را هدایت کند، اما شما دیگر باید  ندارد.

تورات بدردتان نمی خورد)تمامِ حقایقِ الهی و وعده ی خداوند و 

 میقات را به بازی گرفتید و ضایع کردید(.

محبت، دوست داشتن، عشق و ، مظهرِ علی نبینّا و آله و علیه السلام هارون

تقدس است. در سوره ی مریم، وقتی می خواهند به حضرت 

( 22مریم/...«)یَا اُختَ هَارُونَ »تَشَر بزنند، می گویند:  علیها سلام اللهمریم

تو این جنایت را مرتکب شده ای؟ )روحانی های ای خواهرِ هارون، 

بیّنا و آله و علیه علی ن پس حضرت موسی یهودی نیز، از نسلِ هارونند(.

رِ بسیار بچه ای کاوقتی اینکه،  مثلِ)، مظهرِ قداست را می زند.السلام

بچه، او را بسیار دوست دارد، ، به مادرش که انجام داده باشد زشتی

ر این کار را بکند و او را بزنند، د ،بگویند: چرا گذاشتی که بچه

اصلاً این برخوردِ غیرِ مستقیم،  صورتی که مادر هیچ گناهی ندارد(.

  باعثِ انقلاب درونی و تاثیرِ تربیتی می شود.

، مرده بیّنا و آله و علیه السلامعلی ن فکر می کردند، حضرت موسیقوم اولاً 

 روزه 04است یعنی سامری به آن ها گفته بود که موسی قرار بوده 

حتماً  غذا و آب هم ندارد، پس بیاید و حالا که بیشتر شده است،

از خود ارائه  ،گوساله را به عنوان یک کرامت سپس، مرده است.

نیز می و قرآن  مردِ مقدسی بود در جامعه، ) زیرا سامریداد

علی  . وقتی حضرتِ موسیفرماید: چشمِ ملکوتیش تاحدودی باز بود(

و وقتی  برگشت، مردم به دروغِ سامری پی بردند بیّنا و آله و علیه السلامن

 دیدند، وقتی یعنی؛ سامری را زد به بدتر بودنِ کارشان پی بردند.

دلسوزانه برخورد کرده بود ، که بینّا و آله و علیه السلامعلی ن حضرت هارون

است،  خوردن در حالِ کتک ،و می خواست آن ها را نجات دهد

  بیّنا و آله و علیه السلامعلی ن حضرت هارون .حالشان از خودشان بهم خورد

ا لَ لَا تَاخُذ بِلِحیَتیِ وَ مَّاُ بنَایَ الَقَ»در همین حال می گوید:

(. این صحنه، همه را بهم ریخت.اینکه حضرت 40)طه/...«یسِارَبِ

را به زمین زد، آنقدر اثر کرد که مردم  بیّنا و آله و علیه السلامعلی ن هارون

تاثیر گذاشت که این  گفتند: هر کار بگویید، انجام می دهیم. آنقدر

ل، سا 0444و می خواهند  دنیا را دوست دارند نکهیهودیان با آ

، از و بشدت از مرگ بدشان می آید، حاضر می شوند زندگی کنند

یک  بنی اسرائیل، در کلِجانِ خود بگذرند و خودشان را بکشند. 

. همه به گریه افتادند و همه ی خیلی شدید، رخ دادمجلسِ روضه 

جانشان گذشتند. اولِ صبح، گفته شد: نقاب بزنید تا مشخص از 

. پدر، پسر را یا برعکس( مثلاً نباشد چه کسی، دیگری را می کشد)

د توبه اوندهزار نفر کشته شدند. موقع غروب، خ 02صبح تا شب، 

 و کار پایان یافت. شان را پذیرفت

، اعجاز کرد که توانست بیّنا و آله و علیه السلامعلی ن در واقع حضرت موسی
  ج و عنود را به اینجا برساند.لجو این قومِ

 .این می شود اعجاز مدیریت
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 حکم چگونگیِ اجرایِ



 
 (7)دستیابی به دین برتر

 متشابهوجود  علتِ

یکی از دلایلِ اصلی که یک کار برای ما متشابه می                           
شود، تفاوتِ سطحِ فکر، درک، تحلیل و قلب، با آن حقیقت است. اتفاقاً، 

عملِ فوق العاده تمام آیاتی که متشابه اند، خبر از یک سطحِ ادراک و 
 ی ملکوتی، می دهند.

 
 
 

 علی نبیّنا و آله و علیه السلام حضرت هارون مدیریتِ

 یعنی؛ من جامعه را( 49طه/«)اِسرَائِیلَ وَ لمَ تَرقُب قَولیِ

 کردم تا کمی از این اعتقادِ به توحید و انسجامِ موقتاً مهار  

 جامعه بماند و بعد شما بیایید و تکلیف را مشخص کنید.

 عصبانیت یا غضب 

مُوسَی اِلَی قَومِهِ غَضباَنِ اَسِفاً قاَل  و َلَماّ رَجَعَ» در آیه یضمناً، 
ب می آید، اما غضب به معنایِ ضَ، از غَانِضبَغَ (051اعراف/...«)

. عصبانیت نیست.)البته ما در محاورات آن را معادلِ عصبانی می گیریم(
عصبانی در فارسی، آن حالتی است که فرد، بخاطرِ تحریکِ قوه ی 

رِ غیرِ اختیاری، انجام می دهد یعنی نه و کا غضبش، از کوره در می رود
نه برای انجام آن محاسبه ای کرده است. لذا وظیفه اش است و  ،آن کار

نوعاً بعد از آن پشیمانی می آورد. اما غضب به این معنا نیست و 
خداوند، آن را به خودش هم نسبت می دهد. غضب یعنی؛ تحریکی که 

دقیقاً حساب شده و عقلانی و صحیح برخورد،  شدید بودنِ در عینِ
. آن انجام دهد ،جا بهترین فعلِ ممکن را بایستی در همان زیرا،است. 

بهترین فعل است که باید انجام  ،فعلش ،هرچه باشد ،شدید تحریکِ
اگر بهترین حالت ممکن برای رسیدن به هدف)تطهیرِ نُفوس(، با . شود

اگر با غضب، محلِّ غضب  مِهر کردن فراهم می شد، محلِّ مهر کردن و
آن انحرافِ عظیمِ مردم بعد از آن همه آیات که خود را کردن بود. 

 پس، اینجا محلِّ غضب کردن باشد.ه اند، سبب شد که جهنمی کرد
 -0 باشد که:  به گونه ایواکنش این وضعیت، یعنی؛  غضب در

 -2. است هکه این کاری که کرده اید خطای بزرگی بودمشخص گردد 
این گونه برخورد  ها ایجاد کند. نرین بیداری و حالِ رجوع را در آهتب

عمیقی، می گذارد که با زبان، نمی  نقلب می کند و تاثیرِنفوس را مُ، ها
 ت از رویِ عصبانیتی کهخلاصه، این کارِ حضر توان چنین کاری کرد. 

و  ، بلکه برای تنبیه، لازم بودهنبوده است ،شان خارج شودکنترلِ  از
 س تاثیری نمی کرده است.وفبر روی نُ ،سانیانذارِ لِ ،دیگر

 
 

، هم کارِ حضرت علی نبیّنا و آله و علیهما السلامدر جریانِ حضرت موسی و هارون 

و مدیریت شان، فوق العاده بوده و هم کار  علی نبینّا و آله و علیه السلامهارون

چون اولاً، در زمان غیبتِ حضرت  .علی نبیّنا و آله و علیه السلام حضرت موسی

 ، اکثریت مردم، گوساله پرست شده بودند.علی نبیّنا و آله و علیه السلام موسی

. و دو گروه شده بودند اختلاف و تفرقه ای هم شکل گرفته بودثانیاً، 

ما به هیچ  :سخ بودند و می گفتند، راخودشان در حرفِ ،باطل نیز گروهِ

تعبیرِ عجیبی دارد،  ،. قرآنمیدست از این کار خودمان برنمی دار ،عنوان

قاَلُو لَن نَبرَحَ عَلَیهِ عَاکِفِینَ حَتَّی یَرجَعُ اِلَیناَ »محال است. می فرماید:

، در این شرایط، علی نبیّنا و آله و علیه السلام هارون (. اگر حضرت40ِطه/«)مُوسیَ

ای که دو  جامعهدر ، چه اتفاقی می افتاد؟ بر آن امر، اصرار می کرد

برخورد و درگیری پیش می آمد. در برخورد هم اکثریت ، گروه شده بود

عی هم از واق حق پرستِ همان اقلیتِ ،پس .ها بود با قوم گوساله پرست

 ،مومنین به خونِدر راه شرک و کفر،  دست رفته بودند و دستِ آن ها،

وقتی کسی زیرا . بدتر می شد و بدون نتیجه می ماند. کار آلوده می شد

در عذاب،  خلودِ که باعثِ گناهی انجام شده شند،بکُ شرا بخاطر ایمان

 اللهُ بَضَغَ ا وَیهَداً فِالِخَ مُنَّهَجَ هُاءُزَجَداً فَمِعتَناً مُومِوَ مَن یَقتُل مُ»می شود

 ،عمد قتلِمد نیست. زیرا (. این آیه به معنای قتل ع49َنساء/«)... وَ یهِلَعَ

اگر  خلود در عذاب ندارد. ای کبیره یک گناهِ کبیره است و هیچ گناهِ

ند ولی با عقیده ی ن کبیره سپری کناهاکسی تمام عمرش را در گ

مومنی  ؛پس آیه، یعنیبهشت است.  اهلِ ،از دنیا برود، در نهایت ،توحید

این  شد. یعنی؛ جنگ بر سرِ ایمان و کفر است.را چون مومن است، بکُ

در کفر است و چنین شخصی خالدِ در جهنم خواهد بود) شخص، راسخِ 

حاضر نیست ایمان را تحمل کند، لذا عنصر ایمانی را از سرِ راه برمی 

 ) و خود حضرت هارونبا این توضیح، بعد از کشته شدنِ مومنین دارد(.

 به شدت بهقلبشان توسطِ گوساله پرستان،  (،علی نبینّا و آله و علیه السلام

حرفِ می توانستند نحتی قلب،  با قساوتِآنگاه مبتلا می شد.  قساوت

را بپذیرند و به او اعتراض هم می  علی نبینّا و آله و علیه السلام حضرت موسی

پس،  .ی این گرفتاری ها خودِ شما هستید منشاء همه کردند که سر

 ،علی نبیّنا و آله و علیه السلام نگه داشتنِ جامعه در این حد اعجازِ حضرتِ هارون

توان نیز این کار را  تا حدِّثانیاً،  .کرده اندنهی از منکر بوده است. اولاً، 

ش رفته اند. این . ثالثاً تا یک قدمیِ کشته شدن، هم پیاند دنبال کرده

شود و هم آن دلسوزی و عث می شود، هم حجت بر مردم تمام کار با

دارند برایشان روشن شود که تا  علی نبیّنا و آله و علیه السلام رحمتی که از هارون

اِنِّی خَشِیتُ اَن تَقُولَ فَرَّقتَ بَینَ بَنیِ ».شان با ما همراهی کرداینجا ای

کردم یعنی؛ من جامعه را موقتاً مهار ( 49طه/«)اِسرَائِیلَ وَ لمَ تَرقُب قَولیِ

 چگونه می شود؟ زده است؟ بر، پیامبر دیگر رایک پیام

همیشه در مسیرِ هدف بایستی،  -0لازم است:  توجه به دو نکته در اینجا،

، می خواهد جامعه را  علیه السلامیکسری هزینه ها داده شود. امام حسین

و نفوس را بیدار کند. خُب هزینه اش این است که نفسِ  احیاء کند

نفیسِ حضرت باید با آن کیفیت، با آن قوم، قرار بگیرد و بدنِ شریفشان، 

ز، بستگی به آن میزانِ آسیب دازه ی هزینه نیزیرِ سم اسبان برود. ان

جامعه به حدی از خباثت و غفلت و  علیه السلامامام حسیندارد. در زمان 

ده بود که دیگر با موعظه و صحبت، اصلاً درست یجهل در نُفوسی رس

، پیروز می شدند، درست نمی علیه السلامحتی اگر امام حسین نمی شدند.

پیروز می شد)حداقل  علیه السلاماگر خداوند می خواست امام حسینشدند. 

 سالِ 21با امدادهای غیبی( اما جامعه بیدار نمی شد و نهایتاً شبیه به 

، فاتحانه بصره علیه السلامهجری حضرت علی  91قبل می شد که در سالِ 

 را فتح کردنند و حاکم اسلام شدند، اما نفوس خُفته اند.

از ماجرا خبر  علی نبیّنا و آله و علیه السلام د که حضر ت هاروناینطور نبو -2

این جریان، یک برنامه  شان هم شریکِ در رسالتند.یایعنی نداشته باشد. 

علی نبیّنا و  با هم انجام دادند و حضرت هارون ،ی مشترک بود که دو پیامبر



 

و حتی او را شلاق  چرا حضرت، سامری را که راسِ فتنه بود، نکشتند؟

 ولَقُن تَاَ اهِیَی الحَفِ کَلَ نَّاِب فَاذهَال فَقَ»در قرآن می فرماید هم نزدند.

که توضیحش مفصل است. تنها به عنوان اشاره؛  (79طه/«)اسَسَا مِلَ

پَرت بگویی. این کار رت و ، چَدر این دنیا باید ،تو از این به بعد ؛یعنی

ه مردم، خودش اعجازی دیگر است. زیرا، سامری، در نگا نیز در جای

او می  «من اثر رسول»این را تایید کرده است کراماتی داشت. خداوند،

چیزی را  ،مرکبِ جبرئیل پایِجای جبرئیل را می دیدم و از  ،من :گفت

گوساله را درست  توانسته است، ،برداشتم و به وسیله ی همان چیز

در  این را تایید کردند. ،نیز علی نبیّنا و آله و علیه السلام کند. حضرت موسی

واقع سامری، برای خودش، عارفی بوده است. پس، اگر او را می 

، برای مردمی که مرید او بودند ، شهید می شد)شهیدِ راهِ کشتند

ها در اعتقاداتشان، . تبدیل به بُتِ اهلِ باطل می شد و اتفاقاً، آن باطل(

پستی و او و ظاهر شدنِ  اما بودنش و خفتِ زندگی تقویت می شدند.

در چشمِ همه و اینکه در مقابلِ حق، قرار گرفت، باعث شد، تا حقارتش 

این کار، برای  د.و نفرت شو آن قداستِ دروغینش، تبدیل به نَنگ

او تبعیت به اینکه چرا از را  مضاعفی نفرتِافرادی که گمراه شدند، 

را مردم  یزانِعز) ، ایجاد و حالِ توبه را در آنها تقویت می کرد.کرده اند

 (.زنده ماندبا پستی،  وبه کشتن داد 
 
 

علی نبیّنا و  با هم انجام دادند و حضرت هارون ،مشترک بود که دو پیامبر

علی نبیّنا و آله  اینکه حضرت موسی به این معنا، راضی بودند. ،آله و علیه السلام

کُتک می زند، بیشتر  علی نبیّنا و آله و علیه السلام حضرت هارون و علیه السلام

، محبوبِ علی نبیّنا و آله و علیه السلام . زیرا هارونبرای خودشان زجَر آور است

است و زدنِ کسی را که دوست  علی نبیّنا و آله و علیه السلام حضرتِ موسی

علاوه بر این،  می باشد. کُتک خوردنِ خودشانمی دارد، بدتر از 

در نُفوسِ مردم، ، با این جریان، علی نبیّنا و آله و علیه السلام هارونجایگاهِ 

ادری که بچه اش )مانند مخفیف نشدند یعنی؛ ایشان، اعتلا پیدا کرد.

افزایش  ،بچه در نگاهِ ،جایگاه مادر خطایی کرده و مادر را تنبیه کنند.

 .می یابد(

آن کس  «اللهِ ولُسُرَ ینَسکِالمِ نَّاِ»در روایت داریم که:بحثِ خوبی، 

شما با  که، خداوند است رسولِکه، پشتِ درِ خانه ی شما می آید، 

 خود را بیمه کنید. اندک مالی، مالِ دادنِ

شد دهد، لذا او را نزدِ شما یعنی؛ خداوند می خواهد شما را رُ

ا نَّاِ »ی شیاطینحتّ رسولِ خدایند، م و آدم، همهعالَ فرستاده است.

ما هستیم که شیاطین  (،38مریم/)«رینَافِی الکَلَعَ ینَاطِیَا الشَّلنَرسَاَ

خداوند  شما در مرکز توجهِ ربوبیِّ را سراغ کفار می فرستیم.

و در این حال بقیه ی افراد نیز بخاطر شما ضایع نمی  دهستی

که حقِّ  استاین  ،خداوند نا متناهیِ قدرتِ لازمه ی علم و .شوند

فدای دیگری نمی شود و در عین  ،همه را می دهد و هیچ کس

حتی، میزانِ ضربه ای که در  .اختیاراً ارتباط دارند ،همه با هم ،حال

 یءٍشَ لُّکُ»، به مقدارِ مشخص استا وارد می شودتصادف به شم

 (.3رعد/)«ارٍقدَمِبِ هُندَعِ
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 حکمِ سامری چه بود؟

 علتِ اصلیِ آسیب و خیر خودِ ما هستیم

. شما یا به شما خوبی کند برساند به شما آسیب هیچ احدی نمی تواند

تنها  .یا به او خوبی کنید ی توانید آسیبی برسانیدنم ،به هیچ کس نیز

خودتان  ،شما نیکی کند می تواند به شما آسیب برساند یا بهکسی که 

 یلَعَ مکُغیُا بَمَنَّاِ اسُا النَّهَیُّا اَیَ...»ه ی افراد، زمینه سازندهستید. بقی

، آن کسی که دیگری را می در بحثِ آسیب مثلاً. (38یونس/)«...مکُسُنفُاَ

در همان زمانی دقیقاً، مقتول، . در واقع، می کندشد، اتفاقاً به او لطف کُ

شت، او را نمی کُ ،اگر قاتل ؛یعنی ز دنیا می رفت، از دنیا رفت.که باید ا

ا م لَهُلَجَاَ اءَا جَذَاِفَ.»وانست چند سالِ دیگر زنده بماندمی تناو 

همانطور که میکروب،  و (16نحل/)«ونَمُقدِستَا یَلَ وَ هًاعَسَ ونَرُاخِستَیَ

، زلزله و سیل، جنودِ خداوند هستند، آن قاتل نیز از جنودِ ویروس

فقط با این  (.9و  4فتح/)«رضِالاَ وَ اتِاوَمَالسَّ ودُنُجُ هِلّو لِ»خداوند است.

یا در  ایجاد شد که در قیامت، از قاتل بگیرد. ،ی برای مقتولکار، حقّ

آن کس که،  «اللهِ ولُسُرَ ینَسکِالمِ نَّاِ»در روایت داریم که:بحثِ خوبی، 

 نگاهِ غلط و درست به حوادث

که فلانی آمد و  اما افراد، نوعاً این طور به حوادث نگاه می کنند

استفاده می  ،خداوند برای برگشتِ از دینِ ،فلان کار را کرد و از این

یک  در حالی که اگر او عاشقِ دین باشد) به اندازه ی عشقِ کنند.

، پس از اول علاقه ی به راحتی از دین برنمی گردد دختر و پسر(

حتی از  ،اگر کسی در قلبش مریضی باشد ت.زیادی به دین نداش

را )چبسمتِ خداوند نرفتن استفاده می کند.حقِّ مطلق نیز برای 

اینگونه حوادث و  ،براینناب ا کرد(.ر رخداوند یا پیامبر و .. این کا

و  باطنی رسولِ خداوند دو)تی ندارندیّجِّهیچ گونه حُ ،برداشت ها

 .ظاهری داده است(

 .فاده استقابل است ،بیشتر برای حرکتِ ،اتفاقاً، بدی های دیگران

رسول  ،نفسِ بدی و دور شدنِ از خداوند را که می بیندهمان  ،چون

 ،د که این کار را نکنو به من و شما هشدار می ده خداوند است

نتها ما به خودت را اصلاح کن. مُ .این بدی هست ،زیرا در تو هم

که .)توجه می کنیمفِ مقابل گردیم به طری اینکه به خودمان برجا

از همه چیز باید به  ،اگر کسی موحد باشد چرا این کار را کرد(

اینگونه، خداوند  (601مائده/)«...مکُسَنفُم اَیکُلَعَ... »خودش برگردد.

بیرون  ،داد تا حجت، تمام شود و ما از غفلتبدی را به ما نشان 

طرفِ مقابل هم به خودش ضرر می  خیر برگردیم. آمده به سمتِ

از جانب خود ماست که او را رساند اما به ما ضرر نمی رساند. ضرر 

می دهیم و نگاه می کنیم و حجت قرار می دهیم و به او استقلال 

سنِ ظاهری که آن حُ و یا مثل او می شویمی یا در خلافکاربعد هم 

 کنیم.را رها می  اشت)دینداری(،د

 درست نتیجه ی نگاهِ

از بدهای عالمَ، کینه به دل نمی  ،با این نگاهِ درست، دیگر انسان

من بدی کرد اما از نگاهِ بالاتر، خداوند می  که او بهاگرچه ا زیر گیرد.

) علتِ اینکه خواست این را به من نشان دهد تا به من خیری برساند.

از یارانشان، بازهم رو  نفر 10بعد از شهید شدن  علیه السلامامام حسین

مت ی قس مهه. کسی که (رگردیددشمن می گوید: بیایید و ب به سپاهِ

متنفر است  ،دی هااز ب ، در حالی کهببیند عالمَ را توسط خداوند، های



 

ی را باعث تنبه بیشتر ماست)چون بد ،لاًی بلاها و مصائب، او پس همه

محسوس، مُنزجر می شویم( ثانیاً، توجه محسوس به چشممان آورده و 

به اشکالات خودمان کنیم) این بدی ها یا مشابهات آن ها در ما وجود 

دوری بیشتر و انزجار از بدی ها و گرایش به خوبی ها.  ،دارد(. ثالثاً

بلایی که بر سرِ ما آمده باعث می شود که ناخالصی های ما رابعاً، 

ما را تطهیر می  ،گرفته شود و تطهیر شویم. حتی با بلاهای دیگران نیز

، مصیبت زده ای را ببیند و ناراحت شود شخصِ ،که فرد کند) همین

مثلاً با دیدنِ کارِ خامساً،  ی گناهانش می شود(. همین ناراحتی، کفاره

وقتی عقلت می فهمد که مذهب خوب است، به این غلطِ فردِ مذهبی، 

نیز ممکن است باشد، خودت را در شما  ،این ناخالصیفکر بیافت که 

هد، عشقِ خودمان را به خداوند و سادساً، خداوند می خوا اصلاح کن.

به بزنیم. آیا واقعاً مذهبی هستیم یا  میزانِ مذهبی بودنمان را محک

 دنبال بهانه ای بوده ایم تا به دین، پشتِ پا بزنیم.

 
 

متنفر است  ،دی هااز ب ، در حالی کهببیند های عالمَ را توسط خداوند،

اینکه ما افراد را نمی توانیم ببخشیم به  کینه ندارد.،دارد اما فاصلهو 

ساله دارید که اهلِ  6-5بچه ی مثلاً شما یک  .خاطر دید غلط است

زدن است و هر کاری می کنید، متوجه نمی شود که این کار درست 

او را با بچه ای که از خودش قوی تر است و اهلِ زدن  ،پس نیست.

 ،هم هست، مواجه می کنید. او بچه ی شما را می زند. در این حال

 دیگری سطحِ دو بچه به حادثه نگاه کنیم؛ یک نفر ظالم و اگر در

. اما اگر بچه ی شما است و دیگری خوب ، یک نفر بدمظلوم است

بتواند از دیدِ شما نگاه کند و حادثه را درک کند، چه حسی نسبت به 

دیدِ او هم نسبت به حادثه و هم نسبت ؟ بچه ی بزرگتر پیدا می کند

به آن فرد، تغییر پیدا می کند. در عینِ حال که بچه ی بزرگتر، ظالم 

 در جایِ خودش عقوبت دارد. است و

، خود را اصلاح خداوند از طریقِ وسوسه ی شیطان نیز، می خواهد ما

اگر از دیدِ خداوند به حوادث نگاه کنیم، همه چیز  کنیم و برگردیم.

 .بیرون می آیدشیرین است. همه ی بلاها از دوئیت و بُعدِ از خداوند 

 و لازم. اگر رو به وحدت رفتید، تمامِ عالم، خیر می شود
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 فواید بلاها

، نازل می شود و نه به اندازه ی طاقت. طاقت وُسع بلاها به اندازه ی

مثلِ  یعنی؛ تمامِ توانمان را به کار ببندیم تا یک کاری را انجام بدهیم.

کیلو  02کیلویی، اما وُسع، یعنی مثلاً  022وزنه بردار، در برابر وزنه ی 

تکالیف هم براساسِ وُسع  را برداریم. در وسعت کار را انجام دهیم.

یعنی آنقدر خودمان را  است. منتها ما وُسعِ خودمان را پایین می آوریم.

ر توانی برای خسته می کنیم و به کارهای غیرِ لازم می پردازیم که دیگ

 یم)وُسعِ خودمان را خراب می کنیم(.انجامِ مواردِ لازم ندار

 نظامِ احسن

ظاهری  می کنیم، در واقع آن ها یک ظلمِاما این که ظالمان را لعن 

گرچه نظام، یک نظامِ حسن و بلکه احسن است  نه حقیقی. است

منتها بدی ها سرِ جای خودش است و باید نسبت به آن ها نهی از 

قضا و قدر توجیه کننده ی پستی هایی که خرابکاری  منکر داشت.

به دیدِ حقانی، همه چیز حق است اما وقتی آمدیم  می کنند نیست.

، یکی ظالم است و دیگری مظلوم. و باید با بدی در عالمَِ کثرات

 .مقابله کرد و یارِ مظلومان بود. قضا و قدر در سطحِ خودش هست

در نظامِ ربّانی،  پیدا می کند.اما در سطحِ کثرات، خوب و بد معنا 

ماموری شقی است و باید با او  شخصِ قاتل،ند اما حقّ همه مامورِ

 برخورد شود.

 به اندازه ی وُسع نه طاقت

 www.rayat-shohada.blog.ir            فایل های صوتی و مکتوبِ جلساتِ قبل، بر روی
 



 
 (8)دستیابی به دین برتر

 تذکرِ مهم در عللِ دین گریزی

دو  به محض ارائه ی بحث هایی از این دست،معمولاً                            

اولاً، خودمان را منزه از این می دانیم که از  ،آسیب بر ما وارد می شود

و می خواهیم دین فاصله بگیریم، ثانیاً، علل را عللِ بیرونی می بینیم 

اً، برای من و شماست، نه دقیق ،این بحثبیرون را اصلاح کنیم. یعنی 

اینگونه  که از دین فاصله گرفته و باید برای او کاری کنیم.برای کسی 

، زیرا کسانی که از دین فاصله گرفته بایستی مباحث را پیگیری کرد

ما، اول موظفِ به خودمان هستیم و  اند، انسان های عجیبی نبوده اند.

( یعنی اگر، اصلاحِ 6تحریم/)«اراًم نَیکُهلِاَ م وَکُسَنفُو اَقُ»بعد خانواده مان 

د، دیگر مسئولیتی آسیب ببینخودتان نفسِ زن و بچه، باعث شد، 

مردم را همراه  می توانستند به هر قیمتی، علیه السلامحضرتِ علی ندارید.

کنند، اما نکردند، زیرا درست نیست. ضمنِ اینکه نمی شود انسان، از 

، احتمالِ فاصله پس است.راه غلط، به نتیجه ی درست برسد و محال 

نیز باید در خودمان گرفتنِ از دین، در وجودمان هست و علت ها را 

جستوجو کنیم. اگر انسان به فکرِ خودش بود، بعداً می تواند برای 

دیگران نیز کار کند. تمامِ حرف ها و تشریع ها، حتی تشریع های 

مثلاً  را اصلاح کنیم. ، خودمانخودمان رای این است کهاجتماعی، ب

اجتماعی است، حق ندارید که  شما در نماز جماعت که یک امرِ

 اجتماع باشد و به حال یا اذکارِ دیگری، توجه کنید. حواستان به

در روایت داریم که هرکس، دیروزش از امروزش بهتر باشد، ملعون 

لعنت، یعنی ) دیروز یعنی مقطعی از گذشته، مثلاً سالِ پیش(. است

اگر کسی از خداوند. یعنی مسیرِ دوری از خداوند را طی می کند.  عدِبُ

از قله باشد، ممکن است در ابتدا که مثلاً از نمره ی  در حالِ دور شدنِ

 1به  91اما وقتی از  ، نزول می کند، کسی متوجه نباشد91به  91

شده اند، همین  آن هایی که مرتدّ رسید، سقوطش محسوس می شود.

اگر شیبِ نزول،  ل را طی کردند وچاره نکردند تا مرتد شدند.مسیرِ نزو

ند باشد، نا محسوس و تند باشد، محسوس است اما اگر شیب، کُ

گریزی یعنی  دین خطرناکتر است زیرا خودش متوجه نمی شود.

گریزی را  دین بنابراین، عللِ همین، دور شدنِ از مرکزِ توجهِ خداوند.

 خودمان را اصلاحِ جدی کنیم. باشیم وتوجه داشته  ،برای خودمان

دین، یعنی، حقیقتِ خداجویی. هرکس دائماً، در حالِ فاصله گرفتنِ از 

خدا است، مثلاً در نماز، حالَش، کم شده است، در واقع در حالِ دین 

گریزی است. ظواهر، ما را فریب ندهد که همیشه نماز و روزه مان را 

  انجام می دهیم.

حرف ها را بشنود و برود، شقاوتش ل، هرشب، اگر فردی، هزار سا

اگر حرفی را شنیدیم، بایستی آن حرف، شاکه و نیت شود.  بیشتر می

، در حقیقت، تنها مان را عوض کند. اگر حالت و نیتِ انسان تغییر نکرد

مقداری توهمات و محفوظات به او اضافه شده است. محال است که 

نشود. انسان باید با حرف ها در ، فَهم پیدا کند ولی حالش عوض انسان

 درونش فعالیت کند.
                         

 

 آور به دست ،تشنگی

 ناسب با عطشِ انسان است. میزانِ وصولِ انسان به هدف، مت

، ظهور کنند، چند عج الله تعالی فرجه الشریفبا این تشنگیِ ما، اگر امام زمان

و  کم که عادی شدپایِ منبرشان می نشینیم و بعد کم جلسه ای را 

مشکلات و گرفتاری ها و بهانه ها دیگر ، یمدرگیرِ زندگیِ روزمره شد

کسانی که تشنه نیستند، بهره باعث می شود که به محضرشان نرسیم. 

، به اندازه ی همان هیجانِ اولیه عج الله تعالی فرجه الشریف شان از امام زمان

( این غلف، 11بقره/...«) لفٌا غُنَوبُلُو قُالُو قَ» .داشتباید، تشنگی  .است

اگر جمعِ اغَلَف باشد، یعنی قلوبِ  .است اغَلَف و غِلافجمعِ دو کلمه ی 

 ی نداریم که بخواهیم بخاطرِ آن تلاش کنیم.ءخلا ،ما پُر است

، وجودِ انسانیِ همین قرآن است. اگر کسی  عج الله تعالی فرجه الشریفامامِ زمان

نشود، بعد بگوید دلتنگِ امامِ زمان چند روز قرآن را نبیند و دلتنگ 

که  کسیمی فرمایند:  الله علیه و آله صل اکرم پیامبرروغ گوست. هستم، د

باید مرا نیز دوست داشته باشد و  ،ی کندمخداوند را  محبتِ ادعایِ

ادعایِ محبتِ مرا می کند، باید عاشقِ اهلِ بیتِ من باشد و الاّ که  کسی

ادعای محبتِ اهلِ بیت را دارد، باید قرآن را دروغ گوست وکسی که 

 دوست داشته باشد. 

پس بحثِ عللِ دین گریزی، از حیاتی ترین بحث هاست، تا فرد مبتلا 

 نشود و اگر مبتلاست، تا دیر نشده است، چاره کند.

 
 

 

 
 شرطِ عقل ،دین گریزی از دینِ باطل 

مِ حق و در آیاتِ قرآن، دین حق و دین باطل وجود دارد، همانطور که اما

اگر دین، باطل باشد که عقلِ سلیم و فطرتِ پاک،  امامِ باطل وجود دارد.

نِ ) بسیاری از کسانی که در دامگوید: باید از این فاصله گرفت. می

خدایی بخاطرِ فطرتشان بود. یعنی؛  مسیحیت و یهودیت، مُلحد شدند،

معرفی شده بود، خدایی حسود و پست، مقدس شان،  کتابِکه در 

ل و مزخرف باطحرف های  و مبرانش، انسان هایی با گناهان کبیرهپیغ

پس این در آن دیده می شد. وسفندان و شتر ها ... من جمله شمارشِ گ

ابدی باشد و این دین، قابلیت پذیرش نداشت. از  کتاب نمی توانست

البته  طرفی نیز فلسفه ای که داشتند، قدرتِ تبیینِ عقلیِ خدا را نداشت.

ی هم بودند که به این افراد به فطرتشان پشت کردند زیرا عده ا ،در اصل

 .(حق رهنمون شدند

در دینِ باطل نیست، زیرا دین گریزی از دینِ باطل، اصلاً  ،پس بحث

 شرطِ صحیح حرکت کردن، اول کفرِ به طاغوت است. شرطِ عقل است.

 واحدِ ثابتدینِ 

از ربوبیتِ  ثانیاً، و عقل آن را می پسندد و حق است اما در دینِ حق، اولاً

تدبیرِ  -9دو گونه است:  ربوبیتِ خداوند، خداوند نشات گرفته است.

 -2انسان و غیرِ انسان(. برای )ت سهستی ا تکوینی که همین قواعدِ نظامِ

  که برایِ رشدِ موجودِ مختار هم لازم است. قوانینِ تشریعی
 



 

 ،دهد اگر دین حق است، یعنی عقل می پذیرد و قلب هم به آن دل می

است که عقل  ییعنی فقط پذیرشِ عقلی نیست) دین میوه ی شیرین

پس اگر دین گریزی  می نشیند(.هم می گوید: منافع دارد و به دل 

منشاءِ ضعفِ قلب  یا اتفاق افتاده است، یا منشاءِ ضعفِ عقل، وجود دارد

ضعفِ عقلِ عملی  -1مورد است: دین گریزی دو  براین، عللِبنا داریم.

 .)به معنای عام( ینظرفِ عقلِ عض -2

 

 تَرَطفِ»... از طرفِ دیگر انسان یک جنبه ی ثابت به نامِ فطرت دارد

و یک جنبه  (03روم/...«)لاَ تَبدِیلَ لِخَلقِ اللهِا یهَلَعَ اسَالنَّ رَطَی فَتِالَّ اللهِ

ته خطوطِ کلی )الببعی و طبیعی ماستآن، جنبه ی طَکه ی متغیر 

، آننیازهای  ،این هم یکسان است( که به حسبِ تغییرِ شرایطِ زندگی

ید که خاصی می آ قوانینِ ،برای این جنبه ی طبیعیتفاوت می کند. 

مِنکمُ شِرعَهً وَ  النَعَجَلِکُلٍّ ... »به آن شریعت می گوییم

 (.84مائده/«)...مِنهَاجاً

آن چیزی که دین را دارد یعنی؛  )قبول کننده(،لیدین، قابِ ،از طرفی 

) فطرت یعنی مجموعِ ، فطرت است که علم و آگاهی داردمی پذیرد

سان فطرتِ همه ی انسان ها در همه ی ادوار، ثابت و یکعقل و قلب(. 

است. مبدا فاعلی دین نیز، خداوند است که واحد و ثابت است. 

برای پرورش و به هدف  ،، از طرفِ خداوندِ واحدِ ثابتبنابراین، دین

پس، ) رساندنِ این فطرتِ ثابت که در همه نهاده شده، آمده است

. اما جنبه ی واحدِ ثابتِ غیرِ قابلِ تبدیل و تغییر(یک دین می شود؛ 

تفاوت ها  و متفاوت است ،در زمان های مختلف ،افراد دیِطبیعی و ما

با شریعتی مواجه شوند که آن تا اینکه انسان ها  باقی می ماند

شریعت، ظرفیتِ پرورشِ تمامِ ظرف های مختلفِ طبیعی را داشته 

 اسلام. ،آن شریعت می شودو باشد 

بدونِ استدلال و  یثِ رفتاری نیز، قول، فعل، تصمیم و قضاوتِح

نکند) بسیاری از درگیری ها در خانواده ها  استنادِ محکم، بدونِ

 .بخاطر همین است(

و در پیِ اصلاح باشد، نکته: اگر انسان، ایرادهای عالمَ را داشته باشد 

بر عزمِ بر انجام  وابسته ،توبه مشکلی نیست و خداوند می بخشد.

جه باشد، رو به واست. اما اگر کسی چند اشکال داشته باشد و بی ت

 کند. سقوط حرکت می

که در سوره ی توبه، به آن اشاره شده  بد دلی و سوء ظنّ: -2

ت ابَارتَوَ رِالاخِ ومِالیَ وَ اللهِبِ ونَنُومِا یُلَ ینَذِالَّ کَنُئذِستَا یَمَنَّاِ»است

رَیب، حالتی است که  (84توبه/)«ونَدُدَّرَتَم یَهِیبِی رَم فِهُم فَهُوبُلُقُ

. کسی که این شخص دیر، حقیقت را می پذیرد و حالت بددلی دارد

حالت در او نهادینه می شود به مرور در همه چیز دچارِ سوءظن می 

محک بزند. مثلاً در انسان بایستی خودش را  شود حتی به خداوند.

یک جمعی نشسته اید و همگی، با یک رفتاری مواجه می شوید. 

)بد دلی خودت را به حسابِ بقیه از آن رفتار چه تلقی دارندببینید 

 .نفست بدان( خباثتِزرنگی خود، نگذار بلکه از 

یک صفتی را اگر هرکس داشته باشد، عاقبت تبعیت از امیال:  -3

این  مشرک باشد و آن حق پذیریست.بخیر می شود حتی اگر 

افشاری بر رویِ امری در مقابلش، پصفتی بود که حرّ را نجات داد. 

حق پذیری آسان نیست، اگر یک است که می داند اشتباه است. 

گفت یا با تَشَر یا تحقیر، حق را بگویند و  فردّ مادون حق را

ثِ پذیرش، زیرا گاهی اوقات، عواملِ بیرونی باع مهم است. ،بپذیریم

فرعون را یک بچه یِ سرِ راهیِ بی ارزشِ نمک نشناس )از  می شود.

بچه مان، همکارمان یا آیا فاصله ی ما با  دیدِ فرعون(، نقد کرد.

علی زیردستمان در اداره، بیشتر از فاصله ی فرعون و حضرت موسی

حال انسان متوجه می شود که فرعونیت، است؟  نبیّنا و آله و علیه السلام

این دلیل، در  چقدر در این نفس، غلبه دارد، اما بروز نکرده است.

 قِّالحَبِ اسَالنَّ ینَم بَاحکُ... فَ ودُاوُا دَیَ»سوره ی ص، اشاره شده است

در برابر هرکس)  (22)ص/«...اللهِ یلِبِن سَعَ کَلَّضِیُی فَوَالهَ عِبِتَّا تَلَ وَ

تبعیت  ،ها و امیالو از هوی  حکم کن ،نزدیکان یا غریبه ها( به حق

 دور شدنِ تو از خداوند همین است. نکن. زیرا اصلی ترین عاملِ

تمایلات یعنی؛ همان واکنش هایی که بر اساسِ نارحت شدم، بدم 

انجام می دارم و غیره مد، دلم می خواهد، خوشم می آید، دوست آ

ثروت مند و دو انسان که یکی  تفاوت برخورد ها در برابرِیا  شود

 .دیگری نادار است

اگر  شد، خوردن یا خوابیدن یا... باید دوری کرد.تمایلات هرچه با

از صبح تا شب کارهایی را که انجام می دهد بنویسد و ببیند  ،سانان

تعداد از آن ها امیالش بوده اند، آنگاه کار مشخص می  محرکِ چه

 شود.

دزدی، احتکار، با دروغ معامله کردن، خمس و  حرام خواری: -4

که در سوره ی توبه، به آن زکات ندادن یا مالِ یتیم خوردن است 

 یلِبِسَ نعَ ونَدُّصُیَ وَ لِاطِالبَبِ اسَالنَّ الَموَاَ ونَلُاکُیَلَ»اشاره شده است

ینها اموال ا (08)توبه/«... هَضَّالفِ وَ بَهَالذَّ ونَزُکنِیَ وَ اللهِ
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 عللِ دین گریزی

 درونی عللِ دین گریزیِ

که در سوره ی انعام به آن اشاره شده  جهل، ظنّ و تخمین: -1

 ونَعُبِتَّن یَاِ اللهِ یلِبِن سَعَ وکَلُّضِیُ رضِی الاَفِن مَ رَکثَع اَطِن تُاِ وَ»است

مردم تبعیت  اگر از اکثریتِ (112)انعام/«ونَصُخرُا یَلَّم اِن هُاِ وَ نَّا الظَّلَّاِ

 و تنها از ظنّکنید، شما را گمراه می کنند زیرا خودشان نیز گمراهند 

م است. اگر عقلِ شخصی ظنّ در برابرِ عل و تخمین تبعیت می کنند.

مان، برایَش علم حاصل می شود)یکی از کارهایی گُ با یک ،ضعیف باشد

می کنند این است که انسان را از علم محوری  که شبکه های اجتماعی

د(. برایِ نُفوسِ ضعیف، نو پیگیری، به سمتِ ظنّ و گمان می بر

برهان و مطلبِ حق را می گیرد و تکرارِ تبلیغات، جایِ  تبلیغات، جایِ

ببینیم حرف هایی که به آن ها معتقدیم، چگونه  استدلال را می گیرد.

حرف های بودن استحکام. به عبارتِ یخرُصُون یعنی؛ تخمین،  اند؟

معتقدات، با ظنّ، پیش می روند و در مرحله ی  دیگر، در شکل گیریِ

 دس و تخمین، استفاده می کنند.دفاع از معتقدات، از ح

انسان عادت کند که دنبال از حیثِ اعتقادی، راهِ مقابله با این علت: 

از  علم و به یقین رسیدن باشد و تبعیتش فقط در مقابلِ علم باشد.

بدونِ استدلال و  یثِ رفتاری نیز، قول، فعل، تصمیم و قضاوتِح



 
اینها اموال مردم را به باطل  (43)توبه/«... هَضَّالفِ وَ بَهَالذَّ ونَزُکنِیَ وَ اللهِ

دو معنا دارد که در آیات زیادی « عَن سَبِیلِ اللهِ ونَدُّصُیَ»می خورند. 

خودشان از راهِ خداوند منع و منصرف شدند. معنای لازم،  -1آمده است: 

ران را از راهِ خداوند منع کردند و اساسآً کسی که معنای متعدی، دیگ -2

)هم اول راه را برای خودش بسته است راه را برای دیگران می بندد،

 نهُعَ ونَنئَیَ وَ نهُعَ ونَنهَم یَهُ وَ»  .معنای ضَلَّ و هم معنای اَضَلَّ(

یَ، یعنی؛ بَعدَُ. چون خودشان خیلی دور هستند دیگران ( اَن22َ)انعام/«...

 را هم مانع می شوند.

گاهی اوقات ممکن است مال، حرام نباشد اما تمامِ مال اندوزی:  -5

 در همان آیه ی بالا آمده است. تلاشش، جمع کردنِ مال است.

در سوره ی انفال به آن اشاره شده  خوش گذرانی و ریا:تکبر،  -6

 وَ اسِاءَ النَّئَرِ راً وَوَ لاَ تَکُونُوا کاَلَّذِینَ خَرَجُوا مِن دِیاَرهِمِ بَطَ » است.

وند و پیامبر تبعیت کنید و ا( از خد34انفال/«)... اللهِ یلِبِن سَعَ ونَدُّصُیَ

ثل و در این مسیر، صبر کنید. مِ در برابر آن ها انقیاد داشته باشید

، )انگیزه ی همه ی تحرکاتشان(آن هاکسانی نباشید که انگیزه ی خروجِ 

بَطَر همان حالتِ خوش گزرانی است و  بَطَر و رِئاَءَ النَّاس باشد. ،از خانه

صدَّ، منعِ شدیدتری از سدَّ دارد.) خودِ  البته به تکبر هم معنا شده است.

در نتیجه هم خودشان می مانند و هم دیگران  کلمه هم فخیم تر است(

راهِ مقابله با این علت، حداقل، چشم پوشی کردن از  را منع می کنند.

 خوشگذرانی هایِ حرام و مکروه است.تنوع طلبی ها و 

یا فکر می کند:  دبر چیزهایی که انسان دوست دار ،دین تطبیقِ -7

بجای اینکه خودش را به دین منطبق کند، دین را بر خودش منطبق 

البته این، از زیر مجموعه های تبعیتِ از هوی است اما چون در  می کند.

حالاتِ نفسانی، در جاهای  قرآن مصداقش آمده است، مهم است.

 مختلف، به شکل های مختلفی درمی آیند و آن هایی که خداوند اشاره

 کرده است، ویژه اند.

تان با  در جاهایی از قرآن، فهممی فرمایند: وقتی  علیه السلامحضرت امیر 

 متن قرآن یکی نشد، خودتان را متهم کنید و اگر با میلتان یکی نشد

اشاره شده  ،در سوره ی اعراف این علت، بدانید که امیالتان غشَّ دارد.

 ونَرُافِاللهِ وَ یَبغُونَهَا عِوَجاً وَ هُم باِلاَخِرَهِ کَیَصدُُّونَ عَن سَبِیلِ  الَّذِینَ»است.

می  یعنی طلبِ شدید ،ونبغُراه خدا را کج می طلبند. یَ (34اعراف/«)

ون خودِ بغُدر یَ یعنی با حرص و وَلَع دنبال چیزی بودن. ،ابتغاء .کنند

با این کج نشان غی به معنای ظلم، هم مستتر است، یعنی؛ کلمه ی بَ

دو معنا « یَبغُونَهاَ عِوَجاً»پس ، ظلم می کنند. ان، به راهِ خداونددادنش

می با کجی که در خودشان است، دین را هم کج  -1دارد: 

دین را به مردم، کج نشان بدهد) اِضلال: گمراه  -2)ضلالت( .کنند

است) یا معاد را قبول  کردن(. منشاءِ این کار نیز نسیانِ آخرت و معاد

 دارد ولی به آن توجه ندارد(. قبولندارد یا 

) یا دشمنانِ خداوند و یا اطاعت یا تمایل و محبت، نسبت به کفار -8

در  در سوره ی آل عمرانکسانی که نسبت به خداوند، زاویه دارند(: 

... اِن تُطِیعُوا فَرِیقاً مِنَ الَّذِینَ اُوتُوا الکِتاَبَ » موردِ تبعیت می فرماید:

 (111عمران/آل «)کَافِرِینَ مکُانِاِیمَیَردُُّوکمُ بَعدَ 
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( اگر از اهلِ کتاب)اهلِ 111آل عمران/«)کَافِرِینَ مکُانِاِیمَیَردُُّوکمُ بَعدَ 

که یا لائیک است و یا یهودی و  یعنی فرهنگِ غرب ،کتابِ الان

هم کنید) ، تبعیت(یا فرهنگِ شرق که یا کافرند و یا مشرک مسیحی

(، حتماً شما را یعنی مثلاً بگوییم: فلان کارشان، چه جالب است!

اِن تُطِیعُوا الَّذِینَ کَفَرُوا  »ای دیگر این سورهکافر می کنند. و در ج

شما را به ( 131آل عمران «)یَردُُّوکُم عَلَی اَعقاَبِکُم فَتَنقَلِبُوا خَاسِرِینَ

قهقراء می برند و از ایمان و فطرت، شما را بر می گردانند و انسان، 

 تباه می شود. 

م تَرَ اِلَی الَّذِینَ اَلَ»می فرماید ،در سوره ی مجادله در موردِ تمایل

( 13مجادله/)«تَوَلَّوا قَوماً غَضِبَ اللهُ عَلَیهمِ مَا هُم مِنکمُ وَ لَا مِنهُم وَ...

 خداوند در مورد قومِ یهود، تصری  شده است اما البته که غضبِ

، مخالفِ اینجا معنای عام دارد یعنی آن هایی که عالماً و عامداً

که مغضوبینِ خداوند را به  کسانی خداوند حرکت می کنند.

، نه از شما مومنین هستند و می گیرند ولایت)محبت و سرپرستی(

قسمِ دروغ می این ها افرادِ بی شخصیتی هستند. نه از آن ها. 

راهِ درمان نیز در آخرین آیه ی این  خورند و خودشان نیز می دانند.

ن مَ ونَ وَ الیَومِ الاَخِرِ یُوَادُّلاَ تَجِدُ قَوماً یُومِنُونَ باِللهِ»سوره آمده است:

نمی یابی کسی را که ایمانِ  (22)مجدله/«و... هُولَسُرَ وَ اللهَ ادَّحَ

با کسیکه با  و در عینِ حالخداوند و معاد داشته باشد واقعی به 

، دوستی کند.)یهودی یا مسیحی یا لائیک یا خداوند زاویه دارد

به میزانی که می گیرد(. کسی که دینِ خداوند را به مسخره 

شخص، از دین خارج شده است، محلِّ عدمِ مودت و محلِّ نفرت 

اگر کسی، جهتِ  نزدیکانِ انسان باشد(. از درباره ی اوست)حتی اگر

سمتِ تثبیتِ ایمان، حرکت می  محبتش را فقط خدایی کند، به

و خداوند آن ها را با روحِ عظیمی، از جانبِ خودش  )کَتَبَ=ثَبَتَ(کند

 تایید می کند.
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  اصلاً بدونِ ) كه اختصاصي انسان است
كسي كه عقلِ خودش را . فعاليت، تامل و تمركز، به فعليت نمي رسد

 .به حداقلِّ فعليت برساند، مي تواند درست و غلط را تشخيص دهد

  !خود تو هستي ،مقصر

اگر اينطور  .پس هيچ كس نمي تواند بگويد، فلان چيز مرا فريب داد
را لعَن كنيم،  السلام عليهنبود، ما نمي توانستيم، مردمِ زمان امام حسين

آيات و روايات و (هاي مختلف اهرم با ، حاكميت،
راه خودش را خوب جلوه  راه حق را بد و  كرده بود تا

كه وقتي سرانِ سوء و پيروانشان  در قرآن، به صراحت آمده
كلَُّما دخلََت أمُةٌ  «ند، يكديگر را لعَن مي كنند

و طلبِ عذابِ مضاعف براي آن ها مي  )38/اعراف
و يا در آنجا ) 38(»ؤُلاَء أَضلَُّوناَ فĤَتهمِ عذاَبا ضعفًا منَ النَّارِ

اللَّذيَنِ أَضلََّاناَ منَ الجْنِِّ والإْنِسِ  وقاَلَ الَّذينَ كفََروُا ربناَ أَرنِاَ
نَ الأَْسكُونَا ميناَ لامينَأَقْدَخداوندا، ) 29/فصلت(»فل

را به ما نشان بده تا  )چه جن و چه انس(كساني كه ما را گمراه كردند
هر دو گروه : خداوند نيز فرمود. آن ها را زيرِ پاهايمان، قرار دهيم

 هم پيروانِ سوء كه از بد ها پيروي .عذابشان مضاعف خواهند بود
زيرا كساني كه . ين شدندد، بي هاكردند و نيز كساني كه بخاطرِ بد

ت سه واكنش ممكن اس، )دنيا طلب آخوندمثلاً، 
 ،بخاطرِ كارِ بد او، ديني  -2. را ياد بگيردبدي  ،از او

بخاطرِ بدي اش، خوبي ( .را كه به آن تظاهر مي كرد را كنار بگذارد
كه كارِ انسانِ عاقل است، بگويد اين كارِ او،  -3) 

 و آن را قبول بد است ولي ديني كه تظاهر مي كند، دينِ حق است
به  ،ظالم دو گروه ،وقتي همچنين در قرآن آمده است كه

 م ستَگروهنبوديد شما اگر : دمي گوي )پيرو( فضع
مي ) اهي ِ مردمعواملِ گمر(، مستكبرينسپس

 ما شما را اجباركرديم؟ مگر خودتان عقل نداشتيد؟ هم
مريض  انچون شما خودت يت آمده بود و هم حرف هاي ما و

بهانه حرف هاي ما را  ،داز دين فاصله بگيري دو مي خواستي
رْجِعي ِهمبر ندقُوفُونَ عوونَ ممالظَّال ترَىَ إِذ لَوإِلىَ  و مضُهعب

للَّذينَ استَكْبرُوا لَولاَ أنَتمُ لَكُنَّا  بعضٍ القَْولَ يقُولُ الَّذينَ استضُعْفُوا
صددنَاكمُ عنِ  قاَلَ الَّذينَ استَكْبروُا للَّذينَ استضُعْفُوا أنَحَنُ

حتي بالاتر ). 32و  31/سبا(» الْهدى بعد إِذْ جاءكُم بلْ كُنتُم مجرمِينَ
وقتي كه تمامِ حساب رسي ها در قيامت به پايان 

إِنَّ  وقاَلَ الشَّيطاَنُ لمَا قضُي الأمَرُ: ، يك  سخنراني مي كند
قِّ وح ُفأََخلْفَْتُكم ُدتُّكمعن  وكمُ ملَيع يا كاَنَ لمو

 )9(دستيابي به دين برتر

 عاقل كيست؟

در زمينه ي عواملِ دوري از دين، شايد متنِ 
اما در كتابِ عللِ گرايش به ماديگري از 

البته . ، بعضي موارد اشاره شده است
موضوع در آن جا در خصوصِ روي آوردن به فضايِ ماديگري 

ها در دين پذيري و  كتاب ديگري نيز با عنوانِ نقشِ رسانه
دين گريزي كه البته متركز رويِ فضايِ رسانه هاست، موجود 

گفتيم كه علت اصليِ فاصله گرفتن از دين، خود انسان است و 
مگر . هيچ كس، در هيچ شرايطي، عليه خداوند، حجت ندارد

اينكه حرف پيامبر به او نرسيده باشد و يا قابليت رسيدن 
نداشته باشد كه در اين صورت، مي شود جاهلِ قاصر و الا اگر 

طرفي، حجت دروني نيز، در معرضِ حرف انبياء قرار بگيرد و از 
تفاوت انسان و . دارد، پس كسي نمي تواند، ديگري را گمراه كند

حيوان در همين است، حيوان را به قهر و بدونِ حجت و دليل، 
نه (مي شود به سمتي برد و مديريت كرد، اما انسان را نمي شود

مگر اينكه خود او، روزنه ي عقلش 
زيرا عقل، قابليت تشخيصِ صحيح از 
حداقلِ عقل، مي تواند، در حيطه ي شناخت ها و 
باور ها، حق را از باطل و در حيطه ي خلُقيات و رفتارها، رفتارِ 

خداوند، هيچ كس را از اين . 
، اين را نداشته باشد، نعمت محروم نكرده است و اگر كسي

گذشته از اين، ائمه ). افراد عقب افتاده ي ذهني
در روايات فرموده اند كه عاقل، آن  كسي نيست كه بتواند 
خوب را از بد تشخيص دهد بلكه بايد بينِ خوب و خوب تر و 

منتها اين . بينِ انديشه ي حسن و اَحسن را بتواند تشخيص دهد
عقل، با تامل حاصل مي شود و مثلِ حواس يا وهم يا 
خيالِ ما نيست كه بدونِ هيچ زحمتي، در همان ابتداي تولد يا 

حس، در گياهان نيز وجود . 
دارد و حيوانات پيشرفته نيز، احساس و خيال و وهم، دارند و به 

روزِ قيامت، محشور مي همين دليل است كه بعضي حيوانات، در 
البته، بهشت و جهنم ) 5/تكوير

حال، اگر كسي، در حس خود يا در خيال يا وهمِ خود، 
كساني مثلِ ( زياد، تمركز و كار كند، در آن قوه قويتر مي شود

 هيتلر، قوه ي وهمِ بسيارقوي داشته است كه مي توانستند
مردم را مديريت كنند يا افراد نابينا كه در حواس ديگرشان، 
ست كه هر كس در هر چيزي، 

اماّ قوه ي . ند قوت پيدا كند

كه اختصاصي انسان است(اماّ قوه ي عاقله
فعاليت، تامل و تمركز، به فعليت نمي رسد

به حداقلِّ فعليت برساند، مي تواند درست و غلط را تشخيص دهد

 

پس هيچ كس نمي تواند بگويد، فلان چيز مرا فريب داد
نبود، ما نمي توانستيم، مردمِ زمان امام حسين

، حاكميت،ن زمانرا در آزي
كرده بود تاتلاش  )علما
در قرآن، به صراحت آمده .دهد

ند، يكديگر را لعَن مي كنندي بينديگر را مهم
اعراف(»لَّعنَت أُخْتَها

ؤُلاَء أَضلَُّوناَ فĤَتهمِ عذاَبا ضعفًا منَ النَّارِٰربناَ ه«كنند
وقاَلَ الَّذينَ كفََروُا ربناَ أَرنِاَ «مي گويند

تَا تحملْهعَنج نَ الأَْسكُونَا ميناَ لامأَقْد
كساني كه ما را گمراه كردند

آن ها را زيرِ پاهايمان، قرار دهيم
عذابشان مضاعف خواهند بود

كردند و نيز كساني كه بخاطرِ بد
مثلاً، (بدها را مي بينند

از او -1: نشان دهند
را كه به آن تظاهر مي كرد را كنار بگذارد

) اش را كنار بگذارد
بد است ولي ديني كه تظاهر مي كند، دينِ حق است

همچنين در قرآن آمده است كه .كند
 ،ندسهمديگر مي ر

سپس. مومن بوديمما 
ما شما را اجباركرديم؟ مگر خودتان عقل نداشتيد؟ هم: گويند

يت آمده بود و هم حرف هاي ما وهدا
و مي خواستي دبودي
ولَو ترَىَ إِذ الظَّالمونَ موقُوفُونَ عند ربهمِ يرْجِع « .دكردي

بعضٍ القَْولَ يقُولُ الَّذينَ استضُعْفُوا
قاَلَ الَّذينَ استَكْبروُا للَّذينَ استضُعْفُوا أنَحَنُ .مؤمْنينَ

الْهدى بعد إِذْ جاءكُم بلْ كُنتُم مجرمِينَ
وقتي كه تمامِ حساب رسي ها در قيامت به پايان  ،نشيطا ،از همه

، يك  سخنراني مي كندمي رسد
اللّه وعدكمُ وعد الحْقِّ

 

عاقل كيست؟

در زمينه ي عواملِ دوري از دين، شايد متنِ                        
اما در كتابِ عللِ گرايش به ماديگري از . مكتوبي نداشته باشيم

، بعضي موارد اشاره شده استرحمه االله عليهشهيد مطهري
موضوع در آن جا در خصوصِ روي آوردن به فضايِ ماديگري 

كتاب ديگري نيز با عنوانِ نقشِ رسانه. است
دين گريزي كه البته متركز رويِ فضايِ رسانه هاست، موجود 

  .است
گفتيم كه علت اصليِ فاصله گرفتن از دين، خود انسان است و 

هيچ كس، در هيچ شرايطي، عليه خداوند، حجت ندارد
اينكه حرف پيامبر به او نرسيده باشد و يا قابليت رسيدن 
نداشته باشد كه در اين صورت، مي شود جاهلِ قاصر و الا اگر 

در معرضِ حرف انبياء قرار بگيرد و از 
دارد، پس كسي نمي تواند، ديگري را گمراه كند

حيوان در همين است، حيوان را به قهر و بدونِ حجت و دليل، 
مي شود به سمتي برد و مديريت كرد، اما انسان را نمي شود

مگر اينكه خود او، روزنه ي عقلش ). با قهر و اكراه و نه با فريب
زيرا عقل، قابليت تشخيصِ صحيح از . ا بر روي حقيقت ببنددر

حداقلِ عقل، مي تواند، در حيطه ي شناخت ها و . سقيم را دارد
باور ها، حق را از باطل و در حيطه ي خلُقيات و رفتارها، رفتارِ 

. حسن را از قبيح، تشخيص دهد
نعمت محروم نكرده است و اگر كسي

افراد عقب افتاده ي ذهني( تكليف ندارد
در روايات فرموده اند كه عاقل، آن  كسي نيست كه بتواند 
خوب را از بد تشخيص دهد بلكه بايد بينِ خوب و خوب تر و 

بينِ انديشه ي حسن و اَحسن را بتواند تشخيص دهد
عقل، با تامل حاصل مي شود و مثلِ حواس يا وهم يا مرتبه از 

خيالِ ما نيست كه بدونِ هيچ زحمتي، در همان ابتداي تولد يا 
. در روند رشد طبيعي، فعال شوند

دارد و حيوانات پيشرفته نيز، احساس و خيال و وهم، دارند و به 
همين دليل است كه بعضي حيوانات، در 

تكوير(»و اذاَ الوحوش حشرَت« .شوند
حال، اگر كسي، در حس خود يا در خيال يا وهمِ خود، . ندارند

زياد، تمركز و كار كند، در آن قوه قويتر مي شود
هيتلر، قوه ي وهمِ بسيارقوي داشته است كه مي توانستند
مردم را مديريت كنند يا افراد نابينا كه در حواس ديگرشان، 

اين قانونِ كارِ عالمَ است). قوي ترند
تمركز كند، در آن زمينه مي تواند 

  

 

  
 

 



 

حال، ما چه به عنوانِ آخوند يا هيئتي، حق نداريم بگوييم كه 
گمراه كردن، خودش . طرف مقابل خودش نبايد بي دين مي شد

فردي در بني اسرائيل، ادعاي نبوت كرد  .از بدترينِ گناهان است
بعد كه . و سپس عده اي ضعيف العقل نيز، به او ايمان آوردند

است و چه عواقبي در انتظارش است، فهميد چه جنايتي كرده 
خطاب رسيد كه اگر خودت را در توبه كردن به زحمت . توبه كرد

بياندازي، توبه ات باز هم قبول نيست مگر اينكه كساني را كه 
  .گمراه كرده اي، برگرداني

 

ُتُكموعلْطاَنٍ إلاَِّ أَن دن سم ي ووني فلاََ تلَُومل ُتمبَتجواْ  فَاسلُوم
مرا  )22/ابراهيم(» بمِصرِخكُم وما أَنتمُ بمِصرِخي أنَفسُكمُ ما أنََاْ

ي تونم نه من م .سرزنش نكنيد بلكه خودتان را سرزنش كنيد
اني «. به فريادتان برسم و نه شما مي توانيد به فرياد من برسيد

اين شركي كه شما  از ابتدا مي دانستم،من  »كفرت بما اشركت
 اين گفت سوره ي صافات،مشابه يا در . باطل است ،داشتيد
 وأَقْبلَ بعضُهم علَى بعضٍ يتَساءلُونَ « ؛ريمها را داوگو
 قاَلُوا«:بعضي از بعضي ديگر، سوال مي كنند )27/صافات(»

ُإنَِّكم  ُنِ تأَتُْونَنَا  كُنْتمينِ  عماز  شما دائماً راه راست را )28(» الْي
قاَلُوا بل لَّم تَكُونُوا  «:در جواب مي شنوند. هزني كرديد، رما

 .شتيد و مريض بوديدخودتان از اول ايمان ندا )29(»مؤمْنينَ

ان جهنمي درباره يقرآن اين است كه  .استو عقلي ذهني 
در حالي كه يك فرد (اينها فقط يك گناه دارند: مي فرمايد
بي عقلي  ،و آن هم )انجام داده است ،هزاران گناه ،جهنمي
 وقاَلُوا لَو كُنَّا نسَمع أوَ نعَقلُ ما كُنَّا في أَصحابِ السعيرِ «.است
الان در  ،يا عقل داشتيمم و ما اگر مي شنيدي) 10/ملك(»

 اوفُرَاعتَفَ«: سپس قرآن مي فرمايد .جهنم نمي بوديم
 ،ذنبهم :مي فرمايد ،بذنوبهم بلكه :نمي فرمايد .)11(»مهِنبِذََبِ

 ،واقع در. كه بي عقلي بودن يك گناه همي ؛ بخاطرِيعني
قدرت تحليلِ عقلي  اي عده ،منتها ،همان عقل است  ،سمع

 ،مي شنوند و مي توانند بفهمند ،اگر بگويي اي، عدهدارند و 
 عقلشان با شنيدن، فعال مي شود(كه عمومِ مردم اينگونه اند

  .)دند برهاني ارائه دهنبه تنهايي نمي توان انو خودش
گناه جهنمي ها كه مادرِ همهي گناهان است، بي عقلي تنها 

  .است
ا و زيان هاي آن كه سوده موازنه كنيمقبل از انجامِ هركاري، 

 بعضي ها به اشتباه براي تامينِ آتيه يمثلاً . چقدر است
و از وظيفه ي اصلي  ، بسيار تلاش مي كنندشان فرزندان
اگر بچه را ( تربيت فرزند است، باز مي مانند شان كه

 تامين او هبديگر نيازي  د،مسئوليت پذير و عاقل بار بياوري
  .انسان بايد اولويت ها را تشخيص دهد .)نيست

قرآن، نهي  درمختلفي  موارددر  :مِ باطل خوردنسقَ -10
)  عليه السلامرضابه جانِ خودم ، به امام ( الفاظي مانند. شده است

م در فقه، احكامي سقَ. از نظرِ شرعي قَسم به شمار نمي آيد
 دارد مثلاً، شكستن آن، كفاره دارد يا در دادگاه به جايِ

به چند شكل قسم صورت مي  .سند مي نشيند شاهد و
م خوردنِ به سقَ ،م در حقيقتسقَ. »االلهِبِ مقساُ«مثلاً . گيرد
يا به عربي  ،مسقَ ،به خداوند :ني بگويديع ،وند استخدا
مي خورد كه در واقع مي قسَم  انسان زماني .»االلهِو «:بگويد

جايگزينِ  ،اين چيزي كه به آن قسَم مي خورم :خواهد بگويد
و آن را پشتوانه ي خودش قرار مي  سند من است

، امرِ مهمي قسَمپس، ). دمي كنخداوند را كفيلِ خودش (دهد
 قسَمتاكيد شده است كه حتي براي امورِ حق، .است

زماني كه مي  اما معمولاً انسان، .)كراهت شديد دارد(نخوريد
مِ، )عمدتاً براي جلبِ منافع(ل بازي كندغَخواهد دَدروغ  قس

از اموري كه باعث مي شود  .آن را مي شكند ،مي خورد و بعد
داشته  نخورد، عادت به عدل و احسان دروغ قسَمِانسان، 

  .باشد و به نزديكانش رسيدگي كند
 إنَِّ «خداوند در سوره ي نحل به اين علت اشاره مي فرمايد

عنِ   ينْهي و  ياللَّه يأمْرُ باِلعْدلِ و الإِْحسانِ و إيتاء ذي القْرُبْ
ُظُكمعغْيِ يالْب نْكرَِ وْالم و شاءَتَذَكَّروُنَ الفْح لَّكُمَ90/نحل(» لع(.   
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 تذكر مهم

 دروني عللِ دين گريزيِادامه ي 

ند و روزمره بر خداو ترجيحِ زندگيِ (خرتترجيحِ دنيا برآ -9

بي عقليِ (اين در حقيقت، ترجيحِ جسم بر روح است :)دين
مِ دنيا شئونِ مربوط به جس. مانند ترجيحِ مركب بر راكب. )محض
 مكانات رفاهي بيشتر و يا نهايتاًبراي داشتنِ ايا افراد  .ماست
 به او، خيالي گذاشتنِ و احترام بزرگ شدن، در چشمِ مردم براي

خود او احترام  مردم در حقيقت، براي رايز. دنيا را مي خواهند
اين  .نمي گذارند بلكه براي جايگاه يا ثروت او احترام مي گذارند

ت بارها در قرآن اشاره شده است من جمله، سوره ي عل
الدنْيا علَى الآخرةَِ  الَّذينَ يستحَبونَ الحْياةَ«:عليه السلامابراهيم

بِيلِ اللّهن سونَ عدصيو يدعي ضلاَلٍَ بف كلَـئُا أوجوا عغُونَهبيو 
اين همان معنايي است كه حضرت ابا عبدالله نيز به  )3/ابراهيم(»

ي لَع قُعلَ ينُالد وا نيالد يدبِع اسالنَّ«:آن تذكر فرمودند
دي كه براي امام نامه نوشتند، از ابتدا نامه نگاري افرا »مهتَنَلساَ

دينِ آن ها در دروغ نكردند و امام را دوست داشتند الا اينكه، 
 .دهان استدر  موجودلعق همين آبي . حيطه ي دهان شان است

  .باشدن زندگيشان مشكليدر ماني كه اهند تا زبا دين همر
 تاملِ گريزي، ي عللِ دين اي همهرو البته ب راه چاره ي اين علت
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، از فضلش بدهد، ي خواهيممه ك ن چيزي را
آتاَهم من فضَلْه فلَمَا  «.حتماً من، فلان كار را خواهم كرد

وقتي كه خداوند تفضل  )76(» بخلُوا بِه وتَولَّوا وهم معرِضُونَ
ٰ نفاَقاً في قلُُوبِهمِ إِلىَ فأَعَقَبهم «.يادش مي رود

 )77(» اللَّه ما وعدوه وبمِا كاَنُوا يكْذبونَ يومِ يلقَْونَه بِما أَخلْفَُوا
دن، نفاق در جانشان در پيِ اين عهد بستن و عمل نكر

بخاطر خلف . )نفاقي كه بدتر از شرك است
            ه مي گفتندككه كردند و بخاطرِ دورغ هايي 

  .)؛ عادت به دروغ
أَلمَ تَرَ إِلىَ  «:مده استر سوره ي مجادله نيز اين معنا آ

منْهلاَ مو ُنكمم ما ههمِ ملَيع اللَّه بَا غضمقَو 
قسمِ دروغ ) 14/مجادله(» ذبِ وهم يعلمَونَويحلفُونَ علَى الْكَ

و در چند آيه بعد اشاره . مي خورند و خودشان نيز مي دانند
قيامت نيز،  قسَمِ دروغ مي خورند، روزِ افرادي كه

وزِ قيامت نمي در صورتي كه در ر( قسمِ دروغ مي خورند
 علت اين امر اين است كه ).توانند چيزي را پنهان كنند

ن شده مِ دروغ خوردن، باعث ملكه شدنِ آ
هاي در قيامت، زمامِ رفتار .است و از كنترل شان خارج است

يبعثُهم اللَّه جميعا فَيحلفُونَ لَه  يوم «.كات ماست
 ُلَى ۖلَكمع مونَ أنََّهبسحيٰو  ءۚشَي مه مأَلاَ إنَِّه 

بايستي قسم ِ راست را ترك كند تا  ،انسان
  .به قسمِ دروغ مبتلا نشود

بعِهد  وأوَفُوا « .كنند يعني؛ دلِ فرد را به حقيقت جذب
دعانَ بملَا تَنقضُُوا الأَْيو دتُّماهإِذاَ ع اللَّه  اللَّه ُلْتمعج قَدا وهيدكتَو
پس علاوه بر موارد  )91(»اللَّه يعلَم ما تفَعْلُونَ

قبل، بعهد، وفا كنيم و بعد از اينكه قسمي خورديم، آن را 
رار داده ايد زيرا شما با قسم، خداوند را كفيلِ خود، ق

واقع كفالت خداوند را شكسته 
ولاَ  « ).خداوند را براي اطمينان جلب كردن، فروخته ايد

بعد از  )92(» ت غزَْلَها من بعد قُوةٍ أنَكَاثاً
روشن شدنِ حقايق، مانند كسي نباشيد كه پنبه ها را به 

 «   .و سپس همه را پنبه كرد

)92(. يعني فريب ،لخَد ) كلمه
ي كه خيله گويند و نيز به روايات

يعني مدخوله . ، اخبارالدخيله گويند
لي از اوقات قسم ها خي . )چيزي كه باطنش خراب شده است

 »يةٌ هُى أَن تَكُونَ أمبنْ  ٰأَرم
. يعني باد كردن و رو آمدن مي آيد و ربا

ربوه، گاهي اوقات بي ريشه است مانند يك 
 ربا ،پس( ات نيز ريشه دارد مانند كوه

باد كرده است و زياد شده  يعني به چشم مي آيد كه مال،
 ُا كُنتمةِ ماميْالق موي ُننََّ لَكميبلَيو
و خداوند بعد از يك آيه كه تاكيد بر 

 ولاَ تَتَّخذوُا أيَمانَكمُ دخلَاً «مسئول بودن، دارد مي فرمايد
 «.همان تعبير چند آيه قبل، دوباره تكرار شد

چرا نبايد قسمِ باطل خورد؟ زيرا 
بعد از اينكه  )هم شما را و هم ديگران را

 «:بلكه مي فرمايد »امقداَ لُّزِتَ
قدر بزرگ است كه نبايد ، يك قدم ويك لحظه لغزش آن 

اي است براي  ضمن اينكه لغزشِ يك قدم، مقدمه
جبران ديگر  ،همين يك قدم ،
 وتَذوُقُوا السوء بمِا«.)لغزيدن= زلَّ 

چون در . تذوقوا يعني مي چشيد
امِ آثارِ آن كاري كه كرده ايم 

مي  ،ن دنياو در آ شيدچِمي نقداً 
  .)94(» ولَكمُ عذاَب عظيم« )تماماً نصيبتان مي شود

، چه با كسي كه نمي تواند كاري را انجام دهد
قرآن تصريح كرده است  .خداوند و چه با ديگران، عهد نبندد

پديد بيايد،  خصي، دو صفت خلُف وعده و دروغ،
 «در سوره ي توبه مي فرمايد

نَّ منَ  من فضَلْه لَنصَدقنََّ ولَنَكُونَ
م با خداوند عهد مي بندد ز مرد

ن چيزي راآ ،خداوند كه اگر
حتماً من، فلان كار را خواهم كرد

بخلُوا بِه وتَولَّوا وهم معرِضُونَ
يادش مي رود ،كرد، ديگر

يومِ يلقَْونَه بِما أَخلْفَُوا
در پيِ اين عهد بستن و عمل نكر

نفاقي كه بدتر از شرك است( خواهد نشست
كه كردند و بخاطرِ دورغ هايي  وعده اي

 )يكذ؛ عادت به دروغون، يعنيب
ر سوره ي مجادله نيز اين معنا آد

قَوما غضَب اللَّه علَيهمِ ما هم منكمُ ولاَ منْهم الَّذينَ تَولَّوا
ويحلفُونَ علَى الْكَ

مي خورند و خودشان نيز مي دانند
افرادي كه :مي كند

قسمِ دروغ مي خورند
توانند چيزي را پنهان كنند

مِ دروغ خوردن، باعث ملكه شدنِ آمداومت بر قس
است و از كنترل شان خارج است

كات ماستما، دست ملَ
لَكمُ  كمَا يحلفُونَ

انسان). 18(» الْكاَذبونَ
به قسمِ دروغ مبتلا نشود

 

 
يعني؛ دلِ فرد را به حقيقت جذب موعظه

دعانَ بملَا تَنقضُُوا الأَْيو دتُّماهإِذاَ ع اللَّه
اللَّه يعلَم ما تفَعْلُونَ إِنَّ ۚعلَيكمُ كفَيلًا 

قبل، بعهد، وفا كنيم و بعد از اينكه قسمي خورديم، آن را 
زيرا شما با قسم، خداوند را كفيلِ خود، ق. نشكنيم

واقع كفالت خداوند را شكسته و اگر قسم را بشكنيد در 
خداوند را براي اطمينان جلب كردن، فروخته ايد(ايد

ت غزَْلَها من بعد قُوةٍ أنَكَاثاًتَكُونُوا كاَلَّتي نقَضََ
روشن شدنِ حقايق، مانند كسي نباشيد كه پنبه ها را به 

و سپس همه را پنبه كرد زحمت، تبديل به نخ كرد
ُنَكميخلَاً بد انَكُممَذوُنَ أيتَتَّخ«)
خيله گويند و نيز به رواياتاي كه از زبانِ ديگري باشد، د

، اخبارالدخيله گويندندقابلِ پذيرش نيست
چيزي كه باطنش خراب شده است

 .دنبراي فريب بكار مي بر را
مي آيد و ربا ، از رباياَرب )92(»أمُةٍ
ربوه، گاهي اوقات بي ريشه است مانند يك . با از ربوه مي آيدر

ات نيز ريشه دارد مانند كوهتپه ي شني و گاهي اوق
يعني به چشم مي آيد كه مال، هم،

ولَيبيننََّ لَكمُ يوم القْيامةِ ما كُنتمُ  ۚإنَِّما يبلُوكُم اللَّه بِه  «.)است
يهفُونَ فَو خداوند بعد از يك آيه كه تاكيد بر  )92(» تخَْتل

مسئول بودن، دارد مي فرمايد
ُنَكميهمان تعبير چند آيه قبل، دوباره تكرار شد )94(»ب

چرا نبايد قسمِ باطل خورد؟ زيرا  )94(»فَتزَلَِّ قَدم بعد ثُبوتها 
هم شما را و هم ديگران را( شما را مي لغزاند

تَفَ«:نمي فرمايد. ثابت شده ايد
، يك قدم ويك لحظه لغزش آن »مدقَ

ضمن اينكه لغزشِ يك قدم، مقدمه .اتفاق بيافتد
،لغزشِ قدم هاي بعدي يا شايد

زلَّ (شود و فرصت توبه نباشدن
بِيلِ اللَّهن سع دتُّمدتذوقوا يعني مي چشيد.)94(»ص

امِ آثارِ آن كاري كه كرده ايم اين دنيا نمي شود تم
نقداً  :لذا مي گويد) بخوريم(ببينيم

تماماً نصيبتان مي شود(خورديد
كسي كه نمي تواند كاري را انجام دهد :هد شكنيع

خداوند و چه با ديگران، عهد نبندد
خصي، دو صفت خلُف وعده و دروغ،كه اگر در ش

 .از دين بيرون مي رود قطعاً
ومنْهم منْ عاهد اللَّه لَئنْ آتاَنَا من

بعضي از م )75/توبه(» الصالحينَ

فايل هاي صوتي و مكتوبِ جلسات قبل، بر روي
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  اَلموت اوَليَ من ركُوبِ « كربلا، اشعارشان اين بود كه؛ 
  »و العار اوَليَ من دخُولِ النَّارِ« مرگ بهتر از ننگ است 

و ننگ پيشِ مردم، بهتر است از، فضاحت در برابر خداوند و دخولِ در 
 مي. اين، اشاره دارد به حرفي كه خليفه ي دوم زده است

در ساعات پايانيِ عمرِ خليفه ي دوم،  عليه السلاموقتي حضرت امير
ببين، شما : حضرت فرمودند). او را در لحافي پيچيده بودند

خيلي كارها كرده اي و خيلي آسيب ها زده اي، اما بيا و الان كاري، 
جبران مي ( انجام بده، كه من تمامِ گذشته ات را تدارك مي بينم

بيا و همين الان، در ملا عام، بگو؛ من اشتباه كردم و حق برايِ 
لَحافَش را روي سرش كشيد و . ايشان بود و بايد به ايشان برگردد

ارلاَ الع وقتي انسان، حق هاي . جهنم بهتر از ننگ است)اَلنَّار و
كوچك را پايمال كند، و شخصيتش، در مقابلِ حق هاي كوچك، مانعِ 

،  درحالِ طي )افرادي كه عادت به عذرخواهي ندارند
اگر در ) حق پذيري(اين صفت. كردنِ مسيرِ حق ناپذيري مي باشد

ملحد باشد، عاقبت بخير مي شود و اگر در نمازِ شب خوان نباشد، 
بعضي ها ديگر نمي توانند : قرآن مي فرمايد. عاقبت به شر مي شود
چون » بِما كَذَّبوا من قَبلُ«چرا؟ » نُوا ليومنُوافَما كَا

حالا كه حقِّ . عادت كردند، حق هاي كوچك را دائماً زيرِ پا بگذارند
بزرگتري به آن ها عرضه مي شود، اصلاً نمي توانند بپذيرند، بعد مي 

كذََالك يطبع االلهُ عليَ «.اينگونه قلبشان، مهر خورده مي شود
  ).101/اعراف

در سورهي بقره اشاره شده  :عادت به منَّت و اذيت كردن

يا ايَها الَّذينَ امَنُوا لاَ تُبطلُو صدقاَتكمُ باِلمنِّ و الاذََي 
اي مسلمانان، صدقه هايتان را با منت و اذيت، باطل 

صدقه (ظهور در كارِ خيرِ مالي دارد.كارِ خيري صدقه يعني؛ هر
منّت و اذيت، مبطلِ . ، اما، اختصاصِ به صدقه ي مالي ندارد

مانند ريا كردن، كه مبطلِ . هر كارِ خيري است كه انجام مي دهيد
بعد مي فرمايد كه اين شخص، مانند كسي است كه رويِ 

ان مي آيد و همه را مي شويد و به سنگ صاف، بذر مي ريزد، سپس بار
، )منت و اذيت( نكته ي اول اينكه، اين كارها. هيچ ثمري نمي رسد
( نكته ي دوم اينكه، عمل از عامل، جدا نيست.عمل را باطل مي كند

بقيه ي موجودات، ). شما و عملتان، يكي مي شويد و دو چيز نيستيد
ه ي نهائي شان يعني با خلَقشان، نسخ( هماني هستند كه، هستند

با . ، اما انسان، انسان بودنش، نسخه ي ميانيِ اوست
يعني؛ اگر به سمت . عملِ خودش، نسخه ي نهائي اش را توليد مي كند

و الاّ مي شود، ... گ وگرحيوانيت برود، مي شود، انسانِ حيوان، انسانِ 
. ميانه ي راهيمالان كه اسمِ انسان، رويِ ماست، ما در 

ملَكات يعني؛ صفات ( بعد، وقتي كه ملَكات مان در ما، شكل گرفت
، مي شود، نسخه ي )لات و مقامات و نيات و افكار

ي كه دائماً، كاري را انجام دهد، مانند چشم چراني، 

 )10(دستيابي به دين برتر

 علت دين گريزي، نفسِ ماست

 دين گريزي، يك علت بيشتر ندارد، آن هم در نفسِ خود
جهلِ علمي يا (فرد است كه يا به جهل بر مي گردد و يا به جهالت

بقيه ي عواملِ دين گريزي، در حقيقت، زمينه ساز اند 
ن ها علت باشند، تخلف معلول، از آن ها، ممكن نيست و فرد 

در صورتي . براي فرارِ از دين، محق خواهد شد و عذرش پذيرفته است
تذكر داده شد كه عموماً . كه درقيامت، عذرِ احدي پديرفته نخواهد شد
...). رسانه، محيط، جامعه و (عللِ دين گريزي را، عللِ بيروني مي بينيم

نكته ي دوم، اينكه، ما عللِ دين 
) براي كسي كه مرتد شده است

در حالي كه عللِ دين گريزي را اول، بايد براي خودمان بخواهيم نه 
چون، نفسِ ما، هيچ تفاوتي با نفوسِ ديگري كه از دين 
ر كه دين داريِ آن ها تضمين نبوده است، 

خداوند رحمت كند، انسانِ . دين داريِ ما هم تضمين شده نيست
او بعد از اينكه مراتبِ . وارسته اي بود كه دارايِ حالات خوشي بود

يك بار در عالَمِ مكاشفه ديدم، يك 
بدنِ من به اين ! ه بزرگيتخته سنگي، رويِ سينه ي من است، به چ

من اين همه سال، . تخته سنگ، با هزاران پيچ، پيچ و مهره شده بود
كه به قولِ خودم، حركت كرده بودم، چندتا از اين پيچ ها را  كمي شُل 
يك وقتي، مدتي، نفسِ انسان، بروز و ظهور ندارد، آنگاه، 

اما اين، كار زياد مي  .انسان، فكر مي كند خيلي صاف و زلال شده است
گاهي اوقات، همين كه . خواهد بنابراين همه ي ما در معرض هستيم

انسان در نماز، حالِ گذشته اش، بهتر از حالِ امروزش است، اين، دين 
همه ي دين گريزي ها كه از ابتدا، عالماً و عامداً نبوده 

هم، به جايي  همينطور فاصله افتادن هاي نا محسوس، پشت سرِ
بنابراين، عواملِ دين گريزي، از . 

حياتي ترين مباحثي است كه يك فرد دين دار، بايد، بخواند، بداند، 

كربلا، اشعارشان اين بود كه؛ 
مرگ بهتر از ننگ است » العارِ

و ننگ پيشِ مردم، بهتر است از، فضاحت در برابر خداوند و دخولِ در 
اين، اشاره دارد به حرفي كه خليفه ي دوم زده است. جهنم
وقتي حضرت امير: گويند
او را در لحافي پيچيده بودند( آمدند

خيلي كارها كرده اي و خيلي آسيب ها زده اي، اما بيا و الان كاري، 
انجام بده، كه من تمامِ گذشته ات را تدارك مي بينم

بيا و همين الان، در ملا عام، بگو؛ من اشتباه كردم و حق برايِ ). كنم
ايشان بود و بايد به ايشان برگردد

اَلنَّار و لاَ العار:( گفت
كوچك را پايمال كند، و شخصيتش، در مقابلِ حق هاي كوچك، مانعِ 

افرادي كه عادت به عذرخواهي ندارند( رش شودپذي
كردنِ مسيرِ حق ناپذيري مي باشد

ملحد باشد، عاقبت بخير مي شود و اگر در نمازِ شب خوان نباشد، 
عاقبت به شر مي شود

فَما كَا«. ايمان بياورند
عادت كردند، حق هاي كوچك را دائماً زيرِ پا بگذارند

بزرگتري به آن ها عرضه مي شود، اصلاً نمي توانند بپذيرند، بعد مي 
اينگونه قلبشان، مهر خورده مي شود: فرمايد

اعراف(»لُوبِ الكاَفريِنَقُ
عادت به منَّت و اذيت كردن -12

يا ايَها الَّذينَ امَنُوا لاَ تُبطلُو صدقاَتكمُ باِلمنِّ و الاذََي «:است
اي مسلمانان، صدقه هايتان را با منت و اذيت، باطل ) 264/بقره(»...

صدقه يعني؛ هر. نكنيد
، اما، اختصاصِ به صدقه ي مالي ندارد)ي مالي

هر كارِ خيري است كه انجام مي دهيد
بعد مي فرمايد كه اين شخص، مانند كسي است كه رويِ . عمل است

سنگ صاف، بذر مي ريزد، سپس بار
هيچ ثمري نمي رسد
عمل را باطل مي كند

شما و عملتان، يكي مي شويد و دو چيز نيستيد
هماني هستند كه، هستند

، اما انسان، انسان بودنش، نسخه ي ميانيِ اوست)بيرون مي آيد
عملِ خودش، نسخه ي نهائي اش را توليد مي كند

حيوانيت برود، مي شود، انسانِ حيوان، انسانِ 
الان كه اسمِ انسان، رويِ ماست، ما در . انسانِ ملَك

بعد، وقتي كه ملَكات مان در ما، شكل گرفت
ثابت و راسخ، حالات

مثلاً كسي ك .نهاييِ ما

 ادامه ي عللِ دين گريزي

اگر به كسي . اين در سوره ي نساء اشاره شده است

از بينِ تمامِ صفات، يك صفت را انتخاب كن تا تو را به حقيقت، 
حقيقت پذيري، مقابلِ لجبازي . رهنمون بشود، بحث حق پذيري است

بازي، يعني؛ حق روشن شده است اما، بخاطرِ غرورش و يا 
آن شخصيت ( بخاطرِ اينكه قبلاً چيزي را گفته است و الان خراب نشود

پوشالي كه انسان، در فضايي عمومي يا در نزد خانواده يا دوستان دارد، 
چقدر پيش مي آيد، كه افراد، عالماً و عامداً، 
را بخاطرِ همين شخصيت پوشالي، ترك مي كنند و حق را زير پا 
خصوصاً در جوان ها، مثلاً در خانه ي پدر خانمِ خود، از ترسِ 

اين ها، . ازِ صبحشان، قضا مي شود
در صحنه ي عليه السلامت ابا عبد االله

 

علت دين گريزي، نفسِ ماست

                  دين گريزي، يك علت بيشتر ندارد، آن هم در نفسِ خود
فرد است كه يا به جهل بر مي گردد و يا به جهالت

بقيه ي عواملِ دين گريزي، در حقيقت، زمينه ساز اند ). جهالت عملي
ن ها علت باشند، تخلف معلول، از آن ها، ممكن نيست و فرد و الّا اگر آ

براي فرارِ از دين، محق خواهد شد و عذرش پذيرفته است
كه درقيامت، عذرِ احدي پديرفته نخواهد شد
عللِ دين گريزي را، عللِ بيروني مي بينيم

نكته ي دوم، اينكه، ما عللِ دين . ه علت، فقط دروني استدر حالي ك
براي كسي كه مرتد شده است( گريزي را براي ديگران مي خواهيم

در حالي كه عللِ دين گريزي را اول، بايد براي خودمان بخواهيم نه 
چون، نفسِ ما، هيچ تفاوتي با نفوسِ ديگري كه از دين . ديگران

ر كه دين داريِ آن ها تضمين نبوده است، همانطو. برگشته اند، ندارد
دين داريِ ما هم تضمين شده نيست

وارسته اي بود كه دارايِ حالات خوشي بود
يك بار در عالَمِ مكاشفه ديدم، يك : زيادي را طي كرده بود، مي گفت

تخته سنگي، رويِ سينه ي من است، به چ
تخته سنگ، با هزاران پيچ، پيچ و مهره شده بود

كه به قولِ خودم، حركت كرده بودم، چندتا از اين پيچ ها را  كمي شُل 
يك وقتي، مدتي، نفسِ انسان، بروز و ظهور ندارد، آنگاه، . كرده بودم

انسان، فكر مي كند خيلي صاف و زلال شده است
خواهد بنابراين همه ي ما در معرض هستيم

انسان در نماز، حالِ گذشته اش، بهتر از حالِ امروزش است، اين، دين 
همه ي دين گريزي ها كه از ابتدا، عالماً و عامداً نبوده .گريزي است

همينطور فاصله افتادن هاي نا محسوس، پشت سرِ. است
. رسيده است كه محسوس شده است

حياتي ترين مباحثي است كه يك فرد دين دار، بايد، بخواند، بداند، 
 .پيگيري و عمل كند

 

  

 

  
 

 

ادامه ي عللِ دين گريزي
اين در سوره ي نساء اشاره شده است :حق ناپذيري -11

از بينِ تمامِ صفات، يك صفت را انتخاب كن تا تو را به حقيقت، : بگوييم
رهنمون بشود، بحث حق پذيري است

بازي، يعني؛ حق روشن شده است اما، بخاطرِ غرورش و يا لج. است
بخاطرِ اينكه قبلاً چيزي را گفته است و الان خراب نشود

پوشالي كه انسان، در فضايي عمومي يا در نزد خانواده يا دوستان دارد، 
چقدر پيش مي آيد، كه افراد، عالماً و عامداً، . ، آن را قبول نكند)نشكند
را بخاطرِ همين شخصيت پوشالي، ترك مي كنند و حق را زير پا  واجبي

خصوصاً در جوان ها، مثلاً در خانه ي پدر خانمِ خود، از ترسِ . مي گذارند
ريخته شود، نمازِ ) بي خود(اينكه آبروي

حضرت ابا. شاخصه هاي حق پذيريست



 
با اينكه قواي شهواني هم در او خاموش  ،شدكه پير  يمدتبعد از 

ملَكه، يعني؛  .ت به چشم چراني در او مانده استشده است، اما عاد
در واقع او  .حالتي كه مالك نفس است و نمي تواند از آن برگردد

ر كجا اين كار د. خودش را با اين ملكه، شبيه به خوك درآورده است
ما دو، شكل  .)نه داخلِ اين جسم(نفسِ خود را مي كند؟ در درونِ

 كلي كه داريم و يك شكلِ حقيقيداريم، يك شكلِ ظاهري، همين ش
 .كه با همان، حالات و نيات و رفتارهايِ راسخمان، درست مي كنيم

صورت بيشتر نمي تواند د ظاهري و مادي، هر ماده اي، يك رادر مو
ك، يا بايد، به شكلِ يعني؛ اين پلاستي). به معنايِ فعليت(داشته باشد

نمي تواند، جلد كتاب باشد و اگر جلد در آن صورت نفت باشد كه 
نمي تواند چند (نمي تواند يك ماده ي دارويي باشدكتاب باشد ديگر 

اما در امورِ غيرِ مادي، . )، چون ماده، محدود استفعليت داشته باشد
گاهي اوقات، انسان در  .چند فعليت، بر يك قابل، سوار مي شوند

آن عالمَ، چون ماده .وكخواب، فلاني را هم گرگ مي بيند و هم خ
و  يك نفر، ممكن است، صورت .نيست، قابليت هايش زياد است

پس عمل، چيزي  .فعليت هزاران هزار، حيوان، در وجودش باشد
عمل در نفسِ . بيرونِ از نفس نيست كه انسان آن را بيرون بياندازد

هم مبداء و هم معاد عمل، شما هستيد، يعني؛ .انسان، تاثير مي گذارد
نفس، براساسِ قابليتها و ملكاتش، عملي را انجام مي دهد و نهايتاً آن 

 اصلاً بيرون نيامد و هر چه كرد، . نفس، اثر مي گذاردعمل، در خود
لَن ينَالُ  «:قرآن، در جاهايِ مختلف مي فرمايد اين را .در خودش كرد

چيزي از ) 37/حج(»...منكُي مقوالتَّ هااللهَ لُحومها و لَا دمائُها ولَكن يناَلُ
به خداوند نمي رسد و اما، از اين اين قرباني هايي كه انجام مي دهيد، 

تقوي كه ! چقدر اين آيه لطيف است. قرباني، تقوا به خداوند مي رسد
يناَلهُ «. يك چيزِ بيروني نيست بلكه يك حال، در نفسِ متقين است

حالا، اگر . خداوند مي رسد متقي، به واسطي تقوي، بهيعني؛ » تَقوي
يعني؛ در  عمل از عاملش، جدا نيست، باطل كردنِ عمل، يعني چه؟

نفس، حالت قهقراء، ايجاد مي كند و رشدهايي كه كرده و بالا رفته 
. حبط عمل، يعني؛ افولِ نفس .است را برمي گرداند و پايين مي برد

در واقع، نفس پس، منت و اذيت، صدقات يا اعمال را باطل مي كند و 
  .را از خداوند، دور مي كند

در سوره ي حج  :جدالِ بدونِ مبنا و حرف زدن هاي بي خود -13
و منَ النَّاسِ من يجادلُ في االلهِ «: مي فرمايدبه اين اشاره شده است، 

ريِدكُلَّ شَيطاَنٍ م تَّبِعي لمٍ وبعضي از مردم هستند كه  )3/حج(»بغَِيرِ ع
اين خيلي عادت بدي است . اوند، بي خود، بحث مي كننددر مورد خد

تا زماني  .كه خصوصاً در جوان ها و دانشجويان، زياد ديده مي شود
كه انسان، راجع به چيزي، اطلاعِ دقيقي، ندارد، دارويِ نجات بخشش، 

سكوت، چه در جايي كه انسان حرف براي گفتن ندارد و  .سكوت است
برايِ گفتن دارد، اما، مخاطب، ظرفيت  چه در جايي كه انسان، حرف

 ينَبِوجِستَالم حنَن مم و هاعضَاَ لماًع الَهالج حنَن مم و« .شنيدن ندارد
حالا خود فرد، عاشقِ شنيدنِ يكسري مطالب است اما » ملَد ظَقَفَ

 .انسان بايد، بهانه اي بياورد و از كنارش عبور كند ،ظرفيتش را ندارد

جاهل در اينجا، به معناي نادان . دريز؛ مطلب را برايشان بِيمنَح، يعن
در كل يعني؛  .نيست، بلكه به معنايِ كسي است كه ظرفيت ندارد

كسي كه علمي را برايكسي كه ظرفيت آن را ندارد، بريزد، ضايع 
را ضايع كرده است و هم ان فرد را، هم آن علم . اش كرده است

 .مي بندد ،راه نفسش را برايِ رشدكلاً چون، فرد، انكار مي كند و 
جهلِ . دردي كه به هيچ عنوان، درمان ندارد، جهلِ مركب است

مركب، يعني؛ مطلبي را غلط در ذهن داشته باشد و باور كند كه 
انكار هم همين است و چنين شخصي، محال است كه . درست است

وقتي شخص،  .راه پيدا كند) كه منكر شده است( به آن حقيقت
اگر ده است و درمان دارد، اما،چيزي را نمي داند، يك جهلِ سا

چيزي را به او بگويد به ظرفيت برسد،  ،قبل از اينكه شخصانسان، 
، انكار مي كند غير قابلِ پذيرش باشدشخص،  در نفسِو آن مطلب، 

اينجا آن شخصِ . و ديگر راهش به آن معنا، كلاً بسته مي شود
يكي از تفاوت هاي حكيم و عالم، همين . گوينده مقصر است

عالم، يعني كسي كه ميداند و حكيم يعني كسي كه  .موضوع است
حكيم، گاهي با .مطلب را مي داند و بجا و به اندازه هم مي داند

قطره چكان، مطلب را مي ريزد، گاهي بيشتر و اگر به كسي اصلاً 
ظرفيت، براي هر كسي، فرق حالا  .نبايد بگويد، دهانش را مي بندد

 نِ روحيِاعلمي ندارد و گاهي، توگاهي، شخص توانِ . مي كند
مشكلات خانوادگي و (در درگيري ها.ندارد شنيدنِ حرف را

كه حق با شماست اما طرف  نيز، زياد پيش مي آيد )برخوردها
، عليها السلاممثلاً در جريانِ حضرت مريم .مقابل نمي تواند، بپذيرد

پاك ايشان پاك اند ولي چگونه مي توانند به آن ها بفهماند كه 
انسان مي  در اين موقعيت ها كه. چه كسي باورش مي شود. است

لي خودش، قدرت اثبات ندارد و طرف خواهد چيزي را بگويد و
مقابل نيز، ظرفيت پذيرش، ندارد، هرچه انسان بگويد، به دست و پا 

. ، جايِ سكوت استاينجا. افتد و كار خراب تر مي شودزدن مي 
همراه با علم هم حرام است و آن، بحث  و تازه گاهي اوقات، جدال

شما مطلب را مي دانيد و يقين داريد اما متوجه  هجايي است ك
برايِ بحث بي خود آمده است و نمي خواهد شديد كه طرف مقابل، 

  .در اين موارد، اگر حق با شما است، بايد سكوت كنيد .بپذيرد
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 !!!به نظرِ من

 يي است كه در حرف هايكي از خطرناك ترين، » به نظرِ من«عبارت
انسان بايد تا جايي كه امكان دارد از . السنه ي عمومي جاري است

به «اين ها راه نفس را باز مي كنند و دائماً  .اين موارد، پرهيز كند
 .گفتن، در نفس، ثقل ايجاد مي كند و راهش را مي بندد »نظر من

وقتي كسي ، رحمه االله عليهآن هايي كه آگاه بودند، مانند علامه طباطبايي
نمي دانم و در آخر، مي : از ايشان سوال مي پرسيد، مي فرمودند

دقيقترين حرف ها را مي زدند و بعد مي . شايد اينطور باشد: فرمودند
  .شايد اينگونه باشد: فرمودند

حرف هاي كسي كه ، »و منَ النَّاسِ من يجادلُ في االلهِ بغَِيرِ علمٍ «
 معتقد شده و روي آن(م جدال مي كندبدونِ علم مي زند و بعد ه

.خيلي خطرناك است) پافشاري مي كند



 
در نهايت اگر كسي اينگونه . خيلي خطرناك است) پافشاري مي كند

و يتَّبِع كُلَّ شَيطاَنٍ «شد، از هر شيطانِ مريدي پيروي مي كند
ريِداني آيه نكته ي لطيفي دارد، مي توانست بگويد). 3/حج(»م : تَّبِعي و

ريِداما با . انده شده تبعيت مي كنديعني؛ از شيطانِ پليد و ر. الشَّيطاَنٍ م
عبارت آيه مي فهميم، اولاً، شيطنت ها متعدد استو ثانياً، كسي كه به 
اين حال رسيد، ظرفيت هر كارِ خطايي را دارد، چون، تكيه گاه علميِ 

همه ي باطل ها را پيگيري مي كند و هيچ حقي  را . محكمي ندارد
علَيه انََّه من تَولَّاه فاَنَّه يضلُّه و كُتب «:بعد مي فرمايد. دنبال نمي كند

قضايِ ( حتمي و قطعي شده است) 4/حج(»يهديه الَي عذَابِ السعيرِ
كه هر كس شيطان را تبعيت كرد، شيطان، او را ) حتميِ خداوند است

بعد در ذيلِ همين آيه، صحبت . گمراه كند و او را به جهنم، هدايت كند
، )صاد(ي كند و يك بارِ ديگر هم عرض شد در سوره ي از معاد م

اينجا خداوند، . خداوند، منشاء همه ي شرور را، فراموشيِ معاد مي داند
راه حلش را بيان مي فرمايد كه اگر كسي مي خواهد از دين فاصله 

  .نگيرد، به معاد زياد توجه كند
 10كسي كه روزي . آيه قرآن بخوانيد 50ببينيد، مثلاً، گفته اند روزي 

از غافللين، در آمده است اما »  لمَ يكْتَب منَ الغْافلينَ «آيه قرآن بخواند،
كُتب «آيه بخواند، 50كسي كه روزي . هنوز به حد ذاكرين، نرسيده است

آيه اي را در  50كمتر، . از ذاكرين محسوب مي شود» منَ الذَّاكريِن
البته در ( معاد، توجه نداده باشدقرآن پيدا مي كنيد كه در آن به 

خواندن بايد ببيند خداوند، چه فرموده است و از او، چه مي خواهد و 
هر كس، هر روز، پايِ سخنرانيِ خداوند بنشيند، جانش، ). توجه كند

خداوند، مي خواهد همه به سمتش بروند و يك نفر را . عوض مي شود
صل االله ضرت رسولِ اكرمروايتي از ح. هم دوست ندارد كه از دست برود

چه مانع شده است كه : خيلي لطيف است، ايشان مي فرمايند عليه و آله
) نظامِ هستي را(شما، يچه اي نياوريد كه يك لا اله الا االله گو، زمين را

يعني؛ با يك لا اله الا االله گفتن، زمين را ثقل مي دهد و . ثقيل كند
معاد، براي جلوگيري از دين  خلاصه، توجه به. نظام را خدايي مي كند

  .گريزي، مفيد است
: بعد از آيه ي معاد، دوباره خداوند مي فرمايد :تكبر و غرور -14
ومنَ النَّاسِ من يجادلُ في اللَّه بغَِيرِ علمٍْ ولَا هدى ولاَ كتاَبٍ «

روه، ،  اين گ)گمراهانِ تابع(آن گروه اول، تابعين بودند). 8/حج(»منيرٍ
ثاَني عطْفه ليضلَّ عن  «.گمراهاني هستند كه ديگران را گمراه مي كنند

 بِيلِ اللَّهاين ). 9/حج(»...س»هطفع ياصطلاحي است كه مي گويند»ثاَن ، :
پهلويِ (يعني پشت كرد» ثاَني عطفه«. شخص اعتماد به نفس دارد

بر مي خواهد به كسي كسي كه خيلي از روي تك. ،)خودش را شكست
يكي از عواملِ دين گريزي، اعتماد به . پشت كند، اينگونه پشت مي كند
گاهي اوقات، كساني كه كارِ خطايي مي . نفس هاي همراه با اضلال است

. كنند، اعتماد به نفس هم دارند و خيلي ها را تحت تاثير قرار مي دهند
يت نمي كند، بايد مثلاً در يك مجلسِ آن چناني، آن كسي كه رعا

خجالت بكشد و خودش را جمع و جور كند اما مي بينيد كه او يك 
 به نفسِ شيطانيِ كاذب دارد كه خانمِ چادري و متدين، تحت اعتماد

 كساني كه در مسيرِ باطلند، خصوصاً روسايِ باطل،. تاثير قرار مي گيرد

ده
ب 

ش
م

- 
م 
حر

 م
م
سو

ه 
ده

14
3
7

 
–

ي
ول
خا
م ن
لا
س
لا
ت ا

ج
ح

 

كساني كه در مسيرِ باطلند، خصوصاً روسايِ . تاثير قرار مي گيرد
جدال و حرف بي خود مي زنند و پافشاري مي . باطل، اينگونه اند

كنند آن هم همراه با اعتماد به نفس و حالت استعلاء كه ديگران را 
ليضلَّ عن سبِيلِ  «.از حيث رواني، منفعل و همراه خودشان كنند

ةِ  «:بعد قرآن مي فرمايد» اللَّهاميالْق موي يقُهُنذو زْيا خنْيي الدف لَه
 .»عذَاب الْحريِقِ 

اين علت، نكته ي مهمي دارد كه خيلي  :دين داريِ سطحي -15
اين معنا را نيز، در سوره ي حج، ذكر . از اوقات، ما گرفتارش هستيم

حرف، ). 11/حج(»ومنَ النَّاسِ من يعبد اللَّه علَى حرفْ  «.اند نموده
مثلاً فرض كنيد، اينجا اگر جاده اي باشد، كناره هاي . يعني؛ كناره

تحريف نيز، از همين . جاده را كه بيرون مي رود، حرف مي گويند
مي آيد، يعني؛ كناره ها را وسط بياورند و چيزهايي كه بيگانه است 

بعضي ها، خداوند را عبوديت مي . ا در وسط يك كلام، قرار بدهندر
البته اين آيه دو تفسير دارد . كنند اما در كناره ي جاده راه مي روند

يكي از موارد دين داريِ . كه يكي از ان دو، دين داري سطحي است
مثلاً، . سطحي، همين چيزهايي است كه ما پيگيري نكرده ايم

پدر و مادرمان، . ه ايم؟ خُب، ارثي است ديگرچچگونه مسلمان شد
در خانواده ي مذهبي به دنيا آمده .( مسلمان بوده اند و امثالِ اينها
. اما، دين داريِ مان، عميق نيست) ايم، به گوشمان خوانده اند

اينطور . گرايش به دينمان عاطفي است و عقلاني و برهاني نيست
برايمان ضرورت دارد و  نيست كه به اين رسيده باشيم كه دين،

وقتي گرايشِ مان به دين مبتني بر . مانند هوا، به آن نياز داريم
تحقيق و تعقل و عقلانيت نبود، ظرف بنده و شما، خالي كه نمي 

اَماني ( خيالات و اوهام، مي نشيند) به جاي عقلانيت( ماند، بجايش
تاكيد داشته چقدر قرآن در جاهاي مختلف رويِ اين نكته ). و ظُنُون

و «يك عده از بدبخت هاي يهودي، اين گونه اند: مي فرمايد.است
از . »لا يعلَمونَ الْكتاب«و بعد، تعريف امي را مي گويد.»منْهم أمُيونَ

همينطوري، . فرهنگ عميقِ كتابِ آسماني خالي اند و اطلاّعي ندارند
مطلع نيستند كه در فرهنگ وحي و ). خانوادگي( يهودي شده اند

عمقي ندارند و فهمي ايجاد ( كتابِ آسماني چه گفته شده است
جايش چه مي خُب، وقتي اطلاعي از كتاب، نبود، ). نشده است

و منْهم أمُيونَ لا يعلَمونَ الْكتاب إلاَِّ  «.نشيند؟ امَاني و  ظُنُون
يه ها. »أمَانآرزو ها و چيزهاي بي ريشه،)خيالات( يكسري امني ،»  و

. ، بعد هم رويِ ظنّ و گمان، حركت مي كنند»نُّونَإِنْ هم إِلاَّ يظُ
نشستنِ اوهام و خيالات بجايِ حق ، در ذهنِ انسان، يعني؛ فاصله 

نتيجه اش اين است كه فاصله هاي بعدي . گرفتن از از دينِ خداوند
لازم ( اين چه ديني است؟: ايجاد مي شود و در نهايت مي گويد

درونش ايجاد مي شود و كم كم نيست به زبان بگويد، اين فاصله در 
چاره اش چيست؟ اين است كه عقايدمان را . مي شود، خروجِ از دين

از اين مهمتر، براي . يك دوره تفسيرِ قرآن بخوانيم. تعميق كنيم
وظيفه ي  4پدر و مادر . بچه هايمان كه مسئوليم، اين كار را بكنيم

، »ن يعلمه القُرآنَاَ«يكي از آن ها . واجب، در برابر فرزندانشان دارند

فايل هاي صوتي و مكتوبِ جلسات قبل، ب
ر روي
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بنده و : سرانشان، يكبار آمده بود با ما صحبت مي كرد و مي گفت
بيا : يك بار برادرم گفت. برادرم، يك وقتي، جلسات مي رفتيم

خودمان، قرآن و روايات را بخوانيم و ببينيم، خودمان چه مي 
الا يا از آن طرف مي همينطور خودش برداشت و خواند، ح

و يا از اين طرف مي افتد و يك اَخباري  افتد و ماركسيست مي شود
اين شيخ احمد احسايي كه پدر جد . جريانِ احسايي ها

بهائيت و بابيت است، خيلي انسانِ با هوش و خوش فهمي بوده 
طي اتّكاء به فهمِ خود داشت و يك مسيري را بدونِ استاد، 

. كرد و بعدش هم شاگردش، سيد كاظمِ رشتي، منشاء شيخيه شد
شاگرد سيد كاظمِ رشتي، محمد باب بود كه منشاء بابيت و بهائيت 

يكي از رفقاي ما با گودرزي كه رهبرِ . جريانِ گروه فرقان
او آن قدر، خوش فهم و : مي گفت. گروه فرقان بود، برخورد داشت

ن قدر خوب، سخنراني مي كرد كه صحبت خوش ذهن بود و آ
هايش اصلاً نيازِ به ويراستاري نداشت و مي توانستي فوراً به چاپ 
 .در طولِ يك سال و نيم، يك دور تفسيرِ قرآن مي گفت

بعد، به استناد آيه ي سوره ي . طلبه هم بود، اما، متكي به خود
شهيد مطهري كشته ، فتوي داد كه بايد، )گاوِ بني اسرائيل

جريانِ نو انديشان را هم اگر خوشبينانه نگاه كنيم، همين 
اكثرِ  .افرادي مانند سروش و غيره كه متكي به خود اند

اين نو انديشانِ ديني كه امروز به اسمِ نو انديشي، حرف هايِ 
حرف هاي . الحادي را مطرح مي كنند، حرف هاي خودشان نيست

اين ). التقاط است نه توليد.( ي هايدگر و ديگر غربيان است
گاهي اوقات، . ما دو نوع مد داريم. در حقيقت يك مد فكري است

اين . مد فكري است، مثلاً يك زماني، ماركسيسم، مد شده بود
البته، مد (نوعاً، تقليد مدهاي فكري، مي كنند) 

  ).كم كم مد عملي و رفتاري نيز مي آورد
هرچه : اين را هم تذكر بدهم، در فضايِ برخورد با دين، نگفته اند

در اين وسط، يك افراط و . ديگران گفتند، كوركورانه بپذيريد
هرچه به ذهنش  افراطش اين است كه انسان،. دارد

وي آن پا فشاري ر، به آن معتقد شود و بعد آمد، بدونِ محك زدن
اصلاً قرآن را نمي خواهد كه : بگويدتفريطش هم اين است كه 

 نه، .فقط بخوان و ثواب ببر. بفهميد و نمي خواهد كه فكر كنيد
راه اعتدال و حركت . قرآن، با توبيخ تذكر داده است كه تدبر كنيد

 صحيح در برخورد با دين، اين است كه انيان بايد حسابي فكر كند،
اي رسيد، آن نتيجه را به يك  اما بعد از اينكه فكر كرد و به نتيجه

متخصص، عرضه كند كه آيا آن چيزي كه فهميده است درست 
  .است يا غلط و به درستش، معتقد شود

پس، يكي از ضرورت هايِ مباحثي كه در اين شبها داشتيم، تبديلِ 
به ديد برهاني، ديد عرفيِ خانوادگي، ارثيِ معمولي و ديد عاطفي، 

  يقينِ . عميق، استدلالي و يقيني بود
  .همراه با عاطفه نه، عاطفه ي خالي

مثلاً . ( كه صرفاً به معنايِ حفظ، روان خواني يا رو خوانيِ قرآن نيست
) خواني نداردكسي كه عرب باشد اصلاً نيازي به رو خواني و روان 

اگر خودش بلدَ است، . منظور اين است كه معارف قرآن را به او ياد بده
  .بگويد و اگر نه، مطالعه كند و براي بچه هاي بگويد

سرانشان، يكبار آمده بود با ما صحبت مي كرد و مي گفت
برادرم، يك وقتي، جلسات مي رفتيم

خودمان، قرآن و روايات را بخوانيم و ببينيم، خودمان چه مي 
همينطور خودش برداشت و خواند، ح. فهميم

افتد و ماركسيست مي شود
جريانِ احسايي ها) ج .مي شود

بهائيت و بابيت است، خيلي انسانِ با هوش و خوش فهمي بوده 
اتّكاء به فهمِ خود داشت و يك مسيري را بدونِ استاد، . است

كرد و بعدش هم شاگردش، سيد كاظمِ رشتي، منشاء شيخيه شد
شاگرد سيد كاظمِ رشتي، محمد باب بود كه منشاء بابيت و بهائيت 

جريانِ گروه فرقان) د. شد
گروه فرقان بود، برخورد داشت

خوش ذهن بود و آ
هايش اصلاً نيازِ به ويراستاري نداشت و مي توانستي فوراً به چاپ 

در طولِ يك سال و نيم، يك دور تفسيرِ قرآن مي گفت. برساني
طلبه هم بود، اما، متكي به خود

گاوِ بني اسرائيل( بقره
جريانِ نو انديشان را هم اگر خوشبينانه نگاه كنيم، همين ) ه .شود

افرادي مانند سروش و غيره كه متكي به خود اند. گونه است
اين نو انديشانِ ديني كه امروز به اسمِ نو انديشي، حرف هايِ 

الحادي را مطرح مي كنند، حرف هاي خودشان نيست
ي هايدگر و ديگر غربيان است ترجمه

در حقيقت يك مد فكري است
مد فكري است، مثلاً يك زماني، ماركسيسم، مد شده بود

) نو انديشان(افراد
كم كم مد عملي و رفتاري نيز مي آوردفكري و فرهنگي، 

اين را هم تذكر بدهم، در فضايِ برخورد با دين، نگفته اند
ديگران گفتند، كوركورانه بپذيريد

دارد تفريطي وجود
آمد، بدونِ محك زدن

تفريطش هم اين است كه  .كند
بفهميد و نمي خواهد كه فكر كنيد

قرآن، با توبيخ تذكر داده است كه تدبر كنيد
صحيح در برخورد با دين، اين است كه انيان بايد حسابي فكر كند،

اما بعد از اينكه فكر كرد و به نتيجه
متخصص، عرضه كند كه آيا آن چيزي كه فهميده است درست 

است يا غلط و به درستش، معتقد شود
پس، يكي از ضرورت هايِ مباحثي كه در اين شبها داشتيم، تبديلِ 

ديد عرفيِ خانوادگي، ارثيِ معمولي و ديد عاطفي، 
عميق، استدلالي و يقيني بود

همراه با عاطفه نه، عاطفه ي خالي
 

 

 عليهاسلام االله  مهريه ي حضرت حوا

يك مهريه شان، همين مهريه ي مالي است، اما 
و نياز به  يك مهريه ي ديگر است كه در كابينِ همه ي زن ها، هست

عليها  وقتي كه حضرت حوا. آن، مهريه ي حضرت حواست

خلق شد، حضرت آدم به خداوند عرضه داشت كه من از او خيلي 
اين، كنيز من است و تو بايد او را از من 

زمين نيز، از دقت كنيد كه اولين انسانِ روي كره ي 
حضرت آدم عرضه داشت، بايد چه ). 

در روايت . او مهريه دارد، مهريه اش را بايد بدهي
بايد . است» اَن يعلَمها معالم دينها« 

گذشته از اين، مهريه ي . يآن معارف و حقايقِ دينش را به او بياموز
مالي، قابلِ گذشت است ومي تواند بگويد، مهريه ام را بخشيدم، اما، اين 
 يعني؛ برعهده ي مرد است كه شرايط

  .آموزشِ معارف و علوم را براي او فراهم كند
 پس، اگر پدر و مادر، بجايِ استدلال، روشنگري و تعليم و آموزش، با امر
و نهيِ بي خود و بدونِ توجيه، تحكم و زورگويي كرد و يا تبيينِ غلط 
انجام داد،در آن وقت، نگاه اين فرد به خداوند، زندگي و مرگ، همه اش، 
الان خداوند، در ذهنِ ما چيست؟ يك غائبِ بزرگ در 
كجايِ زندگيِ ما و شماست؟ نتيجه اش اين مي شود كه ما دو 

يك طرفش اينكه، به . در زندگيِ مان داريم كه هر دو غلط است
وقتي ( زندگيِ روزمره مشغوليم و در اين زندگي اكثراً بي خدا هستيم

آن طرفش هم كه بخواهد ). انسان به خداوند، توجه ندارد، بي خداست
مثلاً به خداوند نزديك تر بشود، ناچار است كه از زندگيِ روزمره، فاصله 
ون اصلاً خدايي كه در ذهنش است، قابلِ جمعِ با زندگيِ عادي 

خداوند ( خدايي كه فقط در خلوت ها باشد، اصلاً خدا نيست
آن كسي خداوند  ).نا متناهي كه در يك چيزِ كوچك محدود نمي شود

بايد خودمان را اصلاح . را درك كرده است كه هميشه با خداوند باشد
  .به خودمان و بعد نسبت به زن و فرزندانمان مسئوليم

 آفت بزرگ اتّكاء به خود

يكي از موارد بسيار، بسيار مهم كه آفت بزرگي نيز هست؛ اتّكاء به فهمِ 
اتّكاء به تشخيصِ اوليه،  ).مرتبط با موضوعِ ظنون و اماني

يكي از افراد سازمانِ مجاهدين كه ) 
ما، آن وقت ها نزد : مي گفت. ست شد مصاحبه اي داشت

، سوالات مان را آن )به ادعاي ايشان
بعد، ما به اين نتيجه رسيديم كه بايد، 

) ب. ر فهم به خودمان، اتّكاء كنيم
برادرِ يكي از آن .  شهر هم هستند

 

 

 

 

 

كه صرفاً به معنايِ حفظ، روان خواني يا رو خوانيِ قرآن نيست
كسي كه عرب باشد اصلاً نيازي به رو خواني و روان 

منظور اين است كه معارف قرآن را به او ياد بده
بگويد و اگر نه، مطالعه كند و براي بچه هاي بگويد
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مهريه ي حضرت حوا
يك مهريه شان، همين مهريه ي مالي است، اما . خانم ها دو مهريه دارند

يك مهريه ي ديگر است كه در كابينِ همه ي زن ها، هست
آن، مهريه ي حضرت حواست. ذكر هم ندارد

خلق شد، حضرت آدم به خداوند عرضه داشت كه من از او خيلي  السلام
اين، كنيز من است و تو بايد او را از من : خداوند فرمود. خوشم مي آيد

دقت كنيد كه اولين انسانِ روي كره ي ( خواستگاري كني
). اولين زن، خواستگاري كرده است

او مهريه دارد، مهريه اش را بايد بدهي: بكنم؟ خداوند فرمود
« مهريه اش : داريم كه خداوند فرمود

آن معارف و حقايقِ دينش را به او بياموز
مالي، قابلِ گذشت است ومي تواند بگويد، مهريه ام را بخشيدم، اما، اين 

يعني؛ برعهده ي مرد است كه شرايط  .مهريه قابلِ بخشش نيست
آموزشِ معارف و علوم را براي او فراهم كند

پس، اگر پدر و مادر، بجايِ استدلال، روشنگري و تعليم و آموزش، با امر
و نهيِ بي خود و بدونِ توجيه، تحكم و زورگويي كرد و يا تبيينِ غلط 
انجام داد،در آن وقت، نگاه اين فرد به خداوند، زندگي و مرگ، همه اش، 

الان خداوند، در ذهنِ ما چيست؟ يك غائبِ بزرگ در . غلط مي شود
كجايِ زندگيِ ما و شماست؟ نتيجه اش اين مي شود كه ما دو . زندگي
در زندگيِ مان داريم كه هر دو غلط استحال 

زندگيِ روزمره مشغوليم و در اين زندگي اكثراً بي خدا هستيم
انسان به خداوند، توجه ندارد، بي خداست

مثلاً به خداوند نزديك تر بشود، ناچار است كه از زندگيِ روزمره، فاصله 
ون اصلاً خدايي كه در ذهنش است، قابلِ جمعِ با زندگيِ عادي چ. بگيرد

خدايي كه فقط در خلوت ها باشد، اصلاً خدا نيست .اش نيست
نا متناهي كه در يك چيزِ كوچك محدود نمي شود

را درك كرده است كه هميشه با خداوند باشد
به خودمان و بعد نسبت به زن و فرزندانمان مسئوليماول نسبت . كنيم

آفت بزرگ اتّكاء به خود
يكي از موارد بسيار، بسيار مهم كه آفت بزرگي نيز هست؛ اتّكاء به فهمِ 

مرتبط با موضوعِ ظنون و اماني( خود است
) الف.  عدمِ رجوع به صاحب نظران

ست شد مصاحبه اي داشتبعد كموني
به ادعاي ايشان(بعضي از علماي قم رفتيم اما 
بعد، ما به اين نتيجه رسيديم كه بايد، . آقايان نتوانستند جواب بدهند

استقلالِ در فهم داشته باشيم و در ف
گري ها كه در اين شجريانِ اَخباري 
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